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بررسی تطبیقی تحلیلی میان دو رویکرد موجود در بیان هویت و چیستی دانش اصول فقه

سیدابوالفضل خامسی1

چکیده
بـه مسـائل یـک دانـش و تشریـح  از ورود  از اندیشـمندان اسلامـی پیـش  از دیربـاز بسیـاری 
مباحـث آن، بـه مباحـث بینشـی آن علـم می‌پرداختنـد. اهمیّّـت پرداختـن بـه اهـداف بینشـی یـک 
علم، ایجاد بصیرت و شـناخت لازم نسـبت به آن دانش اسـت. ازاین‌رو در ابتدای بسیاری از علوم، 
اغلـب از تعریـف، موضـوع و غایـت آن بحـث شـده اسـت تـا هویـت آن علـم مشـخص شـود و از دیگـر 
علـوم تمایـز یابـد. دانـش اصـول فقـه نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و علمـای علـم اصـول ابتـدا 
کتـب متقدمیـن و متأخریـن دانـش  کرده‌انـد. بـا بررسـی  از تعریـف، موضـوع و غایـت ایـن علـم بحـث 
کـه دو رویکرد در تعاریف ایشـان از چیسـتی اصول فقه وجـود دارد و ازاین‌رو  اصـول بـه دسـت می‌آیـد 
میـان تعاریـف، اخـتلاف نظـر اسـت. این تشـتّّت اقوال باعث عـدم درک صحیح محـصّّلان از هویت 
یکپارچـه دانـش اصـول می‌شـود. ازایـن‌رو در ایـن نوشـتار بـا روش توصیفـی ــ تحلیلـی، علاوه بـر ذکـر و 
تبییـن برخـی از تعاریـف صاحب‌نظـران متقـدم و متأخـر علـم اصـول، بـه اجماع‌سـازی میـان اقـوال و 
ارائـه تعریفـی مطلـوب از دانـش اصـول فقـه پرداختـه شـده اسـت تـا هویـت واحـد و یکپارچـه دانـش 

اصـول از میـان تعاریـف مختلـف آکشـار شـود.

. ، موضوع‌محور کلیدواژه: هویت، چیستی، اصول فقه، علوم اعتباری، غایت‌محور

کاربردی مدرسه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگر مرکز پژوهش و آموزش‌ها‌ی 
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مقدمه
کـه شـخص بـا اسـتمداد از آن بـه  گوهـر بی‌بدیـل انسـان در زندگـی اسـت  قـوه درک و اندیشـه، 
گسـترش  علـوم و فنـون مختلـف راه می‌یابـد و همـه اشیـا را بـه خدمـت خـود در مـی‌آورد. پیدایـش و 
گرانبهاسـت؛ زیرا تنها در سـایه تفکر و اندیشـه می‌توان  گوهر  دانش‌های مختلف بشـری مرهون همین 

کلان دسـت یافـت. بـه اسـتدلال و اسـتنتاج پرداخـت و بـه قوانیـن 

کـه چگونـه بیندیشیـم تـا بـه اشـتباه و خطا دچـار نشویم و  کنـون ایـن پرسـش بـه وجـود می‌آیـد  ا
کنیـم تـا بـه نتیجـه‌ای درسـت دسـت یابیـم. بـه مرور زمـان  بـر اسـاس چـه قانـون و ضابطـه‌ای اسـتدلال 
کـه تفکـر و اسـتدلال بایـد بـر پایـه قوانیـن و موازیـن صحیح و معقول سـامان  ایـن واقعیـت پذیرفتـه شـد 
کنـد. بـه ایـن دلیـل دانشـی بـه نـام »منطـق« پدیـد آمـد  یابـد تـا انسـان را بـه نتیجـه‌ای درسـت رهنمـون 
تـا راه و رسـم درسـت اندیشیـدن و تبدیـل تـصور مجهـول بـه معلـوم را ترسیـم، و شیوه‌هـای اسـتدلال و 

کنـد. کشـف تصدیقـات مجهـول را مشـخص 

کـه بسیـاری از علـوم بشـری  اندیشـمندان و صاحب‌نظـران علـوم مختلـف بـه تدریـج دریافتنـد 
کـه بی‌توجهـی  علاوه بـر قوانیـن عـام منطقـی، روش اسـتدلال و منطـق مخصـوص خـود را می‌طلبـد 
، اسـتدلال علمـی  گسـترش آن علـم می‌شـود. بـه عبـارت دیگـر بـه آن باعـث انحـراف در مسیـر رشـد و 
کلّّـی در بسیـاری از علـوم، علاوه بـر نیـاز  بـرای روشـن سـاختن مجهـولات و اسـتنتاج قواعـد و ضوابـط 
کـه بایـد در راسـتای ماهیت و  کلان دانـش منطـق، نیازمنـد ضوابـط و موازیـن ویـژه‌ای اسـت  بـه قواعـد 

اهـداف آن علـم تدویـن و تنظیـم شـود.
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با پیدایش علم فقه و افزون شـدن سـؤالات دینی در قرن اول هجری، به تدریج توجه عالمان 
کـه بـرای مصـون مانـدن از خطـا و اشـتباه در فراینـد اجتهـاد و همچنیـن  دیـن بـه ایـن نکتـه جلـب شـد 
کلـی  بـرای جلوگیـری از تکـرار برخـی از مسـائل در ابـواب فقهـی، بایـد روش‌هـای اسـتدلال و قواعـد 
کرد. بدین ترتیب علم  برای اسـتنباط حکم شـرعی را در علمی مسـتقل از علم فقه مشـخص و تدوین 
گذاشـت. در حقیقـت علـم اصـول فقه نحـوه ورود و خروج اسـتدلال  »اصـول فقـه« پـا بـه عرصـه وجـود 
فقهـی و چگونگـی رسیـدن بـه احکام شـرعی را نشـان می‌دهد. به همین جهـت آن را »منطق عامّّ فقه« 

نامیده‌اند.

پرداختـن بـه تعریـف دانـش اصـول و تبییـن ماهیـت و هـدف نهـایی آن اهمیـت فراوانـی دارد؛ 
گرفتـه و ازایـن‌رو بـه طور  کـه مسـائل موجـود آن در بسـتر تاریخـی شـکل  زیـرا اصـول فقـه دانشـی اسـت 
کـه مسـائل موجـود در آن، همـان مسـائل مطلـوب علـم اصـول اسـت یـا  دائـم ایـن سـؤال پرسیـده شـده 

: آیـا ایـن مسـائل، هـدف علـم اصـول را تحقـق بخشیـده اسـت؟ . بـه عبـارت دیگـر خیـر

متمرکـز شـدن بـر تعریـف و هـدف دانـش اصـول فقـه دو سـؤال فوق را جـواب می‌دهـد. به بیان 
گرو تعریـف و بیـان غـرض از علـم اصـول اسـت. البتـه ذکـر  کله و هندسـه مباحـث اصـول در  ، شـا دیگـر
تعریـف و غایـت علـم اصـول، بایـد در راسـتای بیـان هویـت دانـش اصـول باشـد و نبایـد وضـع موجـود 
کنـد. بـه دیگـر سـخن تعریـف و روشـن سـاختن هویـت یـک علـم، نمـوداری از وضـع  در آن را توجیـه 
کـردن تعریـف و غایـت علـم اصـول، اهـداف و آرمان‌هـای آن علم  مطلـوب آن اسـت. ازایـن‌رو بـا بیـان 

ک اصولـی بـودن یـک مسـئله مشـخص می‌شـود. و نیـز ملا

کتب قدیم و جدید اصولی یافت  کثر  که پیشینه بحث از تعریف این علم در ا گفتنی اسـت 
می‌شـود و هـدف از ایـن نوشـتار ضمـن جمـع‌آوری و تبییـن برخـی از تعاریـف شـاخص دانشـمندان 
اصولـی، اجماع‌سـازی میـان تعاریـف ذکـر شـده و بیان صریح و شـفاف از هویـت یکپارچه اصول فقه 

ک اصولـی بـودن یـک موضوع اسـت. و ملا
این پژوهش همچنین در صدد پاسخ به سه سؤال فرعی ذیل است:

؟ - آیا دانش اصول موضوع‌محور است یا غایت‌محور
- آیا مسائل دانش اصول، قابلیت بروز شدن را دارد؟

کدام معنا اشاره دارد؟ - معنای واژه »اصل« چیست و »اصول فقه« به 

بـا بررسـی تاریـخ علـم اصـول و سیـر تکاملـی آن تـا حـضور محقـق خراسـانی، بـه دسـت می‌آیـد 
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کردنـد و بـرای آن موضوعـی خـاص همچـون »ادلـه اربعـه بـدون  کـه اصـول را موضوع‌مـحور قلمـداد می‌
کرده‌اند؛ اما محقق خراسـانی  وصف حجیّّت« قرار می‌دادند و از اعراض ذاتی آن موضوع بحث می‌
گردان ایشـان و برخـی از اشـخاص نامـدار مکتـب اصولـی قـم و نجـف در اینکـه دانـش اصـول،  و شـا
کـرده و علـم اصـول را غایت‌مـحور دانسـته‌اند. در ایـن نوشـتار ضمـن  موضوعـی واحـد دارد تشـکیک 
بیـان برخـی از اقـوال دربـاره موضوع‌مـحور یـا غایت‌مـحور بـودن دانـش اصـول، تأثیـر اتّّخـاذ یکـی از 

کـرد. کلان مباحـث اصولـی تبییـن خواهیـم  گیری‌هـای  اقـوال را در جهت‌
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ماهیت دانش اصول فقه
برای تعریف و بیان هویت دانش اصول فقه، دو رویکرد وجود دارد:

1. رویکرد غالب اهل سنت و اصولیون متقدم شیعه

رویکـرد غالـب اهـل سـنت و اصولیـون متقـدم شیعه در تعریـف علم اصول به ایـن صورت بوده 
کـه »اصـول الفقـه« را مرکـب اضافـی دانسـته‌اند. طبـق ایـن دیـدگاه، ابتـدا بایـد »فقـه« را تعریـف  اسـت 
کرد و سـپس واژه »اصل« را مورد بررسـی قرار داد تا در نهایت به تعریف علم اصول فقه دسـت یافت.

الف( تعریف علم فقه و فلسفه پیدایش آن

کـه در لغـت بـه معنـای علـم و فهـم آمـده اسـت، در صـدر اسلام بـه معنـای فهـم  واژه »فقـه« 
کـه قـدرت  گفتـه می‌شـد  کسـی »فقیـه«  کار می‌رفـت. بـر ایـن اسـاس بـه  احـکام و معـارف اسلامـی بـه 

گاه بـود. فهـم و دریافـت معـارف اسلامـی را داشـت و بـه احـکام اسلامـی آ

گسـترش علـوم اسلامـی و تخصصـی شـدن حوزه‌هـای مختلـف آن، سـه بخـش  بـه تدریـج بـا 
کلام، فقه و اخلاق  اصول دین، احکام عملی و اخلاق از یکدیگر جدا شـدند و به ترتیب، سـه علم 
گردیدند. بنابراین از قرن دوم هجری به بعد، واژه فقه معنای محدودتری  عهده‌دار بررسـی هر بخش 
کار  یافـت و در مفهـوم »فهـم دقیـق و اسـتنباط عمیـق مـقررات اسلامـی از منابـع و مـدارک مربـوط« بـه 

گرفتـه شـد. )مطهـری، 1380، ج20، ص26(
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کـه با توانـایی علمـی و مهارت خود قادر باشـد  گفتـه می‌شـود  کسـی »فقیـه«  در ایـن مفهـوم، بـه 
گفته‌انـد: فقه  کنـد. ازایـن‌رو در تعریـف علـم فقـه  احـکام و مـقرّّرات عملـی را از منابـع دینـی اسـتخراج 
عبـارت اسـت از علـم بـه احـکام و مـقررات شـرعی از روی منابـع و ادلـه تفصیلـی آن. )عاملـی، 1416، 

ص32(

کـه پیامبـر اسلام� میـان مسـلمانان حـضور داشـتند، اغلـب بـرای  از نـگاه تاریـخ، تـا زمانـی 
اطّّلاع از احـکام و مسـائل دینـی مشـکلی وجـود نداشـت؛ زیـرا قلـمرو جامعـه اسلامـی انـدک و مسـائل 
مورد ابـتلا سـاده و ابتدائـی بـود و مسـلمانان بـه طور مسـتقیم بـه پیامبـر اسلام� دسترسـی داشـتند و 
کردنـد. با شـهادت پیامبر اسلام�و منقطع شـدن نزول  احـکام عملـی خـود را از ایشـان دریافـت می‌

وحـی، مسـلمانان از فیـض حـضور رسـول خـدا� و نزول وحـی الهـی مـحروم شـدند. 

گسـترش قلـمرو جامعـه اسلامـی در زمـان خلفـا از شـبه جزیـره عربسـتان تـا خراسـان ایـران  بـا 
و تـا مرزهـای امپـراطوری روم، اقـوام مختلـف بـا فرهنگ‌هـا و زبان‌هـای متفـاوت در شـهرهای دور و 
گردیدنـد. ازاین‌رو بـا افزایش تعداد مسـلمانان  نزدیـک، بـا دیـن مبیـن اسلام آشـنا شـدند و پذیـرای آن 
کـه بـه طور معمـول بـا احـکام و معـارف اسلامـی بیگانـه و عمـدتاً از مرکـز خلافـت اسلامـی دور بودند، 
کریم و احادیـث نبویّّ  کـه احـکام آن در قـرآن  موضوعـات بی‌سـابقه و مسـائل جدیـدی بـه وجـود آمـد 
کننده  کـه بیان‌ بـه صراحـت بیـان نشـده بـود. علاوه بـر ایـن، محـدود بودن شـمار آیات و روایـات نبوی 
احـکام عملـی اسلام بـود بـر ایـن مشـکل نیـز مـی‌افزود. ایـن مـوارد مسـلمانان را بـه چاره‌اندیشـی بـرای 
یافتن راهی جهت دسـتیابی به احکام شـرع  واداشـت. از همین زمان، دوره جدیدی در احکام آغاز 

کـه همـان دوره اسـتنباط و اسـتدلال بـود. شـد 

کمـال نهـاد؛  اولیـن جرقه‌هـای ایـن دوره از اوایـل قـرن اول زده شـد و بـه سـرعت رو بـه فزونـی و 
کـه در همـان قـرن اوّّل هجـری علـم جدیـدی بـه نـام »فقـه الأحـکام« در دنیـای اسلام متولـد  بـه طوری 
کـه  کشـف احـکام و مـقررات عملـی اسلام بـود. البتـه بایـد توجـه داشـت  کـه عهـده‌دار بیـان و  شـد 
گسـتره علـم فقـه میـان اهـل سـنت و شیعـه بـه یـک انـدازه نبـوده و در طـول زمـان دچـار فـراز و  رواج و 

یـادی شـده اسـت. )قافـی، 1396، ج1، ص15( نشیب‌هـای ز
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حال به بیان تعریف علم فقه میان برخی از اصولیون متقدّّم می‌پردازیم:

یـک_ ابـن حاجـب: »والفقـه: العلـم بالاحـکام الشـرعیة الفرعیـة عـن ادلتهها التفصیلیـة 
ص12( بی‌تـا،  حاجـب،  )ابـن  بالاسـتدلال«. 

 
ّ

: العلـم بالاحـکام الشـرعیة الفرعیة المسـتدلّ
ً
دو_ علامـه حلّّـی: »والفقـه لغـةًً: الفهـم. وعرفـاً

علی اعینهها، بحیـث لا یعلـم کونهها مـن الدیـن ضرورة1ًً «. )ابـن یوسـف، 1380، ص47(

العملیـة  الشـرعیة  بالاحـکام  العلـم   :
ً
الفهـم. واصطلاحـاً لغـةًً:  ثانـی: »والفقـه  سـه_ شـهید 

ص32(  ،1416 )عاملـی،  التفصیلیـة«.  ادلتهها  مـن  المکتسـب 

کـه در تعریـف ابـن حاجـب، قیـد »بالاسـتدلال« آورده شـده  ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت 
که فقه،  کند؛ به ایـن بیان  اسـت؛ زیـرا ایشـان بـه وسیلـه تعریـف فقـه، هویتِِ علم اصول را مشـخص می‌
کنیـم و ایـن عملیـات  کـه ایـن احـکام را از منابـع آن اسـتنباط می‌ علـمِِ بـه احـکام شـرعیِِ فرعـی اسـت 
کلمـه »بالاسـتدلال«  گیـرد. بنابرایـن ابـن حاجـب بـا توضیـح  اسـتنباط، بـه وسیلـه قواعـدی صورت می‌

کـردن علـم فقـه، نیازمنـد دانـش اصـول اسـت. لی  کنـد؛ زیـرا اسـتدلا هویـت علـم اصـول را بیـان می‌

ب‌( واژه »اصل«

»اصـول«، جمـع »اصـل«، در لغـت بـه معنـای ریشـه و پایـه، و در اصـطلاح بـه چنـد معنـا آمـده 
است:

کتـاب و سـنت اسـت«  گفتـه شـود »اصـل در ایـن حکـم  کـه  یـک- دلیـل و مسـتند؛ مـثلاً وقتـی 
یعنـی دلیـل و مسـتند ایـن حکـم، آیـات و روایـات اسـت.

کلـی و قابـل انطبـاق بـر مصادیـق و افـراد خـود اسـت؛  کـه موضـوع آن  دو- قاعـده: قضیـه‌ای 
کلّّی اسـت؛ زیرا قابلیـت صدق بر مصادیق  بـرای مثـال »صیغـة الامـر ظاهـرةٌٌ فی الوجوب« قاعده‌ای 

کلّّـی بحـث می‌شـود. متعـدد دارد و در علـم اصـول از ایـن قانـون 

کلامـی مـردّّد باشیـم بیـن حمـل بـر معنـای حقیقی  گـر در  سـه- رجحـان و اولویـت؛ بـرای مثـال ا
گویند  کلام بـر معنـای حقیقی حمل شـود و ازایـن‌رو می‌ کـه  و معنـای مجـازی، راجـح و أولـی آن اسـت 

یــات دیــن اســت، از دایــره  کــه نمــاز از ضرور کــه ضروری دیــن نباشــد. بنابرایــن از آنجــا  گوینــد  1. منــظور از قیــد »ضرورةًً« یعنــی بــه چیــزی »فقــه« 
فقــه خــارج می‌شــود و بالتبــع علــم اصــول را هــم نیــاز نــدارد.
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کلام حقیقت اسـت. هنـگام شـک در مـراد حقیقـی متکلـم اصـل در 

کاربـرد رایـج واژه »اصل« در اصول فقه به معنای اصل عملی اسـت. فقیه  - اصـل عملـی:  چهـار
هنـگام فحـص از حکـم شـرعی از ادلـه اجتهـادی و یـأس از دسـتیابی بـه آن و بـرای متحیّّـر نمانـدن 

گیرد. کار می‌ ملّّکـف در مقـام عمـل، اصـول عملیـه را بـه 

با توجه به معانی یادشده، در مورد وجه تسمیه »اصول الفقه« سه نظر وجود دارد:

کـه واژه »اصـول الفقـه« از »اصـل«  یـک- برخـی از علمـا، همچـون شیـخ طوسـی� معتقدنـد 
گرفتـه شـده اسـت. بنابرایـن اصـول الفقـه در واقـع بـه معنـای »ادلّّـة الفقـه« اسـت و  بـه معنـای »دلیـل« 
کتـاب، سـنت و...( می‌پـردازد بـدان نامیـده شـده اسـت.  کـه ایـن علـم بـه بررسـی منابـع فقـه ) از آنجـا 

ج1، ص7( )طوسـی، 1417ق، 

کـه »اصـول الفقـه« به معنـای »قاعـده و قانون« اسـت؛ زیرا اصول  گروهـی نیـز اذعـان دارنـد  دو-
کند. )خضری، 1389،  کلّّـی بـرای اسـتخراج احکام فقهی از مصادر چهارگانـه بحث می‌ فقـه از قواعـد 

ص12(

سـه- عـده‌ای از فقهـا، همچـون میرزای قمـی� وجـه تسـمیه »اصـول فقـه« را برگرفتـه از معنـای 
لغـوی آن دانسـته‌اند. بنابرایـن اصـول فقـه یعنـی ریشـه‌ها و زیربنـای فقـه. )قمـی، 1378، ج1، ص5(

ج‌( اصول الفقه

کنیم:1 در این بخش به ذکر پنج تعریف از دانش اصول بسنده می‌

اسـتنباط  إلی  بهها  یتوصّّـل  التی  بالقواعـد  فالعلـم   
ً
لقبـاً حـدّّه  »أمّّـا  حاجـب:  ابـن  یـک- 

ص12( بی‌تـا،  حاجـب،  )ابـن  التفصیلیـة...«.  تهها 
ّ
ادلّ عـن  الفرعیـة  الشـرعیة  الاحـکام 

الاجممال«.  علی  الفقـه  طرق  هـی:  الاصـطلاح  فی  الفقـه  »واصول  حلّّـی�:  محقـق  دو- 
ص47( بی‌تـا،  حلّّـی،  )محقـق 

الفقـه  الفقـه مججموع طرق  فـأصول  الوصـول(: »...  کتـاب تهذیـب  سـه- علامـه حلّّـی )در 
علی الاجممال، وکیفیـة الاسـتدلال بهها، وکیفیـة حـال المسـتدل بهها. ورسممه باعتبـار العلمیّّـة: العلـم 

بالقواعـد التی تسـتنبط منهها الاحـکام الشـرعیة الفرعیـة...«. )علامـه حلّّـی، 1380، ص48(

کرده‌اند. که »أصول الفقه« را با رویکرد مرکّّب اضافی تعریف  که تعاریف مذکور در این بخش، از علمایی است  گفتنی است   .1
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کلّ إذا عرفـتََ مـعنی  کتـاب نهایـه الوصـول(: »... و - علامـه حلّّـی )در  چهـار
فنـقول: اضافـة الاسـم الممعنی الی المفـرد تفیـد اختصـاص المضـاف بالمضـاف الیـه فی المعنی الذی 
یـدٍٍ، فـاصول الفقـه مججموع طرق الفقـه. وحـدّّه  عیّّنـت لـه لفظـة المضـاف، کمـا تـقول: مکتـوب ز
: العلـم بالقواعـد التی هـی مججموع طرق الفقـه علی سـبیل الاجممال، وکیفیـة الاسـتدلال 

ً
اصطلاحـاً

 بهها... والممراد بالاجممال: بیـان کون تلـک الادلـة ادلةًً، کما یسـتدل علی 
ّ

بهها وکیفیـة حـال المسـتدلّ
انّّ الخبـر دلیـل وأمّّـا علی وجـوده فی مسـالة مسـالة، فذلـک لا یذکـر فی اصول الفقـه...«. )علامـه 

حلـی، 1425، ج1، ص66(

پنـج- آیـت‌الله سـبحانی: »هـو علـم یبحـث عـن القواعـد التی یتوصـل بهها الی اسـتنباط 
الاحـکام الشـرعیة عـن الادلـة او مـا ینتههی الیهها المجتههد عنـد الیـاس عـن الادلـة الاجتهادیـة«. 

ص11(  ،1394 )سـبحانی، 

کـه علامـه حلّّـی در نهایـه الوصـول بـا قیـدِِ »علـی سـبیل الإجمـال« هویـت علـم  گفتنـی اسـت 
کنـد و  کـه علـم اصـول از عناصـر مشـترکه ابـواب فقهـی بحـث می‌ کننـد؛ بدیـن بیـان  اصـول را بیـان می‌
کار اصولـی، بیـان عناصـر مشـترکه ابـواب فقـه اسـت؛ نـه اینکـه از عناصـر مختصـه  اسـاساً هویـت و لـمّّ 
که علـم اصول از  کنـد. بـه عبـارت دیگـر منـظور از »علی سـبیل الاجمال« این اسـت  ابـواب فقـه بحـث 
کنـد و اصلاً متعـرض ادلـه مخصـوص هر باب فقهی نمی‌شـود؛ بـرای مثال  ادلـه بمـا هـو ادلـه بحـث می‌
کنـد و دیگـر متعـرض خبرهـای  علـم اصـول در مورد حجیـت یـا عـدم حجیـت خبـر واحـد بحـث می‌
کلی اسـتنباط و عناصر  واحـد موجـود در هـر بـاب فقهی نمی‌شـود؛ زیرا هویت علم اصول، بیان قواعد 

، 1398، ص91( مشـترکه ابـواب فقـه اسـت. )صـدر

2. رویکرد غالب اصولیون شیعه

غالـب اصولیـون شیعـه در تعریـف دانـش اصـول، »اصـول الفقـه« را عََلََـم دانسـته‌اند و بـه همین 
کتـب اصولـی خویـش بـه تعریـف علم فقـه نپرداخته‌انـد. در ادامه ضمن ذکـر برخی از  جهـت ابتـدای 
تعاریف شاخص و تبیین نکته‌های نهفته در آن، به هویت واحد و یکپارچه علم اصول می‌پردازیم.

- تعاریف اصول فقه

یـک: علـی بـن حسیـن بـن موسـی مشـهور بـه سیـد مرتضـی�: »إعلـم أنّّ الـکلام فی اصول 
کیفیّّـة دلالـة  ـة الفقـه... أنّّ الـکلام فی اصول الفقـه إنمما هـو کلام فی 

ّ
الفقـه إنمما هـو کلام فی أدلّ
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یـق الجملـة دون التفصیـل...«. )سیـد مرتضـی،   مـن هـذه الاصول علی الاحـکام علی طر
ّ

مـا یـدلّ
ص7(  ،1376

توضیـح: مرحـوم سیـد مرتضـی� ماهیـت علـم اصـول را بررسـی ادلـه و اسـتدلال علـی طریـق 
گفتـه شـد1  عناصـر مشـترکه ابـواب فقـه  کـه  الجملـه می‌دانـد. مـراد از »علـی طریـق الجملـه«، همـان‌طور 
کـه هویـت و لـمّّ مسـئله اصولـی، بررسـی قواعـد و مسـائل مشـترکه ابـواب فقه اسـت و  اسـت؛ بدیـن بیـان 
بررسـی قواعـدِِ مربـوط بـه هـر بـاب فقهـی بر عهده دانـش فقه می‌باشـد و علم اصـول از عناصر مختصه 

کند. ابـواب فقـه بحـث نمی‌

)شیـخ  الشـرعیه«.  الاحـکام  لاسـتنباط  الممهّّـدة  بالقواعـد  »العلـم  بهـایی�:  شیـخ  دو- 
ص41(  ،1423 بهـایی، 

کنـد؛  توضیـح: مرحـوم شیـخ بهـایی� بـا قیـد »الممهـده« هویـت علـم اصـول را مشـخص می‌
یعنـی دانـش اصـول متکفـل بحـث از قواعـد مخصـوص اسـتنباط حکم شـرعی اسـت. ازایـن‌رو علومی 
صـرفاً  علـوم  ایـن  زیـرا  می‌شـوند؛  خـارج  فـوق  تعریـف  از  و...  کلام  رجـال،  عربی،  ادبیـات  همچـون 

عهـده‌دار اسـتنباط حکـم شـرعی نیسـتند.

سـه- شیخ‌محمدکاظـم خراسـانی�: »صناعـةٌٌ یُُعـرََفُُ بهها القواعـد التی یمکـن أن تقـع فی 
یـق اسـتنباط الاحـکام أو التی ینتههی الیهها فی مقـام العمـل«. )خراسـانی، 1389، ص23( طر

کـه بـه مـا قواعـدی مـی‌آموزد شـامل یکی  کفایـه، علـم اصـول را فنـی می‌دانـد  توضیـح: صاحـب 
از ایـن دو خصوصیـت:

کلـی می‌رسـاند؛ مثـل قاعـده »صیغـة الامـر ظاهـرهٌٌ فی  اول- مجتهـد را بـه حکـم شـرعی فرعـی 
کنـد. کریـم2  اسـتنباط می‌ الوجـوب«. مجتهـد بـه وسیلـه ایـن قاعـده، وجـوب نمـاز را از قـرآن 

گـر مجتهـد حکـم شـرعی را اسـتنباط نکـرد و به حکم شـرعی فرعی نرسیـد3  برای متحیّّر  دوم-ا
نمانـدن در مقـام عمـل، قواعـد مخصوصـی را جهـت بـه دسـت آوردن حکـم شـرعی ظاهـری اعمـال 

کنـد؛ مثـل قاعـده برائـت شـرعیه در شـبهه حکمیـه. می‌

وارد  اصـول خدشـه  دانـش  از  تعریـف مشـهور شیعـه  بـه  آخونـد خراسـانی�  مرحـوم  نکتـه: 

1. صفحه 7.
2. بقره: 43.

کار نیست. کند؛ زیرا دلیل اجتهادی در  3. در برخی از موارد، مجتهد برای فهم حکم شرعی به أصول عملیه رجوع می‌
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می‌سـازد؛ زیـرا تعریـف مشـهور را بـه دلیـل شـامل نشـدن »اصـول عملیـه« جامـع افـراد نمی‌دانـد و بـرای 
آنکـه تعریـف علـم اصـول شـامل اصـول عملیـه شـود، قیـد »أو مـا ینتههی الیهها فی مقـام العمـل« را در 

تعریـف خـود مـی‌آورد.

مباحثـی همچـون  زیـرا  اسـت؛  آورده  تعریـف خـود  در  نیـز  را  »یمکـن«  قیـد  کفایـه،  صاحـب 
میشـود. بحـث  اصـول  دانـش  در  نیـز  و...  استحسـان  ّـیّت  حج قیـاس،  ّـیّت  حج

یـف الاصول، بـأن یقـال: انّّ علـم الاصول  - میرزای نائینـی�: »وبذلـک ینبغـی تعر چهـار
ـا یسـتنتج منهها حکـمٌٌ فرعـی کلی«.  یاتُهه یـات التی لـو انضمّّـت الیهها صغر عبـارةٌٌ عـن العلـم بالکبر

)نائینـی، 1376، ص19(

کـه صغرای این قیـاس، مباحث  توضیـح: مرحـوم نائینـی � علـم فقـه را نتیجـه قیـاس می‌داند 
کبـرای قیـاس، قواعـد دانش اصول اسـت.  علومـی همچـون ادبیـات، علـم رجـال، قواعـد فقهیـه و...، و 
شریفـه  آیـه  در  مثـال  بـرای  می‌دانـد؛  فقهـی  اسـتدلال  کبـرای  را  اصـول  علـم  هویـت  ایشـان  بنابرایـن 
< )نسـاء: 43( بـرای بـه دسـت آوردن احـکام مربـوط به تیمّّـم باید قیاس چیده 

ً
 طیباً

اً
>فتیمّّموا صعیدً

کـرد. بعـد از فهمیـدن معنـای صعیـد،  شـود. در صغـرای قیـاس، بایـد موضوع‌لـه واژه »صعیـد« را بررسـی 
کبـرای قیـاس می‌رسـد؛ اینکـه صیغـه امـر ظـهور در وجـوب دارد و ظـهورات قرآنـی، حجـت  نوبـت بـه 

هسـتند. بنابرایـن حکـم شـرعی »وجـوب تیمّّـم بـر صعیـد« اسـتنباط می‌شـود.

تي كيمن أن تقع كبرى لاسـتنباط الأحكام الفرعية 
ّ
پنج- امام خمینی�: »القواعد الآلية الّ

الإلهية، أو الوظيفة العملية«. )سبحانی،1431، ص49(

کردنـد و صـرفاً در تعریـف خویـش بـر  کمـالات تعاریـف اصولیـون اسـتفاده  توضیـح: ایشـان از 
کیـد دارنـد. بـه عبـارت دیگـر بـا توجـه بـه دیـدگاه امـام خمینـی�  قیـد »آلـی« بـودن دانـش اصـول تأ
و مکتـب اصولـی قـم، بایـد بـه دانـش اصـول نگاهـی ابـزاری جهـت اسـتنباط حکـم شـرعی داشـت. 
بنابرایـن اسـاساً علـم اصـول جنبـه اصالـی بـودن را نـدارد؛ بلکـه فقـط عهـده‌دار روش اسـتظهار از متون 

ّـیّت منابـع اکحـام شـرعی اسـت. دینـی و حج

الحکـم  اسـتنباط  عملیّّـة  فی  المشـترکة  بالعناصـر  »العلـم   : صـدر سیدمحمدباقـر  شـش- 
ص91(  ،1398  ، )صـدر الشـرعی«. 

� هویـت علـم اصـول را عناصر مشـترکه بیـن ابواب فقه می‌دانـد؛ به این  توضیـح: شـهید صـدر
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کلّّیـه ابـواب فقـه قابـل اجـرا باشـد. ازایـن‌رو  کـه در  کـه علـم اصـول متفّّکـل بیـان قواعـدی اسـت  بیـان 
کـه بـه بعضـی از ابـواب فقهـی اختصـاص دارد از دایـره مسـائل اصولـی خـارج اسـت؛ بـرای  قواعـدی 
مثـال قاعـده »أصالـة الطهـاره« بـه بـاب طهـارت در علم فقه اختصـاص دارد. بنابرایـن دانش اصول از 
ک اصولـی بـودن یـک مسـئله، عنصر مشـترک بودن میـان ابواب   کنـد؛ زیـرا ملا ایـن قاعـده بحـث نمی‌

فقهی اسـت.

ایـن  تمامـی  امـا  اسـت؛  مختلـف  و  فـراوان  اصـول،  دانـش  تعاریـف  شـد،  ملاحظـه  کـه  چنان‌
تعاریـف در یـک مسیـر هسـتند و آن بیـان هویـت علـم اصول اسـت. به عبارت دیگـر »عباراتنا شیتّی و 
حسـنک واحـد«؛ یعنـی تعاریـف هرچنـد در ظاهـر بـا یکدیگـر متفاوت‌انـد، ولـی همـه به یـک هویت 
کتـاب المبسـوط فـی اصـول الفقه نوشـته اسـت: »علی  کـه آیـت‌الله سـبحانی در  اشـاره دارنـد؛ همچنان‌
یـف، توضیـحُُ واقـع علـم الاصول أمـام الطالـب وعرضـه   تقدیـر فالغـرض مـن ذکـر هـذه التعار

ّ
کلّ

یـف تشـترک فی ایضـاح الغایـة مـن هـذا العلـم وعلی ضـوء ذلـک   هـذه التعار
ّ

بشـکل واضـحٍٍ وکلّ
 للأهمیـة، لأنّّ الغایة هی المعرفةُُ الإجمالیةُُ وهی 

ً
یـکون الاشـکال فی الجامعیـة أو المانعیـة امـرا فاقداً

حاصلـةٌٌ فی الجمیـع«. )سـبحانی، 1431، ص44(

علـوم  تقسیـم می‌شـوند.  اعتبـاری  و  دو دسـته حقیقـی  بـه  بشـری  دانش‌هـای  اینکـه  توضیـح 
کـه از آن بـه عـرض ذاتـی تعبیـر می‌شـود؛ امـا  کننـد  حقیقـی از ویژگی‌هـای حقیقـی موضـوع بحـث می‌
کـه موضـوع حقیقـی ندارنـد و بـه تبـع آن نمی‌تـوان ویژگی‌هـایی حقیقـی بـرای  علـوم اعتبـاری از آنجـا 
موضـوع آن متـصور شـد، بنابرایـن ارتبـاط حقیقـی میـان موضـوع و محمـول برقـرار نیسـت و بدین سـبب 
در ایـن دسـته از علـوم از اعـراض ذاتـی موضـوع بحثـی نمی‌شـود؛ بـرای مثـال فلسـفه و ریاضیـات علـوم 
حقیقـی شـمرده می‌شـوند؛ زیـرا دارای  موضـوع حقیقـی هسـتند و از اعـراض ذاتـی آن موضـوع بحـث 
، از علـوم اعتبـاری هسـتند؛ زیـرا موضـوع حقیقـی  کننـد؛ امـا دانش‌هـایی، همچـون صـرف و نحـو می‌

کـه از اعـراض ذاتـی آن بحـث شـود. ندارنـد 

کـه روش و سـبک ورود بـه مسـائل علـوم حقیقـی بـا روش ورود بـه  حـال بایـد توجـه داشـت 
مباحـث علـوم اعتبـاری تفـاوت دارد؛ زیـرا علـوم حقیقـی برهان‌پذیـر و موضوع‌مـحور هسـتند؛ امـا علـوم 
ئی اسـت.  اعتباری غایت‌محورند و اسـتدلال‌های موجود در آن مبتنی بر مشـهورات و مسـلّّمات عقلا
گانه را مـاده قضایای  ازایـن‌رو دانشـمندان علـم منطـق در علـوم عقلـی برهانـی، بدیهیـات یقینـی شـش‌
گرداننـد و بدیـن  گانه برمی‌ بـه بدیهیـات شـش‌ را  علـوم حقیقـی می‌داننـد و تمـام قضایـای حقیقـی 
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کنند؛ امـا در علوم اعتباری قضایای  ک تمایـز علـوم حقیقـی را »موضـوع آن علم« معرفی می‌ سـبب ملا
ک تمایز  ئی را ماده قضایای اعتباری می‌دانند و به همین جهت ملا مشـهور اخص و مسـلمات عقلا
علـوم اعتبـاری از یکدیگـر »غایـت و هـدف آن علـم« اسـت. بـه عبـارت دیگـر طبـق نظـر دانشـمندان 
ک دسـته‌بندی و تمایـز علـوم عقلـی از یکدیگـر  منطـق و بسیـاری از حکمـای اسلامـی، بهتریـن ملا
کـه بـه اولیـات یقینـی منتهـی می‌شـوند( موضـوع آن علـم اسـت؛ یعنـی  در قضایـای برهانـی )قضایـایی 
که یک  علـوم حقیقـی و برهانـی، موضوع‌مـحور هسـتند؛ امـا علـوم اعتبـاری همانند علوم عقلی نیسـتند 
موضـوع واحـدی داشـته باشـند تـا از اعـراض ذاتـی آن بحـث شـود؛ بلکـه علومی غایت‌محور هسـتند و 
مسـائل آنهـا در راسـتای رسیـدن بـه هـدف خـود چیـده می‌شـود و هـر قضیـه‌ای بـا هـر موضـوع و عنوانی 

گیـرد.  کنـد جـزء مسـائل آن قـرار می‌ کـه اهـداف آن علـم را تأمیـن 

، هـر علمـی موضوع‌مـحور نیسـت؛ بلکـه فقـط علـوم حقیقـی و برهانـی، موضـوع  بـه بیـان دیگـر
کـه »وجـود  کـه از اعـراض ذاتـی آن بحـث شـود؛ هماننـد دانـش فلسـفه  کلمـه دارنـد  بـه معنـای واقعـی 
مطلـق« موضـوع آن اسـت و از اعـراض ذاتیـه آن بحـث می‌شـود. بنابرایـن علـوم اعتبـاری، غایت‌مـحور 
کـه اصلاً موضـوع بـه اصـطلاحِِ علـوم حقیقـی در آن‌هـا معنـا نـدارد تـا از اعـراض ذاتیـه آن  هسـتند؛ چرا
بحـث شـود. البتـه می‌تـوان غایـت و غـرض علـوم اعتباری را تسـامحاً موضوع اعتبـاری آن علم قرار داد 
کـه غایـت و غـرض از علـم اعتبـاری، در تعریـف ایـن علم آمده اسـت. )مصباح یزدی،  و ازاین‌روسـت 

1374، ص2ـ3(

کـه موضوع‌مـحور بـودن علـوم نـزد  کاوش درکتـب دانـش منطـق ایـن نتیجـه حاصـل می‌شـود  بـا 
اندیشـمندان منطقی امری پذیرفته و مسـلّّم بوده اسـت. همچنین با تتبع در تاریخ ادوار علم اصول و 
کتـب شـاخص و مطـرح اصولـی هماننـد تهذیب الوصول الی علـم الاصول، نهایة الوصول  ملاحظـه 
هدایـة  الاصول،  مفاتیـح  الاصول،  قـوانین  الاصول،  بـدة  ز الاصول،  معـالم  الاصول،  علـم  إلی 
کـه دانشـمندان اصولـی نیـز  یـة فی الاصول الفقهیـه بـه دسـت می‌آیـد  المسترشـدین و الفـصول الغرو
کرده‌انـد؛ اما تنور بحـث از لزوم وجود  بـرای علـم اصـول موضوعـی را تعییـن، و مسـائل اصولـی را مطـرح 
کـه وجـود موضـوع  موضـوع واحـد بـرای هـر علمـی از محقـق خراسـانی شـعله‌ور شـد. ایشـان معتقـد بـود 
کـه  واحـد بـرای هـر علمـی لزومـی نـدارد؛ بلکـه در یـک علـم از موضوعـات مختلفـی بحـث می‌شـود 
، صاحـب  جامـع مشـترکی ندارنـد ولـی در راسـتای رسیـدن بـه هدفـی مشـترک هسـتند؛ بـه بیـان دیگـر
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کفایـه بـه غایـت مـحور بـودن همـه علـوم و عـدم لزوم وحـدت موضـوع بـرای هـر دانشـی قائـل شـدند. 
)خراسـانی، 1389، ص22 ــ 23(

دانشـمندان اصولـی پـس از محقـق خراسـانی در اینکـه آیـا لازم اسـت بـرای هـر علمـی موضـوع 
کرده‌انـد. در ایـن مسـئله سـه نظریـه دیگـر غیـر از رأی صاحـب  ، اخـتلاف  گیـرد یـا خیـر واحـدی قـرار 
 مـن الواحـد« قائـل 

الّا
کفایـه یافـت می‌شـود: برخـی بـا تمسّّـک بـه قاعـده فلسـفی »الواحـد لا یصـدر إ

بـه لزوم وحـدت موضـوع بـرای هـر علمـی شـدند؛ امـا برخـی دیگـر همچـون امـام خمینـی� بـا طـرح 
ک تمایز هر علمی را  کـه بـرای علوم، وجود یا امتیـاز حقیقی قائلنـد، ملا کسـانی  اشـکال و نقـد بـر قـول 
گروهی از صاحب‌نظران معاصر همچون  سـنخیّّت آن علـم می‌داننـد. )جوادی آملـی، 1382، ص221( 
علامـه طباطبائـی� نیـز در حاشیـه خـود بـر کفایـه الاصـول، نظریـه جدیـدی را بیان داشـته‌اند. ایشـان 
کـه تمایز  کـه در نظـرات فـوق میـان علـوم حقیقـی و اعتبـاری خلـط شـده اسـت؛ به طوری  قائـل اسـت 
تمایـز  کـه  درحالی‌ آنهاسـت؛  موضوعـات  بـه  وابسـته  یکدیگـر  از  برهانـی  و  حقیقـی  علـوم  تفـاوت  و 
کـرده اسـت.  کـه معتبِِـر آنهـا را جعـل  علـوم اعتبـاری از یکدیگـر وابسـته بـه اهـداف و اغراضـی اسـت 

)طباطبائـی، بی‌تـا، ص10(

حـال سـؤال می‌شـود: علـم اصـول، حقیقـی اسـت یـا اعتبـاری؟ در ایـن رابطـه دو قـول مشـهور 
وجـود دارد: برخـی معتقدنـد چـون بعضـی از مسـائل اصـول بـا اسـتدلال‌های عقلـی و فلسـفی قابـل 
ئـی و عرفـی اسـت، بنابرایـن دانـش اصـول مرکّّـب از مسـائل  اثبـات اسـت و بعضـی از مسـائل آن عقلا
حقیقـی و اعتبـاری اسـت؛ امـا برخـی از اندیشـمندان اصولـی معاصـر همچـون علامـه طباطبائـی� و 

آیـت الله مـکارم شیـرازی، تمامـی مسـائل علـم اصـول را اعتبـاری می‌داننـد. )آتشـی، 1400، ص14(

 بـا توجـه بـه اسـتدلال‌های محکـم و مبنـای متقـن علامـه طباطبائـی� در رسـاله الاعتباریـات 
کتـاب اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم و قائـل ‌شـدن ایشـان بـه تفـاوت  کات اعتبـاری« از  و مقالـه »ادرا
نحـوه ورود و خروج در علـوم حقیقـی و اعتبـاری، نـوع ورود و خروج بـه مسـائل دانـش اصـول متفـاوت 
کـه در بیـان تعریـف و تبیین هویت علـم اصول نباید  از علـوم حقیقـی و برهانـی اسـت؛ بـه ایـن صورت 
کـرد؛ زیـرا روش ورود بـه علـوم اعتبـاری و غایت‌مـحور بـا روش علـوم برهانـی تفاوت  گیـری عقلـی  خرده‌
کـه چیسـتی دانـش اصـول و فلسـفه طـرح مباحـث آن  کـرد  کتفـا  دارد؛ بلکـه بایـد بـه همیـن مقـدار ا

مشـخص شود.

موضـوع  آن  بـرای  کـه  نـدارد  لزومـی  و  اسـت  غایت‌مـحور  فقـه  اصـول  علـم  سـخن،  دیگـر  بـه 
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واحـدی قـرار داده شـود؛ بلکـه موضوعـات مختلـف ایـن علـم در راسـتای هـدف و غایـت خـود چیده 
کـه  کـوه‌نوردی اسـت  گیرنـد. بـه بیـان دیگـر دانـش اصـول هماننـد  می‌شـوند و در یـک مسیـر قـرار    می‌
که نیـاز دارد همراه خود  هدفـش رسیـدن بـه قلّّـه اسـت و بـرای رسیـدن به ایـن هدف، تمامی وسـایلی را

می‌سـازد.

توجـه بـه غایت‌مـحور بـودن دانـش اصول سـبب بروز شـدن مباحث و مسـائل آن می‌شـود؛ زیرا 
در برهـه‌ای از زمـان، مسـائل دانـش اصـول در مقابـل ردّّ بسیـاری از مبانـی اصولـی اهـل سـنت قـرار 
گرفـت. در حـال حاضـر می‌تـوان رقیـب روش  داشـت و در مقطعـی دیگـر در مقابـل اخباریّّـون قـرار 
اسـتظهار از متن را علوم انسـانی غربی و دیدگاه مدّّعیان روشـنفکری دانسـت. بنابراین مسـائل دانش 
گیـرد؛ بـرای مثـال دانـش تفسیـر  کـه دارد در مقابـل مبانـی غربی بایـد قـرار  اصـول در راسـتای هدفـی 
کـه علـم  گرایانه اسـت  متـن یـا هرمنوتیـک در علـوم انسـانی غربی دارای برخـی از مبانـی ظنّّـی و نسـبی‌
ئـی خـود در بحـث الفـاظ یـا در بحـث حجـج بـه مقابلـه بـا آن  اصـول می‌توانـد بـا مبانـی معتبـر عقلا
مبانـی بپـردازد. بـه بیـان دیگـر غایت‌مـحور بـودن دانش اصول سـبب نیمـایی و بروز شـدن مباحث آن 

می‌شود.

توجـه بـه غایت‌مـحور بـودن دانـش اصول سـبب بروز شـدن مباحث و مسـائل آن می‌شـود؛ زیرا 
در برهه‌ای از زمان، مسائل دانش اصول در مقابل ردّّ بسیاری از مبانی اصولی اهل سنت قرار داشت 
گرفـت. در حـال حاضر می‌توان رقیب روش اسـتظهار از  و در مقطعـی دیگـر در مقابـل اخباریّّـون قـرار 
متـن را علـوم انسـانی غربی و دیـدگاه مدّّعیـان روشـنفکری دانسـت. بنابرایـن مسـائل دانـش اصـول در 
راسـتای هـدف خـود )روش اسـتنباط احـکام الهـی از منابـع معتبر فقهـی( باید در مقابـل مبانی ظنّّی و 
گیـرد؛ بـرای مثـال مسـائل دانـش تفسیـر متـن و هرمنوتیک یا برخـی از مباحث  گرایانه غربی قـرار  نسـبی‌
کـه مدعـی فهـم دیـن هسـتند و بـرای اسـتخراج قوانیـن جدیـد، افـکار و عقایـد نوظـهور از  کلام جدیـد 
کرده‌انـد و آن مباحـث رنـگ و بـوی مسـائل اصولـی را دارنـد، می‌تـوان بـا  مبانـی غیـر یقینـی اسـتفاده 
نگـرش دوبـاره بـه مباحـث الفـاظ دانـش اصـول و حـذف زوائـد موجـود در آن، بـا اتّّخـاذ مبانـی معتبـر 
ئـی خـود، در بحـث الفـاظ یـا در بحـث حجـج بـه مقابلـه بـا آن مبانـی ظنّّـی پرداخـت. بـه بیـان  عقلا

دیگـر غایت‌مـحور بـودن دانـش اصـول سـبب نیمـایی و بروز شـدن مباحـث آن می‌شـود.
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3. هویت یکپارچه دانش اصول

کـه دانسـته شـد علـم فقـه، دانـش دسـتیابی بـه احـکام شـرع و وظیفـه عملـی انسـان‌ها در  حـال 
زندگی شـخصی و اجتماعی اسـت و شـخص فقیه به دنبال اسـتخراج احکام شریعت از منابع معتبر 
گیری دانش‌هـای مقدّّماتی و  کـه در اصـطلاح »اجتهـاد« نامیـده می‌شـود - بدون فرا کار -  اسـت، ایـن 
بـدون اسـتعانت از قواعـد و روش‌هـای اسـتنباط امکان‌پذیـر نیسـت. بـه عبارت دیگـر عناصر بسیاری 

کرد: کلان تقسیم  کـه می‌تـوان آن‌هـا را بـه دو دسـته  در اسـتنباط حکـم شـرعی دخالـت دارنـد 

کـه بـه یـک یـا چنـد بـاب فقهـی اختصـاص دارنـد و  یـک- عناصـر خـاص: معلوماتـی هسـتند 
کاربـرد ندارنـد؛ بـرای مثـال در  در فراینـد اسـتنباط حکـم شـرعی لازم هسـتند و در بقیـه ابـواب فقهـی 
ه خمُُسََه وللرسول< فقیه برای اسـتنباط حکم شـرعی  آیه شریفه >واعلموا أنّّما غنمتم من شیءٍٍ فأنّّ ل��ل
کتـب لغـت و اسـتعمالات عـرب بـه دسـت  کثـرت تتبـع در  خمـس، ابتـدائاً بایـد معنـای »غنمتـم« را بـا 
کلمه، برای به دسـت آوردن حکـم مربوط، به مرحله بعد قدم  بیـاورد و پـس از فهـم مـراد متکلـم از این 
کـه فهـم مـراد از »غنمتـم« صـرفاً بـه بـاب  بگـذارد. حـال بـا توجـه بـه آنچـه بیـان شـد بـه دسـت می‌آیـد 

کاربـرد نـدارد. خمـس و زکات اختصـاص دارد و در دیگـر ابـواب فقـه 

کـه بـه یـک بـاب فقهـی اختصـاص ندارنـد؛ بلکـه جنبـه  دو- عناصـر عـام: معلوماتـی هسـتند 
کلّّـی بـرای تمـام ابـواب فقهـی دارنـد؛ بـرای مثـال قاعده »صیغـة الأمر ظاهـرةٌٌ فی الوجوب«  عمومـی و 
کاربـرد دارد؛ همچنین قاعده  کـه حکـم شـرعی بـا صیغه امر بیان شـده اسـت  در هرکـدام از ابـواب فقـه 
کـرده باشـد قابـل  کـه شـخص واحـد ثقـه روایتـی را نقـل  کثـر ابـواب فقهـی  »خبـر الواحـد حجـة« در ا

، 1398، ص90( اسـتفاده اسـت. )صـدر

شـخص فقیـه و مجتهـد در عملیـات اسـتنباط احـکام شریعـت نیازمنـد عناصـر مختـص و نیـز 
عناصـر مشـترک اسـت و دانـش اصـول عهـده‌دار بیـان عناصـر مشـترکه ابـواب فقـه اسـت.    بـه بیـان 
دیگـر مجتهـد بـرای اسـتخراج حکـم شـرعی بایـد بـه ادبیـات عربی و سـاختارهای صرفـی و نحـوی 
کـه مهم‌تریـن مصـادر احـکام الهـی  کافـی داشـته باشـد؛ زیـرا قـرآن و سـنت معصومیـن�،  آن تسـلّّط 
هسـتند، بـه زبـان عربی اسـت و فهـم مـراد شـارع، بـدون درک زبـان وی میـسور نیسـت. علاوه بـر آن، 
کافـی از احادیـث و شـناخت احـوال راویـان و تشـخیص روایـات معتبـر از روایـات جعلی از  شـناخت 
گیرد.  که در دو دانش »رجال« و »درایـه« مورد بحث قرار می‌ دیگـر مقدمـات لازم بـرای فقاهـت اسـت 
بـرای فقـه ضرورت دارد، دانـش »اصـول فقـه«  بـه عنـوان مقدمـه  آن  گرفتـن  کـه فرا مهم‌تریـن دانشـی 
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کـه فقیه را  اسـت. بنابرایـن هویـت »اصـول الفقـه«، علـم بـه مجموعـه قواعد، ضوابط و ابزارهایی اسـت 
در مسیـر اسـتخراج و اسـتنباط احـکام شـرعی یـاری می‌دهـد. )قافـی، 1396، ص24-23(

نتیجه گیری
کـه ملاحظـه شـد، دو رویکـرد در رابطـه بـا تعریـف و بیـان چیسـتی علـم اصـول وجـود  چنان‌
کـه در تعریـف و بیـان هویـت  دارد. بـا توجـه بـه تعاریـف موجـود در هـر دو رویکـرد بـه دسـت می‌آیـد 
دانـش اصـول، میـان صاحب‌نظـران اصـول فقـه اخـتلاف نظـر وجـود دارد و هر یـک از صاحب‌نظران 
کـه بیان شـد تمامی آن تعاریف در راسـتای  کرده‌انـد؛ امـا همـان‌طور  کیـد  بـر قیـدی در تعریـف خـود تأ
کـه طبـق نظریـه متقـن و مسـتدلّّ علامـه  بیـان هویـت یکپارچـه از دانـش اصـول اسـت؛ بدیـن صورت 
طباطبائـی� دانـش اصـول غایت‌مـحور اسـت و نحـوه ورود و خروج در علـوم غایت‌مـحور بـا علـوم 
ئـی اسـت؛  موضوع‌مـحور تفـاوت دارد؛ زیـرا مـاده قضایـای علـوم اعتبـاری مشـهورات و مسـلّّمات عقلا
گانه بازگشـت دارد. بنابراین  کـه ماده قضایای آن به بدیهیات شـش‌ بـرخلاف علـوم حقیقـی و برهانـی 
گونه‌ای  کرد و بیان چیسـتی این دانش بایـد به‌ بایـد در تعریـف علـم اصـول از ریـز نـکات عقلـی پرهیز 
گرفته  کند. ازایـن‌رو با بررسـی صورت‌ کـه اهـداف و اغـراض از تدویـن دانـش اصـول را مشـخص  باشـد 
گونه‌ای در تمامی تعاریف صاحب‌نظران  در تعاریف مختلف هر دو رویکرد، هویت دانش اصول به‌
کـه هویـت دانـش اصـول پرداختـن بـه قواعـد و ضوابـط  اصـول فقـه بیـان شـده اسـت؛ بدیـن صورت 
گیرد.  کلان و مشـترک میان ابواب فقهی اسـت تا در مسیر اسـتنباط حکم شـرعی و وظیفه عملی قرار 
کـردن بـه جامعیـت و مانعیـت تعریـف، امـری  بنابرایـن پرداختـن بـه ریـز نـکات عقلـی و اشـکال وارد 

فاقـد اهمیت اسـت.
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ه

کم با رویکرد تطبیقی در مسئله حجاب زنان بررسی محدوده جواز الزام حا

احمد باقری نیا1

چکیده
احـکام از مهم‌تریـن بخش‌هـای دیـن اسلام اسـت. در دسـته‌بندی احـکام اسلام، دو قسـم 
جـوازی و الزامـی وجـود دارنـد. احـکام جـوازی شـامل مباحـات، مسـتحبات و مکروهـات هسـتند و 
گیرنـد. احـکام الزامـی از سـوی شـارع بـا مصلحـت  احـکام الزامـی، محرمـات و واجبـات را در بـر می‌
ملزمـه‌ای وضـع شـده‌اند و تخطـی از آنهـا مسـتوجب عقوبت اسـت. شـارع مقدس بـرای تمامی احکام 
کنـد، امـا بـرای بعضـی از آنهـا از جانـب  کیفـر می‌ الزامـی عقوبـت اخروی قـرار داده و فاعلیـن آنهـا را 
کـه در فقـه از آنهـا بـا عنـوان حـدود و تعزیـرات نـام می‌برنـد.  او عقوبـت دنیـوی نیـز وضـع شـده اسـت 
در  اسـت.  شـده  داده  قـرار  اسلامـی  کـم  حا عهـده  بـر  اسلامـی  حکومـت  در  عقوبت‌هـا  ایـن  اعمـال 
کـرده همـان مجـازات معیار عمل  کـه شـارع، خـود حـدود و مجـازات معیّّنـی را در شـرع تعییـن  مـواردی 
کـه از طـرف شـرع بـرای تخطـی از حکـم اسلامـی، عقوبـت خاصـی وضـع  خواهـد بـود؛ امـا در مـواردی 
کنـد و شـارع ایـن حـق و  کـم اسلامـی می‌توانـد بـرای الـزام مـردم، تعزیراتـی را وضـع  نشـده اسـت حا
کرده اسـت. البته اعمـال چنین  گـذار  کـم اسلامـی وا محـدوده اعمـال مجـازات را طبـق شـرایطی بـه حا
کلـی شریعت صورت پذیرد  الزاماتـی بـر عمـل بـه احـکام، باید تابـع مصلحت جامعه و در چهارچوب 
کـه زمینه‌سـاز تغییـر تدریجـی احـکام اولیـه می‌شـود  تـا از سوءاسـتفاده احتمالـی عمـدی یـا سـهوی 
کـه متشـکل از  کلانـی مثـل مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام  جلوگیـری شـود؛ ماننـد اینکـه سـاختار 
کمیسیون‌هـای تخصصـی دیگـر  گـون حوزوی و دانشـگاهی اسـت یـا  گونا متخصصـان از رشـته‌های 
گاه، بـر ایـن رونـد نظـارت داشـته باشـند. حجـاب نیـز یکـی از احـکام  و مجتهدیـن جامع‌الشـرایط و آ
کـم اسلامـی می‌توانـد بـه اقتضـای حکـم شـرع و صلاحدیـد جامعـه  ضروری دیـن اسلام اسـت و حا
البتـه اعمـال  بـدارد.  آن ملـزم  بـه رعایـت  را  تـا مـردم  کنـد  را وضـع  آن عقوبت‌هـایی  از  بـرای تخطـی 
 چنیـن حقـی بایـد مسـبوق بـه تبییـن و آموزش ایـن اکحـام باشـد تـا موجـب تخریـب هـچره دین نشـود.

کلیدواژه: الزام، احکام، حکومت اسلامی، حجاب.             
کاربردی مدرسه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگر مرکز پژوهش و آموزش‌ها‌ی 



26

بررسی محدوده جواز الزام حاکم با رویکرد تطبیقی در مسئله حجاب زنان


































مقدمه
کـه پیروان آن  کـه هـر دینـی همـواره متشـکل از یک‌سـری احـکام و قوانیـن بـوده  بدیهـی اسـت 
کـه آخریـن دیـن  گـر خـود را تابـع آن می‌داننـد ملـزم بـه پیروی از آن هسـتند. مسـلماً دیـن اسلام  دیـن ا
گزاره‌هـای  کامل‌تریـن شریعـت اسـت از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. در دیـن اسلام مجموعـه  الهـی و 

دینـی از یـک حیـث بـه سـه دسـته تقسیـم می‌شـوند: اعتقـادات، اخلاق و احـکام.

کـه مجموعـه‌ای وحیانـی و عقلانـی اسـت از عقایـد، اخلاق و  در تعریـف دیـن آمـده اسـت 
که نظر به اداره زندگی فردی و اجتماعی انسـان دارند. آموزه‌های دینی در بخش اعتقادی،  مقرّّرات 
کاود. در بخـش اخلاق، تعالیمی  مسـائل مربـوط بـه صفـات خـدا، توحیـد، نبـوّّت، وحی و معـاد را مـی‌
کسـب فضائـل و رفـع رذائـل اخلاقی‌انـد، و سـرانجام، واپسین بخـش آن، ویژه  کـه در پی  را بـر می‌رسـد 
کـه رفتار انسـان با خـود، خدا و اجتمـاع را به  مناسـک و اعمـال و احـکام اسـت؛ یعنـی مـقرّّرات دینـی 

گذارد. )خطیبـی،1386ش،ج1،ص364( بررسـی می‌

عـادل  فقیـه  معنـای  بـه  اسلامـی  کـم  حا آن  رأس  در  و  اسلام  آن  مبنـای  کـه  حکومتـی  در 
جامع‌الشـرایط قـرار دارد، آن حکومـت موظـف اسـت تـا در چارچـوب قوانیـن اسلامـی، شـرایط جامعه 
کـم اسلامی بر چه  که حا کند. سـؤال اینجاسـت  را بـرای رشـد و رسیـدن مـردم بـه مقاصـد شریعـت مهیّّا 
کند و محدوده این الزام چقدر اسـت  کردن احکام الـزام  مبنـایی حـق دارد تـا مـردم جامعـه را بـه اجـرا 

و چگونـه تعییـن می‌شـود؟

کـه ایـن مسـئله بـه دلیـل حدوث نسـبی آن، به سـبب عـدم وجود حکومـت اسلامی در  از آنجـا 
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گرفتـه، حـدود و ثـغور آن  کمتـر مورد بحـث فقهـا قـرار  ازمنـه اخیـره، بـه عنـوان یـک فـرع فقهـی مسـتقل 
کارسـاز باشـند در باب‌هـای دیگر فقهی  کـه می‌توانـد در اینجـا  مشـخص نیسـت و اسـتدلال‌هایی هـم 

کنـده بیـان شـده‌اند. ماننـد طلاق، امـر بـه مـعروف و نهـی از منکـر و غیـره بـه صورت پرا

که به ذکر بعضی از آنها می‌پردازیم: در این زمینه مقالات و پژوهش‌هایی انجام شده 

کاوی ادلـه الـزام اجرای قوانین و ارزش‌های دینی توسـط  سیـد مجتبـی حسین‌نـژاد در مقالـه »وا
حکومـت اسلامـی« پـس از فراغـت از بحـث دربـاره پذیـرش جـواز الـزام، معتقـد اسـت اجـرای احـکام 
کیفـر مـقرر  کـه بـرای آنهـا  کیفـر مـقرر شـده و احکامـی  کـه بـرای آنهـا در دیـن،  دینـی اعـم از احکامـی 
الـزام  کثریـت مـردم از اجـرای قوانیـن اسلامـی نمی‌باشـد. شـرایط متیقـن  نشـده، منـوط بـه رضایـت ا
کیفـر مـقرر نشـده اسـت، عبارت‌انـد از شـخصی نبـودن  کـه بـرای آنهـا در دیـن  حکومـت در احکامـی 
احـکام، مفسـده اجتماعـی داشـتن عمـل، ملازم نبـودن الـزام بـا ضرر شـخصی بـه افـراد، مطابـق بـودن 

الـزام بـا مصلحـت دینـی و مطابقـت الـزام بـا سیـره عـقلا. )حسین‌نـژاد، 1397ش(

کـراه در عمـل بـه شریعـت از منظـر قـرآن و حدیـث« بـه ایـن  مهـدی منتظـر قائـم در مقالـه »ا
که نمی‌خواهـد در بعضی مـوارد دین‌دارانه  کـس مجـاز نیسـت مسـلمانی را  کـه هیچ‌ موضـوع می‌پـردازد 
کنـد. او در ایـن مقالـه ابتـدا بـه بیـان ادلـه عـدم مشروعیـت  کـراه  کنـد، بـه سـبک زندگـی دینـی ا زندگـی 
کـه تنهـا  آیـات و روایاتـی می‌پـردازد  کـراه در عمـل بـه شریعـت می‌پـردازد و در ایـن زمینـه بیشـتر بـه  ا

‌قائـم، 1400ش(پ کننـد. )منتظر وظیفـه پیامبـران و اوصیـای الهـی را بیـان و تبلیـغ معرفـی می‌

داوود مهـدی‌زادگان در پژوهشـی دربـاره »الـزام حکومتـی حکـم حجاب« می‌نویسـد: »از منظر 
کـه ولایـت بـر مـردم دارد می‌تواند بـر مبنای قانـون و شریعت  کـم اسلامـی از آنجـا  شـارع مقـدس نیـز حا
اسلامـی افـراد جامعـه را )چـه بـدان آن امر اعتقاد داشـته باشـند چه نداشـته باشـد( به عمـل یا ترک آن 

کند.« )مهـدوی زادگان، 1386ش( الـزام 

مورد  در  حجـاب«  حکومتـی  الـزام  فقهـی  ادلـه  بررسـی  و  »نقـد  در  ایـازی  محمدعلـی  سیـد 
کـه برخـی از آنهـا فقهـی هسـتند، بـه  کنـد  مصـداق الـزام بـه حجـاب، پـس از اینکـه ادلـه‌ای را بیـان می‌
نقـد آنهـا می‌پـردازد و در نتیجـه معتقـد اسـت ادلـه فقهـی و غیـر آن در زمینـه الـزام بـه حجـاب مکفـی 

1386ش( )ایـازی،  نیسـتند. 

کـه در ایـن زمینـه انجـام شـده، نویسـنده بـه ایـن موضـوع پرداختـه  در بعضـی از پژوهش‌هـایی 
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ئـی و بعضـی  کـم اسلامـی در ایـن مسـئله جایـز اسـت و ایـن جـواز را بـا ادلـه عقلا کـه الـزام حا اسـت 
کـه حـدود اجبـار چقـدر اسـت؛ بعضـی دیگـر در  روایـات پذیرفتـه و سـپس بـه ایـن موضـوع پرداختـه 
کـم اسلامـی را بـه هـر نحـو جایـز دانسـته‌اند. امـا تقریـباً تبییـن معنـای  مورد مصـداق حجـاب، الـزام حا
کـم را از منظر فقهی  الـزام در عمـل بـه احـکام شریعـت، مبانـی تشریع احکام و محـدوده جواز الزام حا
کـه ایـن مقالـه بـا روش تحلیلـی توصیفـی در صـدد جبـران  بـه صورت دقیـق مورد بحـث قـرار نداده‌انـد 
کـم بـا رویکـرد  ایـن خلأ می‌باشـد. در واقـع سـؤال اصلـی ایـن مقالـه بررسـی محـدوده جـواز الـزام حا

تطبیقـی در مسـئله حجـاب زنـان اسـت.
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تعریف مفاهیم
کم اسلامی، تعریف لغوی و اصطلاحی حکومت و حا

که در اصل به معنای جلوگیری، بازداشتن  در لغت حکومت از ماده حکم مشتق شده است 
 واحـد، و هـو المنْْـع. و أوّل ذلـک الُحُکـم، و هو 

ٌ
و منـع و از ظلـم اسـت »الحاء و الـکاف و المیم أصلٌ

تهها. و يقـال: 
م

ـة الدابّّـة لأنهها تمنعُُهـا یقـال حََکََمْْـت الدّّابـةََ و أحْْكَم
مکَم

ـم. و سّمّیََـتْْ حََ
ْ
لْ

الَمَنْْـع مـن ال�ظُُّ
ـفهََي و أحتُُكمـه، إذا أخـذتََ على يدیـه« )ابن فـارس، 1399ش، ج2، ص91(  ـت ال�سََّ

م
حكَم

منفـذ  کـم  »الحا می‌شـود  گفتـه  حکومـت  جامعـه  بـر  مسـلط  سیاسـی  نظـام  بـه  اصـطلاح،  در 
کمـا لأنـه یمنـع الظـالم مـن الظلـم. و أصـل الحکومـة ردّّ الرجـل عـن الظلـم. و  الحکـم، و قـد سّمّـی حا
، و التوجیـه: کادارة الأعمـال، و تدبیـر شؤون  الحکومـة فی اصـطلاح الفلاسـفة الادارة، و التدبیـر

الدولـة« )صلیبـا، 1414ق،ج1، ص494( 

عرصـه  در  را  اسلام  دیـن  همه‌جانبـه  مرجعیـت  کـه  اسـت  سیاسـی  نظـام  اسلامـی  حکومـت 
کلیـه روابـط اجتماعـی را، اعـم از  کـه می‌خواهـد  حکومـت و اداره جامعـه پذیرفتـه اسـت. بـه ایـن معنـا 
فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی، و نظامـی بـر اسـاس آموزه‌هـای دینـی شـکل دهـد. در این نظـام، دولت 
کننـد  گـون آن، خـود را در برابـر آموزه‌هـا و تعالیـم اسلامـی متعهـد می‌داننـد و تلاش می‌ گونا و نهادهـای 
تـا در تدابیـر و تعلیمـات و وضـع قوانیـن و شیـوه سـلوک بـا مـردم دغدغـه دیـن داشـته باشـند. منشـأ 
کمیـت خداونـد و قوانیـن الهـی  کمیـت و توانـایی حکومـت اسلامـی بـر انجـام امور و وظایـف، حا حا
کنـد و در  کـه صـرفاً قوانیـن اسلامـی را در نظـام سیاسـی خـود اجـرا  اسـت. در نتیجـه بـه نظـام سیاسـی 
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گفتـه می‌شـود. کنـد، حکومـت اسلامـی  تعییـن مـقررات در چهارچـوب شریعـت اسلامـی حرکـت 

مفهوم الزام

گــذاشتن، و بــر  کسـی  کاری را بـه عهـده  الـزام در لغـت از ریشـه لـزم بـه معنـای ثبـوت، دوام، 
کـه مصبـاح المنیـر نیـز بـر ایـن عقیـده اسـت  کـردن اسـت؛ لـزم الشّّـیء: ثبـت و دام. چنان‌ او واجـب 
قُُالَا وََجََـبََ حُُکْْمُُـهُُ.« 


 زِمََِـهُُ الـ�طََّ

َ
يْْـهِِ و لَ

َ
 وََجََـبََ عََلَ

ُ
الُ َ زِمََِـهُُ ا�لْمَ

َ
گویـد: »لَ کـه الـزام، وجـوب آور اسـت و می‌

ص552( ج1،  1428ق،  )الفیومـی، 

الـزام در اصـطلاح بـه معنـای لغـوی خـود یعنـی پایبنـدی بـه تکلیـف و تعهـد اسـت. حکـم 
الزامـی در اصـطلاح علمـای اصـول از اقسـام احـکام تکلیفـی بوده و منظور از آن، طلـب انجام یا ترک 
کـه بـر امتثـال  گونـه‌ای  کـه در آن وجـود دارد، به‌ فعـل بـه خاطـر مصلحـت و یـا مفسـده ملزمـه‌ای اسـت 
. به  کیفـر مترتـب می‌شـود، مثـل: امـر بـه اقامـه نماز یـا نهی از شـرب خمر آن، پـاداش و بـر مخالفـت آن، 
کـه بـه وصـف وجـوب یـا حرمـت توصیـف شـوند از احـکام الزامـی بـه  عبـارت دیگـر تمامـی احکامـی 

شـمار می‌آیند.

کـم بـر  مـراد مـا از الـزام در ایـن مقالـه، الـزام در عمـل بـه شریعـت یـا بـه عبـارت دیگـر الـزام حا
کم بتوانـد در عرض  کـه الـزام تشریعـی به معنـای اینکـه حا اجـرای احـکام الزامـی شریعـت اسـت. چـرا 
کند واضح البطلان اسـت و  کنـد و مـثلاً بـرای اشیـا حرمـت یا وجوب وضـع  شـارع احـکام الزامـی وضـع 

کاری بدعـت اسـت. کسـی شـک نـدارد در اینکـه چنیـن 

مفهوم جواز

کـه شـامل  در ادبیـات فقهـی جـواز بـه دو معنـا اسـتعمال می‌شـود، یکـی جـواز بمعنـی الأعـم 
کـه بـه معنای حق اسـت. مراد مـا در عنوان  وجـوب و اباحـه می‌شـود، و دیگـری جـواز بمعنـی الأخـص 
کـه ترک آن  مسـئله فـوق جـواز بمعنـی الأعـم اسـت، یعنـی خـواه ایـن جـواز به حـد الزام برسـد به طوری 

کـم اسلامـی تخلـف باشـد، یـا بـه ایـن حـد نرسـد. از طـرف حا
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تعیین سیر من�قی بحث
در مسـئله مورد بحـث بایـد مشـخص شـود آیـا ایـن مسـئله عقلـی اسـت یـا تعبـدی؟ یعنـی آیـا 
کـه در آن بایـد صـرفاً بـه ادلـه نقلـی رجوع  کنـد یـا مسـئله‌ای اسـت  عقـل می‌توانـد در ایـن مسـئله حکـم 

کاربـردی نـدارد؟  شـود و عقـل 

کلی را عقل مشـخص  که در چنین مسـائلی چارچوب  با اندکی تأمل در مسـئله روشـن می‌شـود 
کـه عقـل صراحـتاً در آنهـا صاحـب حکـم اسـت؛ البتـه مـراد  کـه ایـن امور مسـائلی هسـتند  کنـد، چرا می‌
کـرده باشـد و بـا مـذاق او آشـنا باشـد. پـس  کـه بـا تعالیـم شـارع رشـد  مـا هـر عقلـی نیسـت، بلکـه عقلـی 
کلـی مشـخص شـد، بایـد بـه سـراغ ادلّّـه شـرعی رفـت تـا ملاحظـه شـود  از آنکـه بـا ادلـه عقلـی، حکـمِِ 
که ممکن اسـت عقل  کدام اسـت. چرا کـه نپذیرفتـه  کـه شـرع آن را پذیرفتـه و قسـمتی را  محـدوده‌ای را 
کـه نیـاز  کنـد و لـذا اینجاسـت  تحـت تأثیـر شـرایطی نتوانـد مصلحـت تامـه و حقیقـت مسـائل را درک 

بـه تأیید شـارع دارد.

حکم عقل در مسئله

کنـار یکدیگـر بـه قانـون نیـاز دارنـد تـا  بـه صراحـتِِ حکـم عقـل هـر اجتماعـی بـرای زندگـی در 
در سـایه این مقررات همزیسـتی داشـته باشـند. قوانین و مقررات همیشـه و به تنهایی نمی‌تواند ضامن 
اجـرای خـود باشـند، بـه همیـن خاطـر بـه قـوّّه مجریـه‌ای نیـاز دارند تـا این قوانیـن را بـه صورت صحیح 
کنـد. جامعـه اسلامـی نیـز بنـا بـه ضرورت  کـردن افـراد خاطـی جلوگیـری  کنـد و از سرپیچـی  پیـاده 
آن و فـارغ از آنکـه هـدف بعثـت انبیـا اسـت، از ایـن قاعـده عقلـی مسـتثنی نیسـت و بایـد در چنیـن 
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کنـد. کـه بتوانـد قوانیـن اسلام را اجـرایی  جامعـه‌ای، حکومتـی در رأس باشـد 

در هـر حکومتـی بـرای اجـرایی شـدن قوانیـن، بایـد مسیـر اجـرای آن بـه صورت صحیـح طـی 
شود.

گرفتـن مصالـح  گـذاری بـه صورت صحیـح و بـا در نظـر  تقنیـن: در ابتـدا لازم اسـت تـا قانون‌
و اجتماعـی  فـردی  تمـام مصلحت‌هـای  قوانیـن اسلامـی، شـارع مقـدس  جامعـه صورت بگیـرد، در 
کـم اسلامی در ایـن مرحله هیچ حقی  کـرده اسـت. حا گرفتـه و قوانیـن معیّّنـی را وضـع  انسـان را در نظـر 
نـدارد و هرگونـه وضـع قانـون در مرحلـه تشریـع بدعـت در دیـن اسـت. امـا نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت 
کـم اسلامـی در تعییـن مصادیـق قوانیـن از طـرف خـود شـارع به او داده شـده اسـت. کـه اختیـارات حا

گـذاری لازم اسـت بـه صورت مؤثر ایـن قوانین و مصالح آنها تا حد امکان  تبییـن: پـس از قانون‌
بـرای مـردم جامعـه تبییـن شـود. در وهلـه اول انبیـا عهـده‌دار چنین مسـئولیتی بودند و در نهایت رسـول 
کامـل بـه سـرانجام رسـاندند. حکومـت اسلامی نیز  گرامـی اسلام )ص( ایـن وظیفـه را بـه صورت تـام و 
کند تا با این وسیله سـطح  کـه در اختیـار دارد برای مـردم تبیین  بایـد ایـن قوانیـن را بـا هـر ابـزار و روشـی 

گاهـی و فهـم جامعـه را افزایـش دهـد و در نتیجـه مـوارد تخلّّف از آن را به حداقل برسـاند. آ

گـر قانونگـذاری و تبییـن قوانیـن بـه صورت درسـت  نظـارت بـر اجـرا و مجـازات متخلفـان: ا
کننـد، در عیـن  انجـام شـود، غالـب افـراد جامعـه بـه قوانیـن پایبنـد خواهنـد بـود و از آنهـا تخطـی نمی‌
حـال هیـچ جامعـه‌ای خالـی از معانـد و مخالـف نیسـت، ایـن مخالفـت غالباً از هوا و هوس و سرکشـی 
یـد الإنسـان  کنـد »یر کاری بـاز  گیـرد و اینکـه او می‌خواهـد راه خـود را بـرای هـر  انسـان سرچشـمه می‌
لیفجـر أمامـه«. در نتیجـه حکومـت اسلامـی بـرای حفـظ نظـم و امنیـت جامعـه موظـف اسـت در 
که در اختیـار دارد از  کـه رفتارهـای افـراد خاطـی منجـر بـه ضرر جامعـه می‌شـود، با هر ابـزاری  مـواردی 

کـرده و افـراد متخلـف را از ارتـکاب آنهـا بـازدارد. ایـن جرم‌هـا جلوگیـری 

کـم اسلامـی می‌توانـد در تخلفـات و جرائمـی  درنتیجـه مقدمـات ذکـر شـده روشـن می‌شـود حا
کـه منجـر بـه ضرر جامعـه می‌شـود، بـا ابزارهـای مختلـف از جملـه الـزام، از رخ دادن آنهـا جلوگیـری 
کـردن ایـن اختیـار از چـه ابزارهـایی و در چه محـدوده‌ای  کـم اسلامـی بـرای عملـی  کنـد. در اینکـه حا

کننـده اسـت. کنـد، شـرع تعیین‌ می‌توانـد اسـتفاده 



33

تعیین سیر





 
منطقی بحث




وجوب *
 

تبعیّ
ت
حاکم  

ا ز شرع در مواردی 





ه حک

ّ و تعزیرد


 عم 
ین ش
د
ه  *

که حدّّ و تعزیر معین شده ع در مواردی  کم از شر وجوب تبعیّّت حا

گرفتـن  یـعِِ آنهـا همـراه بـا در نظـر  کـه تشر گروهـی از احـکام اسلام الزامـی هسـتند، بـه ایـن معنـا 
کیفـر  مصلحـت یـا مفسـده ملزمـه‌ای از جانـب شـارع بـوده و بـه همیـن سـبب، بـرای مخالفـت بـا آنهـا 
کیفـر تخطـی از بعضـی از آنهـا منحصـر  و عقوبـت قـرار داده شـده اسـت. در همیـن احـکام الزامـی، 
کیفـر  یـا و... و بـرای بعضـی دیگـر علاوه بـر عقوبـت اخروی،  در عقوبـت اخروی اسـت ماننـد دروغ، ر
کـه در تعزیـر و قصـاص و دیـه در اسلام بیـان شـده  و عقـاب دنیـوی نیـز وضـع شـده، ماننـد عقوباتـی 
کراهاً مقیّّـد به انجام ایـن احکام الزامی باشـند. کیفـر دنیـوی باعـث می‌شـود مکلفیـن ولـو ا اسـت. ایـن 

آن قـرار دارد، وظیفـه دارد تـا در  کـه در  کـم اسلامـی بنـا بـر جایگاهـی  کـه حا شـکی نیسـت 
کـه در شـرع بـرای آن عقوبـت دنیـوی تعییـن شـده، شـخص خاطـی را مجـازات  صورت احـراز تخلفـی 
که شـخصی مرتکب سـرقت شـده باید طبق قانون شـرع  کم اسلامی ثابت شـد  گر برای حا کند. مثلاً ا
کنـد و در اینجـا محـل اظهـار نظـر  کنـد و همـان احـکام اسلام را بـر او جـاری  بـا آن شـخص بـرخورد 

کـم اختیـار در توسـعه داده شـود. کـم نیسـت مگـر آنکـه بـه دلیـل خـاص دیگـری بـه حا حا

که  لـذا محـل بحـث در الـزام و عقوبـت بـر سـایر احـکام الزامـی شریعـت ماننـد حجـاب اسـت 
خـود اسلام بحـدّّ ذاتـه بـرای آنهـا مجازاتـی وضـع نکـرده و یـا علـی الأقـل چنیـن حکمـی بـه دسـت مـا 
کنـد  کیفـر یـا مجـازات تعییـن  کـه بـرای ایـن احـکام نیـز  کـم اسلامـی ایـن اجـازه را دارد  نرسیـده، آیـا حا
؟  کند یـا خیر کـراه  کـه مکلفیـن را بـر انجـام و عمـل بـه آن احکام ا یـا بـه هـر روشـی اقدامـی انجـام دهـد 
کـم متصور اسـت؛ امـا باید حـدود آن را از شـرع  کـه چنیـن اختیـاری بـرای حا بـه دلیـل عقـل ثابـت شـد 

کرد. اسـتنباط 
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کامی که در شرع برای آنها مجازات دنیوی تعیین نشده ادله جواز الزام بر عمل به اح
سیره عقلا

گفتـه شـده از ادلـه بـر جـواز چنیـن الزامـی، سیره عـقلا بر جلوگیـری از اختلال نظام و اسـتیفای 
گفتـه می‌شـود عـقلا در هـر ناهنجـاری اجتماعـی در مـواردی  مصالـح اسـت. در توضیـح ایـن دلیـل 
کننـد. هـر  کـه موجـب اخـتلال نظـام شـود، از حـق جامعـه، دفـاع و بـر اسـتیفای مصالـح ایسـتادگی می‌
جامعـه بـرای حفـظ انتظـام و دسـتیابی بـه اهداف خود، بایـد برای متخلفان، مجازات‌هـایی را تعیین 
کرده، جـای تعیین مجازات  کـه شـرع بـرای آن مجـازات ثابتـی تعییـن  کنـد. در مورد جرایمـی  و اعمـال 
کـه شـارع هـم آن را ردع نکـرده اسـت، مبنـای  مجـدد نیسـت، ولـی در دیگـر مـوارد، ایـن سیـره عـقلایی 

عمـل خواهـد بود.

کلام فقهـا بـه تفصیـل در جـای خـود بیـان شـده ناظـر بـه دو  کـه در  اصـل حجیـت سیـره عـقلا 
کـه غالـباً حجیـت سیـره را در آن پذیرفته‌انـد و دوم  جانـب اسـت: یکـی تنقیـح موضـوع حکـم شـرعی 
که مسـئله ما از مصادیق همین قسـم اسـت،  کلـی واقعـی یـا ظاهری. در قسـم دوم  اثبـات حکـم شـرعی 

سیـره عـقلا بایـد در زمـان معصـوم رایـج باشـد تـا عـدم ردع ثابـت شـود.

گوید: مه مظفر در بحث حجیت قول لغوی و استدلال به سیره عقلا برای اثبات آن می‌ عالّا

»بنـای عـقلا بـه مجـرد موافقـت شـارع بـا آن سیـره ثابـت می‌شـود و ایـن بدیهـی اسـت، امـا مـا 
کنیم،  دربـاره اینکـه موافقـت شـارع بـا بنـای عـقلا بـه مجـرد عدم ثبـوت ردع حاصل می‌شـود بحـث می‌

زیـرا چنیـن استکشـافی بایـد بـا یکـی از سـه مقدمـه حاصـل شـود:
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الـف( مانعـی از اینکـه شـارع بـا عـقلا در بنـا و سیـره متحـد المسـلک باشـد یافـت نشـود. یعنـی 
کـه شـارع بـه مجـرد عـدم ثبـوت ردع با عقلا هم مسـلک اساسـت؛ زیرا  کشـف شـود  در ایـن فـرض بایـد 
گـر او مسـلک دیگـری غیـر از مسـلک آنهـا را داشـته باشـد بیـان  او از عـقلا و بلکـه رئیـس آنهاسـت. و ا
کـه شـارع بـا عـقلا متحـد  کـرد  کنـد. پـس در مـواردی ماننـد رجـوع بـه اهـل خبـره نمی‌تـوان فـرض  می‌

المسـلک اسـت، زیـرا فـرض نیـاز شـارع بـه اهـل خبـره در هیـچ شـأنی از شـئون متـصور نیسـت.

گـر مانعـی از اتحـاد مسـلک شـارع بـا عـقلا وجـود داشـته باشـد بایـد جریـان سیـره عملیـه در  ا
مرئـی و مسـمع شـارع بـرای مـا ثابـت شـود و در ایـن صورت سـکوت شـارع تقریـر مسـلک عقلا به شـمار 
کرد  کـه مورد آن شـک در حالت سـابقه اسـت و نمی‌تـوان فرض  مـی‌رود. مـثلاً در اسـتصحاب از آنجـا 
کـه شـارع در بقـای  کـرد  کـه شـارع در ایـن موضـوع بـا عـقلا هـم مسـلک باشـد )چـون نمی‌تـوان فـرض 
کـه اسـتصحاب در امور شـرعیه هـم در سیـره جـاری شـده و  حکـم شـک داشـته باشـد( امـا از آنجـا 

شـارع از آن ردع نکـرده، امضـای او ثابـت می‌شـود.

گـر ایـن دو شـرط فـوق منتفی شـوند، بایـد دلیل خاصی مبنی بر رضایت شـارع و امضای سیره  ا
، 1381ش، ج2 ،ص132( عملیه نزد عقلا وجود داشـته باشـد« )مظفر

کـه سیـره عـقلا  کـه دربـاره حجیـت سیـره عـقلا بیـان شـد روشـن می‌شـود  بـا عنایـت بـه تفصیلـی 
کـه در مورد آنهـا عقوبـت خاصـی  کـم بـر احـکام الزامـی شـرعی  کـراه حا در مسـئله مـا - یعنـی جـواز ا
کـه وضـع عقوبـت و تعزیـر  کـه بدیهـی اسـت  معیـن نشـده - می‌توانـد مورد احتجـاج قـرار بگیـرد. چرا
گرفتـه اسـت، همیـن مقـدار می‌توانـد در اثبات  بـرای بعضـی از احـکام الزامـی از جانـب شـارع صورت 
که شـارع نیز بـرای جلوگیری از اخـتلال نظام جامعه  کافی باشـد، چرا هـم مسـلک بـودن شـارع بـا عقلا 

کـرده اسـت. چنیـن مجازات‌هـایی را وضـع 

تمسک به سیره معصومین�

کـرم اسلام9  بـا مراجعـه بـه روایـات و سیـره معصومیـن علیهـم الـسلام و علی‌الخصوص نبی ا
کـه را  کـه ایشـان در بعضـی مـوارد افـرادی  کـم اسلامـی، می‌بینیـم  و امیرالمؤمنیـن7 بـه عنـوان دو حا
که معصومیـن7 این  کردنـد. لـذا مشـخص می‌شـود  کـه مرتکـب خطـا یـا حرامـی شـده‌اند عقـاب می‌
کـم نیـز بـا  کـرده و حا کرده‌انـد عقـاب  کـه بـه وظایـف خـود عمـل نمی‌ کسـانی را  کـه  حـق را داشـته‌اند 
کـه در شـرع سـابقه حـد یـا تعزیر  کلـی بـرای سـایر مـواردی  تمسـک بـه سیـره آنهـا می‌توانـد یـک قاعـده 
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کند. نداشـته عقوبـت مشـخص 

تقریر استدلال فوق به نحو زیر است:

کرده و در  کـه شـخص مرتکـب فعـل حرامـی شـده یـا واجبی را تـرک  اولاً ائمـه: در مـواردی 
کردند و فعل معصوم  مورد آن فعـل پیـش از آن حکمـی در شریعـت بیـان نشـده تعزیر و یا مجـازات می‌

لـت بـر جواز ایـن امر دارد. دلا

کنـد و شـخص خاطـی را  کـم اسلامـی هـم می‌توانـد بـه سیـره معصومیـن: تمسـک  ثـانیاً حا
کنـد. تعزیـر یـا مجـازات 

ممکن است اشکالاتی به تمسک به استدلال فوق وارد شود:

کـه خـود مصلحـت دانسـته‌اند حـدّّ یـا تعزیـر جـاری  الـف( اینکـه معصومیـن: در مـواردی 
کـه  چرا اسـت،  جایـز  تعزیـر  و  حـد  نیـز  مـوارد  سـایر  در  کـه  باشـد  ایـن  بـر  دلیـل  نمی‌توانـد  کرده‌انـد 
کسـی در  که انجام دهند حکم الله اسـت و  معصومیـن: بـا توجـه بـه مقـام عصمـت خـود، هر آنچه 
کـه در رفتـار  ایـن تردیـد نـدارد، امـا قیـاس فعـل معصـوم بـا غیـر معصـوم و تبعیـت از ایشـان در مـواردی 
آنهـا جنبـه عصمـت می‌توانـد خصوصیـت داشـته باشـد نادرسـت اسـت. تمـام فـرق اسلامـی بـر ایـن 
کـه احـدی جـز معصومیـن:، بـدون دلیـل حـق تعـرض به مال یـا جـان دیگری را  نظـر اتفـاق دارنـد 
کند، به  کلی اسـتنباط  کـه عقل بتوانـد قاعده  گـر چنیـن مـواردی بـه انـدازه‌ای زیاد باشـند  نـدارد. بلـه، ا
کـرد، امـا در مسـئله مـا چنین مـواردی بسیار اندک اسـت. زحمـت می‌تـوان بـه چنیـن سیـره‌ای تمسـک 

کرده‌انـد بـرای مـا مشـخص  کـه حـد و تعزیـر را اجـرا  منـاط فعـل معصومیـن: در مـواردی 
کـه بـرای ایـن  نیسـت و فعـل معصـوم در روشـن ایـن منـاط اجمـال دارد. مضـاف بـر اینکـه هـر علتـی 
مـوارد ذکـر شـود قطعیـت نـدارد. در تنقیـح منـاط دو رکـن قطعـی بـودن و وجـود منـاط بـه نحـو موجبـه 
کم قصد تسـری حکـم از سیره معصومین:  که حا کلیـه در طـرف دیگـر الزامـی هسـتند. در مواردی 
به سـایر موارد دلخواه را داشـته باشـد با محذور عدم احراز مناط حکم مواجه شـده و نمی‌تواند آن را 
گویند سیـره معصومین: بـر خلاف اقوال  کنـد. بـه عبـارت دیگـر فقهـا در چنین مـواردی می‌ تنقیـح 
کـرد  ایشـان دلیـل لبـی اسـت و ذاتاً اجمـال دارد. در دلیـل لبـی صـرفاً می‌تـوان بـه قـدر متیقـن تمسـک 
کـه تعزیـر اجـرا شـده و در سـایر مـوارد، دلیـل سیـره نمی‌توانـد  کـه در اینجـا فقـط همـان مـواردی اسـت 

مورد تمسـک واقـع شـود.
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گـر نتوانیـم بـا دلیـل قاطعـی از تحـت ایـن  کسـی بـر دیگـری اسـت و ا اصـل اولیـه، عـدم ولایـت 
اصـل خـارج شویـم، همچنـان ایـن اصـل بـر قـوت خـود باقـی اسـت؛ مسـلماً معصومیـن: بـا داشـتن 
ایـن عمـوم خـارج  از تحـت  و مقـام عصمـت تخصـصاً  از جانـب خداونـد  جایـگاه ولایـت خاصـه 

کـم اسلامـی بـا فقـدان شـأنیت عصمـت الهـی چنیـن حقـی را نخواهـد داشـت. هسـتند؛ امـا حا

کـه علمـا در موضـوع  گفـت ایـن یـک بحـث مبنـایی اسـت  در پاسـخ بـه ایـن اشـکالات بایـد 
کنـکاش قـرار داده‌انـد؛ عـده‌ای قائل به ولایـت مطلقه فقیه  ولایـت فقیـه و محـدوده اختیـارات او مورد 
هسـتند؛ یعنـی تمامـی اختیـارات حکومتـی اهـل بیت: به ولی فقیه منتقل می‌شـود و عده‌ای دیگر 
قائـل بـه ولایـت مقیـده در امور حسـبیه هسـتند، یعنـی حداقـل اختیـارات حکومتـی اهـل بیـت از بـاب 
ضرورت و ناچاری و نبود صاحب اصلی آن به فقها منتقل می‌شـود و طبق مبنای اول این اشـکالات 
کتـب مبانـی ولایـت فقیـه مطـرح شـده و مـا  وارد نیسـت. تفصیـل ایـن مباحـث بـه صورت مبسـوط در 

گنجایـش ایـن مقالـه در ذیـل دلیـل ولایـت فقیـه آورده‌ایـم. مقـداری از ایـن مباحـث را در 

اجماع

که مرتکب حرامی  کـس را  که امام می‌تواند هر  1 در مورد ایـن مسـئله  مرحـوم صاحـب جواهـر
کرده‌انـد: »لا  کنـد ادعـای نفـی خلاف و اشـکال در نـص و فتـوا  کـرد تعزیـر  شـد یـا واجبـی را تـرک 
خلاف و لا إشـکال نصـا و فـتوی فی أن کل مـن فعـل محرمـا أو تـرک واجبـا و کان مـن الکبائـر 

یـره بمما لا یبلـغ الححد« )نجفـی، 1362ش، ج41 ، ص448( فللإمـام تعز

کننـد: »مـن فعـل محرمـا أو تـرک  آیـت‌الله خوئـی1 هـم بـه صراحـت ایـن مطلـب را بیـان می‌
کـم حسـب مـا یـراه مـن المصلحـة. علی المشـهور شـهرة عظیمة، بل  واجـباً إلـهیاً عالـماً عامـداً عزره الحا

بلا خلاف فـی الجملـة« )الخوئـی، 1376ش،ج 1، ص337(

کـه بسیـاری از فقیهـان، ایـن مسـئله را عنـوان نکـرده یـا بـا شـرایط خاصـی  ایـن در حالـی اسـت 
کرده‌انـد. کلـی آن را انـکار  قائـل بـه آن شـده و برخـی نیـز بـه 

1 دلیلـی بـر جـواز تعزیـر نسـبت بـه تـرک واجـب و انجـام  هـر چنـد مرحـوم صاحـب جواهـر
کـه برخی از آنها اسـتدلال  کرده‌اند  حـرام نیـاورده اسـت امـا مدعیـان ایـن اجمـاع، بـه ادلـه‌ای تمسـک 
ئـی بیـان شـد و اسـتناد بـه روایـات  عقلـی و برخـی از آنهـا چنـد روایـت اسـت. سـخن دربـاره دلیـل عقلا
آینـده توضیـح خواهیـم داد. ازایـن‌رو، اجمـاع ادعـا شـده مدرکـی  )لـکل شیء حـدّّ و...( را نیـز در 
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لـت ایـن روایـات سـخن بگوییـم  اسـت و مسـتند دسـت‌نیافتنی نـدارد، لذلـک بایـد دربـاره حـدود دلا
کـه در اینجـا نیـز بایـد مورد توجـه  و اجمـاع در ایـن ادعـا دلیـل مسـتقل بـه شـمار نمـی‌رود. امـا نکتـه‌ای 
کـه ما قـبلاً به آن  کـه ایـن اجمـاع ناظـر بـه همـان دلیـل عقلـی و سیـره عقلا اسـت  قـرار بگیـرد ایـن اسـت 

کردیم. اشـاره 

شمول دلیل امر به معروف و نهی از منکر

کـه در ایـن زمینـه عنـوان می‌شـود، ادلـه امـر بـه مـعروف و نهـی از منکر اسـت.  از دلایـل دیگـری 
، فـردی باشـد  کـه انسـان بایـد عهـده‌دار مقابلـه بـا هـر پدیـده منکـری شـود، چـه منکـر پـر واضـح اسـت 
کـه بـه  و چـه اجتماعـی. یکـی از اختیـارات حکومـت اسلامـی هـم نهـی از منکـر اسـت. فرقـی نـدارد 
که به عنوان ثانوی حرام اسـت. حال  عنـوان اولـی حـرام شـده باشـد یـا به عنـوان ثانوی، مانند احتـکار 
کـم  ، وضـع یـک سـری از عقوبت‌هـا بـرای مرتکبیـن منکـر اسـت. پـس حا یکـی از مراتـب نهـی از منکـر
کـه بـا اسـتناد بـه شـمول ایـن ادلـه، مکلفیـن را با وضـع قوانین بازدارنـده مانند  اسلامـی ایـن حـق را دارد 
جریمـه یـا تعزیـر از ارتـکاب محرمـات بـازدارد و آنهـا را بـه انجـام واجبـات سـوق دهـد. بـا بررسـی ادلـه 
، ناظـر بـه حکـم عقـل و سیـره  کـه بیـان شـرع نیـز امـر بـه مـعروف و نهـی از منکـر هـم مـی تـوان دریافـت 

عقلا اسـت.

کـه ادلـه نهـی از منکـر تـا چـه  البتـه بـرای روشـن شـدن ایـن اسـتدلال بایـد ابتـدا مشـخص شـود 
مرحلـه‌ای را شـامل می‌شـود؟ یعنـی آیـا علاوه بـر مرتبـه قلبـی و لسـانی، مراتب دیگری هـم از نهی وجود 

کـه بتوانـد منجـر بـه اجبـار یـا الزام شـود؟ دارد 

کـه ناظـر بـه ایـن موضـوع هسـتند روشـن می‌شـود. عالِِـم  پاسـخ بـه ایـن سـؤال بـا بررسـی روایاتـی 
دیـن بایـد بـرای اسـتنباط یـک حکـم و تنقیـح سیـره و مذاق شـارع در آن مجمـوع دسـتورات و روایات 
کـردن بـه یـک یـا چنـد قـول و روایـت نمی‌توانـد اسـاس اسـتنباط  کتفـا  کنـد، ا را در آن زمینـه بررسـی 
لـت بـر ایـن  گرچـه بعضـی روایـات و اقـوال دلا احـکام باشـد. در بـاب امـر بـه مـعروف و نهـی از منکـر ا
کـه پـس از مرتبـه قلبـی و لسـانی، مرتبـه عملـی قـرار دارد، امـا بـا رجوع بـه روایات دیگر مشـخص  دارنـد 
که آمر  کـراه نیسـت، بلکه مـواردی را نشـان می‌دهنـد  می‌شـود ایـن مرتبـه عملـی فقـط ناظـر بـه اجبـار و ا
بـه مـعروف یـا ناهـی از منکـر بـا رفتـار خـود در جایگاه یک الگو قـرار بگیرد. این همان خواسـته رئیس 
وْْا مِِنْْكُُمُُ  سِِنََتِِكُُمْْ لِِيََرََ

ْ
لْ
َ
اسِِ بِِغََيْْـرِِ أَ که فرمـود: »کُُونُُوا دُُعََاةًً لِِل�نََّ مکتـب شیعـه7 از شیعیـان خـود اسـت 
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يْْـرََ فََـإِِ�نََّ ذََلِِـكََ دََاعِِيََـةٌٌ«. )الکلینـی، 1363ش، ج2 ، ص78( َ �لْخَ
َ
لَاَةََ وََ اَ لـ�صََّ

َ
ـادََ وََ اَ َ لِاِجْْ�تِهَ

َ
رََعََ وََ اَ وََ

ْ
لْ
َ
اَ

در اینجـا بـه روایتـی از ابـن بصیـر در بـاب نهـم از ابـواب نهـی از منکـر و امـر بـه مـعروف وسـائل 
کنیم: اشـاره می‌

مْْ نََارًًا< 
ُ

هْْلِِيكُ
َ
مْْ وََأَ

ُ
نْْفُُسََكُ

َ
ذِِينََ آمََنُُوا قُُوا أَ

ّ�لَّ
هََا ا يُّ�ّ

َ
: )يََا أَ

ّ
، فی قول الله عـزّّ وجـلّ عـن أبی بصیـر

قلـت: کیـف أقیههم؟ قـال: تأمرهـم بمما أمـر الله، وتنهاهـم عمـا نهاهـم الله، فـان أطاعـوک کنـت قـد 
وقیتههم، و إن عصـوک کنـت قـد قضیـت مـا علیـک. )الحـر العاملـی، 1416ق، ج16، ص148(

کـه غایـت امـر بـه معروف و نهـی از منکر این اسـت فاعـل آن، متوجه  کسـی پوشیـده نیسـت  بـر 
1 در تعریـف مـعروف و منکـر  کنـد. مرحـوم صاحـب جواهـر کار خـود شـود و از انجـام آن اجتنـاب 
یـر والتذکرة هو کل فعل  گویـد: »وکیـف کان فالممعروف علی مـا فی المنتههی و محکـی التحر چنیـن می‌
حسـن اختـص بوصـف زائـد علی حسـنه إذا عـرف فاعلـه ذلـک أو دل علیـه، والمنکـر کل فعـل 

قبیـح عـرف فاعلـه قبحـه أو دل علیـه« )النجفـی، 1362ش، ج21 ،ص256(

کـه نهـی از منکـر را دارای مراتـب دانسـته‌اند، پـس از انـکار قلبی و انـکار زبانی و بیان  کسـانی 
گـر نهـی در مراتـب پیشیـن، تأثیـری  گفته‌انـد ا کرده‌انـد. اینـان  فرهنگـی و ارشـاد، اقـدام عملـی را ذکـر 

کنی فسـاد فراهـم سـاخت. نداشـت، بایـد مقصـود را بـا اقـدام عملـی هـدف‌دار و مـشروع، بـرای ریشـه‌

که منظور از اقدام عملی نیز الزاماً تندی و برخورد قهری نیسـت.  اما در اینجا باید روشـن شـود 
گویـد: »و الامـر بالمعروف یـکون بالید و اللسـان، فاما  بـرای نمونـه، شیـخ طوسـی1 بـه صراحـت می‌
بالیـد، فهـو ان یفعـل الممعروف و یجتنـب المنکر علی وجه یتأسی به الناس« ایشـان نخسـتین مرحله 
عملـی نهـی از منکـر را دوری جسـتن شـخص، جامعـه، نظـام و حکومـت می‌دانـد تـا مـردم از آن‌هـا 

کننـد و الگـو بگیرنـد. )الطوسـی، 1400ق، ج1 ، ص299( پیروی 

که در مسـئله ما دو جنبه  نکتـه حائـز اهمیـت در مورد امـر بـه مـعروف و نهی از منکر این اسـت 
فـردی و اجتماعـی وجـود دارد؛ در جنبـه فـردی تک‌تـک افـراد حـق دارنـد بـا قلـب و زبـان یکدیگر را 
کننـد، امـا در جنبـه اجتماعـی تنهـا حکومـت می‌توانـد مرتبـه  کـرده و از منکـر نهـی  بـه مـعروف سـفارش 

عملـی آن را انجـام دهد.

گـر بـه دلیـل امر به معروف و نهی از منکر مراجعه شـود، روشـن می‌شـود  علاوه بـر مطلـب فـوق، ا
« اسـت نـه واجـب و حـرام. همـه محرمـات مکروه  آنچـه در عنـوان ایـن حکـم آمـده »مـعروف« و »منکـر
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نیسـتند و همـه واجبـات نیـز مـعروف بـه شـمار نمی‌رونـد. تنهـا واجبـات و محرماتـی تحـت ایـن عنـوان 
کـه خوبی و بـدی آن‌هـا در جامعـه بـه خوبی معرفـی شـده باشـند و مطلوبیـت و شـناعت آن‌ها  هسـتند 
کار خـوب و بـد، بـه  ، هنجـار و ناهنجـار دانسـتن  در نظـر عامـه مـردم آشـکار باشـد. بـه عبـارت دیگـر
که پشـتوانه اجتماعی و عقلایی پیدا  گیرد  فهم و رویکرد جامعه وابسـته اسـت و در صورتی شـکل می‌
کـه فهـم اجتماعـی بـر آن مترتـب شـود و تنهـا واجب و حـرام بودن  کنـد. ایـن حرکـت در صورتـی اسـت 
گرفته  کافـی نیسـت. بـه همیـن دلیـل، قـرآن بـه جـای تعبیـر واجب و حـرام، از واژه مـعروف و منکر بهـره 

کـرده اسـت. و دربـاره ایـن دو عنـوان، امـر و نهـی را اطلاق 

کـه می‌فرماینـد:  ماننـد علامـة طباطبائـی اسـت  بزرگـی  اقـوال علمـای  فـوق  بـر مدعـای  دلیـل 
در  یـا  یجهلـوه«  و  ینـکروه  أن  غیـر  مـن  مجتمعهـم  فی  النـاس  یعرفـه  الـذی  الأمـر  هـو  »الممعروف 
گوینـد: »الممعروف هـو الـذی یعرفـه النـاس بالـذوق المکتسـب مـن نوع الحیـاة  جـای دیگـری می‌

ص255(  ، ج4  1352ش،  )طباطبـایی،  بینههم«  المتداولـة  الاجتماعیـة 

کـردن امـر بـه مـعروف و نهـی از  کـه حکومـت اسلامـی بـرای عملـی  گـزاره نشـان می‌دهـد  همیـن 
کنـد تـا در جامعـه بـه عنـوان هنجـار و  گونـه‌ای تبییـن  منکـر بایـد در ابتـدا واجبـات و محرمـات را بـه 
کند  ناهنجاری شـناخته شـوند، سـپس می‌تواند برای متخلفین از این خط و مشـی‌ها مجازات تعیین 

و ایـن مجـازات مورد پذیـرش افـراد جامعـه واقـع می‌شـود.

ع فعلیه التعزیر کل من خالف الشر قاعده 

بـة لـکل  کـه از آن بـه »العقو کلام فقهـا مشـهور اسـت  در مسـئله فـوق یـک قاعـده فقهـی در 
کـه در شـرع مقـدس  کـه بـرای تخلفاتـی  کننـد. مقتضـای ایـن قاعـده ایـن اسـت  ذنـب« هـم یـاد می‌
کنـد. در پذیـرش ایـن قاعـده و محـدوده  کـم شـرع می‌توانـد تعزیـر  عقوبـت خاصـی مطـرح نشـده، حا
گسـترده دانسـته  آن اقـوال مختلفـی در بیـن علمـا وجـود دارد، برخـی از علمـا محـدوده آن را بسیـار 
کلـی پذیرفته‌انـد و برخـی دیگـر آن را فقـط در محـدوده خاصـی از محرّّمـات جـاری  و آن را بـه طور 

دانسـته‌اند.

کرد: اقوال فقها را در مورد این قاعده می‌توان در شش دسته احصاء 

کیفیت تعزیر در ضرب.  قـول اول: پذیـرش اطلاق ایـن قاعـده در مورد هر معصیتـی و انحصار 
کـس مرتکـب  کمیـت تعزیـر اخـتلاف نظـر وجـود دارد. شیـخ طوسـی1 می‌فرمایـد: »هـر  امـا از جهـت 
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اسـت« )طوسـی،  از حـد شـرعی  کمتـر  تعزیـر  و  تعزیـر می‌شـود  نـدارد،  کـه حـد شـرعی  گناهـی شـود 
1387ش،ج 8 ، ص69(

کیفیـت تعزیـر در ضـرب. بـه  کبیـره و انحصـار  گناهـان  قـول دوم: پذیـرش قاعـده در محـدوده 
کار حرامـی بجـا آورد یـا واجبـی را تـرک  کـه  گویـد: »هـر شـخصی  1 می‌ عنـوان نمونـه صاحـب جواهـر
کنـد.«  کمتـر از حـد شـرعی تعزیـر می‌ کـم شـرع او را بـه مقـدار  کبیـره باشـدف حا گناهـان  کـه از  کنـد 

ج41، ص448( )نجفـی، 1404ق، 

کـه موجـب  گناهـی بـا توسـعه دایـره تعزیـر در هـر نـوع رفتـاری  قـول سـوم: پذیـرش قاعـده در هـر 
کتبـی، سرزنـش، اعـراض و تـرک مـراوده، زنـدان، جریمه‌هـای مالـی،  منـع شـود، ماننـد توبیـخ لفظـی و 
گانـه بـر اثبـات ایـن قـول می‌فرمایـد: تبعیـد و غیـره. آیـت‌الله مـکارم شیـرازی پـس از آوردن  قرائـن هفت‌

کم شـرع در تمام  کند، تخییر حا کـه از احـکام اولیه بحث می‌ گانه  »مقتضـای ایـن قرائـن شـش‌
یانـه و سـایر مصادیـق تعزیـر اسـت و مقتضـای قرینـه هفتـم  کـه حـد شـرعی نـدارد، بیـن تاز جرم‌هـایی 
کـه اجرای شلاق امکان‌پذیر نباشـد«  یانـه بـه مصادیـق دیگـر تعزیـر اسـت، البته در مواردی  تبدیـل تاز

)مـکارم شیـرازی، 1383ش، ص85(

کلیـت قاعـده مـشروط بـر اینکه فرد خاطی با توبیخ و نهـی از آن از تکرار  قـول چهـارم: پذیـرش 
 محرّّم من فعل أو ترک 

ّ
یر فی کلّ گوید: »ثّمّ وجوب التعز آن چشم‌پوشـی نکند. فاضل هندی1 می‌

. و أمّّـا إن انتههی بما دون  ، لوجـوب إنـکار المنکـر إن لم ینتـه بالنههی و التوبیـخ و نحوهمما فهـو ظاهـر
« )الهندی،  یر  فی مواضـع مخصوصـة ورد النـصّّ فیهها بالتأدیـب أو التعز

الّا
الضـرب فلا دلیـل علیـه إ

1416ق، ج10 ، ص544(

کنـد و  گنـاه بـه جامعـه سـرایت  کـه آن  کلیـت قاعـده فقـط در مـواردی  قـول پنجـم: پذیـرش 
کبیـره بـودن آن در اینجـا دخلـی  کـه صغیـره و یـا  موجـب رواج معصیـت در جامعـه باشـد بـدون آن 
داشـته باشـد. شـهید اول تعزیـر را بـر خلاف حـد، تابـع مفسـده می‌دانـد و نـه لزوماً معصیـت )شـهید 

ص143( ج2،   ،1400 اول، 

که در بحث تعزیرات  گلپایگانی  کلیـت ایـن قاعده را نپذیرفته‌اند؛ مانند آیـت‌الله  قـول ششـم: 
 ، کلی و تنها معیار برای وجوب تعزیر ک  که ملا گر از روایات باب تعزیر اسـتفاده شـود  معتقد اسـت ا
گنـاه بـودن اسـت و آنچـه در احادیـث ذکـر شـده از بـاب نمونـه اسـت، پـس جـای صحبـت نیسـت. 
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کـه جـای  در غیـر ایـن صورت وجـوب تعزیـر بـرای مطلـق معاصـی مشـکل اسـت و انصـاف ایـن اسـت 
گلپایگانـی، 1372ش،  گرفتـن در اسـتفاده از وجـوب تعزیـر بـرای مطلـق معاصـی وجـود دارد ) اشـکال 

ج2 ،ص152(

کـه اجمـالاً چنیـن قاعـده‌ای در شـرع  بـا بررسـی مجمـوع اقـوال ایـن مطلـب بـه دسـت می‌آیـد 
وجـود دارد؛ امـا در محـدوده آن اختلافاتـی وجـود دارد؛ البتـه در ادامـه بـه عمـده دلیـل موجـود در این 
کـرد و ظاهـراً ایـن دلیل در طـول آن قرار دارد و بـه خودی خود  مسـئله – ولایـت فقیـه – اشـاره خواهیـم 

دلیل مسـتقلی نیسـت.

عمده دلیل جواز الزام، دلیل ولایت فقیه

کـه حکومـت از احـکام اولیـه اسلام اسـت و  عـده‌ای از بزرگان علمـا بـر ایـن عقیـده هسـتند 
گسـتردگی ولایـت مطلقـه  گسـتره آن بـه  محـدوده اختیـارات آن فقـط در احـکام فرعیـه اسلام نیسـت و 

کـه در نامـه‌ای بـه آیـت‌الله خامنـه‌ای  می‌نویسـند: رسـول‌الله9 می‌باشـد؛ ماننـد امـام خمینـی1 

گـر اختیـاراتِِ حکومـت در چهارچـوب احـکام فرعیـۀ الهیـه اسـت، بایـد عـرضِِ حکومـت  »ا
کنـم  الهیـه و ولایـت مطلقـه مفوّّضـه بـه نبـی اسلام9 یـک پدیـدۀ بی‌معنـا و محتـوا باشـد و اشـاره می‌
که مسـتلزم تصرف  کشـی‌ها  کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشـد: مثلاً خیابان‌ که هیچ‌ به پیامدهای آن، 
در منزلـی اسـت یـا حریـم آن اسـت در چهارچـوب احـکام فرعیـه نیسـت. نظـام وظیفـه، و اعـزام الزامی 
کالا - ... - و  ، و جلوگیـری از ورود یـا خروج هـر نحـو  بـه جبهه‌هـا، و جلوگیـری از ورود و خروج ارز
کـه از اختیـارات دولـت اسـت،  بنـا بـر تفسیـر شـما خـارج اسـت؛ و صدهـا امثـال  صدهـا امثـال آن، 
کـه شـعبه‌ای از ولایـت مطلقۀ رسـول‌الله9 اسـت، یکـی از احکام  کنـم حکومـت،  اینهـا. بایـد عـرض 
کـم می‌توانـد  اولیـه اسلام اسـت؛ و مقـدم بـر تمـام احـکام فرعیـه، حتـی نمـاز و روزه و حـج اسـت. حا
کم  کند. حا کنـد و پـول منزل را بـه صاحبـش رد  کـه در مسیـر خیابـان اسـت خـراب  مسـجد یـا منزلـی را 
کـه از فرایـض مهـم  کنـد؛ - ... - حکومـت می‌توانـد از حـج،  می‌توانـد مسـاجد را در موقـع لزوم تعطیـل 
گفته  کنـد.  آنچه  کـشور اسلامـی دانسـت موقـتاً جلوگیـری  کـه مخالـف صلاح  الهـی اسـت، در مواقعـی 
گفته می‌شـود، ناشـی از عدم شـناخت ولایت مطلقه الهی اسـت...« )موسـوی  کنون، و یا  شـده اسـت تا

خمینـی، 1370ش، ج20، ص170(

کـم اسلامی  بـر مبنـای نظـر ایـن علمـا و بنـا بـر اینکـه حکومـت از احـکام اولیه اسلام باشـد، حا
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دا
 له

جواز الزام بر عمل به احکامی که در شرع برای آنها مجازات دنیوی تعیین



























دنش 

ه
عمده دل *



ل جواز الزام، ی




یل ولایت فقیلد





 *

کند تا مکلفیـن مجبور به  می‌توانـد بـرای اجـرای تمامـی احـکام الزامـی، ابتـدائاً عقوبت‌هـایی را تعیین 
رعایـت و عمـل به آنها باشـند.

که محدوده ولایـت فقیه را در شـرعیات می‌دانند، ضرورت یک   ، امـا بنـا بـر نظـر علمـای دیگـر
کند. کم اسلامی حکمی را مسـتقلاً بـرای آن وضع  که حا موضـوع بایـد بـه حـدی برسـد 

کمیـت ولـی فقیـه می‌فرماینـد: »در مورد  کـه آیـت‌الله مصبـاح )ره( در محـدوده حـق حا چنان‌
که اوامر ولایی صادر نموده و دسـتور حکومتی بدهد و مردم را  ولـیّّ فقیـه هـم وقتـی بـه او حـق می‌دهد 
کند  کـه از روی میل و هوس خویـش امر و نهی  کنـد، معنایـش ایـن نیسـت  موظـف بـه اطاعـت از او می‌
کند اطاعت او جایز  گر چنین  و برای منافع شـخصی، خانوادگی و یا حزبی بخشـنامه صادر نماید. ا
کـه طبـق احـکام خـدا و مصالـح انسـان‌ها  نیسـت. اطاعـت ولـیّّ فقیـه، تنهـا در جـایی واجـب اسـت 
گـر امـر او موجـب معصیـت خـدا باشـد،  کنـد. ا و در چارچـوب ارزش‌هـای الهـی امـر و نهـی صـادر 
کـه بـه معصیـت دسـتور می‌دهـد از  کسـی نه‌تنهـا واجـب نیسـت؛ بلکـه بـا همـان امـری  اطاعـت چنیـن 
کـه در ایـن حالـت فاقد شـرط  گنـاه شـده اسـت،  ولایـت سـاقط می‌شـود؛ چـون مرتکـب خلاف شـرع و 

تق�وا بـوده و ولای�ت نخواه�د داش�ت.« )مصبـاح یـزدی، 1391ش، ج1، ص119(

کـم اسلامـی، همـان دلیـل ولایـت فقیـه اسـت و محـدوده  در نتیجـه دلیـل اصلـی جـواز الـزام حا
کـم شـرع آنهـا را مشـخص  کـه حا ایـن جـواز نیـز در شـرع مشـخص شـده اسـت. تصرفـات و احکامـی 

کنـد بایـد مصـداق مصلحـت قـرار بگیرنـد. می‌
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ق شارع در تشریع مذا
بی شـک هـدف شـارع از تشریـع احـکام و مـقررات، سـعادت دنیـوی و اخروی انسان‌هاسـت. 
کـه از آن ارائـه شـد می‌توانـد در راسـتای ایـن هـدف احکامـی را  حکومـت اسلامـی نیـز بنـا بـه تعریفـی 

کنـد. کنـد و مکلفیـن را بـر ادای واجبـات و دوری از محرمـات اجبـار  وضـع 

گرچـه هـدف شـارع ایـن اسـت، امـا بنـای شـارع بـر ایـن  گفـت ا بـا پذیـرش مقدمـات فـوق بایـد 
گـر اراده تکوینـی خداونـد بـر هدایـت و  کـه ا کـه ایـن هـدف بـا هـر وسیلـه‌ای محقـق شـود. چرا نیسـت 
کـراه و الـزام بـا هـدف  ایمـان همـه مـردم بـود، در طرفـة العینـی ایـن منـظور محقـق می‌شـد. لـذا اصالـتاً ا
کسـی بـه حق دیگران  که  تشریـع احـکام و شریعـت در تضـاد اسـت. البتـه خداونـد حکیـم در مواردی 
کـه بـا سـرقت و جنایـت از حـد خـود فراتـر رفتـه بـه حـق دیگـران تجـاوز  کسـی  کنـد، ماننـد  تعـرض 
کنـد، بـا قهـر و غلبـه و بـا وضع احکام حد و تعزیر مانع او شـده اسـت و چنیـن چیزی بدیهی اللزوم  می‌

و مقتضـای رحمـت الهـی اسـت.

کـه صـرفاً بـا زور و اجبـار محقـق شـود و از قلـب و ایمـان و اختیـار نشـئت نگیـرد  امـا هدایتـی 
، از بین مـی‌رود. دلیل مدعـای فوق را  نه‌تنهـا ارزشـی نـدارد بلکـه بـه محـض برداشـته شـدن اهـرم اجبـار
گـذرا بـه آنها  می‌تـوان از قـرآن، روایـات و سیـره اهـل بیـت علیهـم الـسلام بـه سـادگی یافـت و بـه صورت 

کنیم: اشـاره می‌
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اد *

ه قرآنیل

  *

ادله قرآنی

راه درسـت  انتخـاب  و  کـه هدایـت  دارنـد  ایـن مضمـون تصریـح  بـه  قـرآن  آیـات  از  بسیـاری 
کـه همـه مـردم هدایـت  کـرد  گـر خداونـد اراده می‌ کـراه در آن جایگاهـی نـدارد و ا اجبـاری نیسـت و ا
کـه در قـرآن بـه ایـن  گمـراه نمی‌شـد؛ امـا سـنت الهـی بـر ایـن امـر اسـتوار نشـده. آیاتـی  شـوند، احـدی 
مطلـب اشـاره دارنـد بیـش از 30 مورد می‌باشـد و مـا در اینجـا بـرای طولانـی نشـدن بـه ذکـر تعـدادی از 

آنهـا می‌پردازیـم:

ونُُوا 
ُ

یََکُ حََتَّ�َى  اسََ  ال�نََّ رِِهُُ 
ْ

تُُکْ نْْتََ 
َ
فََأَ  

َ
أَ  

ً
جََمِِيعاً هُُمْْ 

�لُُّ
کُُ رْْضِِ 

َ
أَ

ْ
الْ فِیِ  مََنْْ  آمََنََ 

َ
لَ کََ  بُّ�ُ رََ شََءََا  وْْ 

َ
لَ )وََ 

)99 )یونـس،  مُُؤْْمِِنِِينََ( 

کـه ایمـان بایـد با اراده و خواسـت خود بشـر محقق شـود و در این مسیر  کنـد  مفـاد آیـه بیـان می‌
کار نیسـت. الزام و اجباری در 

جََاهِِلِِینََ( )انعام، 35( 
ْ
ونََ�نََّ مِِنََ الْ

ُ
ا تََکُ

َ
هُُدََی فََلَ

ْ
ی الْ

َ
جََمََعََهُُمْْ عََلَ

َ
هُُ لَ وْْ شََءََا ال�لََّ

َ
)وََلَ

گـرد هـم مـی‌آورد و توسـل بـه اجبـار روش  گـر خداونـد می‌خواسـت همـه را بـر مسیـر هدایـت  ا
جـاهلان اسـت.

بََاََلغُُ( )مائده، 99( پیامبر تنها وظیفه بلاغ را بر عهده دارد.
ْ
 الْ

سُُولِِ إِِلاَّ�َ ى ال�رََّ
َ
ا عََلَ )�مََّ

يْْهِِمْْ حََفِِيظًًا( )نسـاء، 80( پیامبـر 
َ
نََاكََ عََلَ

ْ
رْْسََلْ

َ
ى فََمََا أَ

َ�
هََّ�لّ وََمََن تََوََلَّ طََاعََ ال

َ
 فََقََدْْ أَ

َ
سُُولَ نْْ یُُطِِعِِ ال�رََّ )�مََّ

نگهبـان مردم نیسـت.

مُُبِِينُُ( )مائـده، 92( پیامبـر بایـد بلاغ مبیـن انجـام دهـد و چیـز 
ْ
الْ بََاََلغُُ 

ْ
الْ رََسُُولِِنََا  ى 

َ
عََلَ مََا 

�نََّ
َ
)أَ

دیگـری بـر عهـده او نیسـت.

نََي( )انعـام، 48( همـه پیامبـران تنهـا انـذار دهنـده  نََي وََمُُنذِِرِِ رِِ ِ
 مُُبََشِّ�

مُُرْْسََلِِينََ إِِلاَّ�َ
ْ
)وََمََا نُُرْْسِِلُُ الْ

و بشـارت دهنـده بودند.

کارسـاز  م بِِحََفِِيظٍٍ( )انعـام، 104( پیامبـر 
ُ

يْْكُ
َ
 عََلَ

ْ
نََاْ

َ
يْْهََا وََمََا أَ

َ
بْْصََرََ فََلِِنََفْْسِِهِِ وََمََنْْ عََمِِيََ فََعََلَ

َ
)فََمََنْْ أَ

و نگهبـان مردم نیسـت.

( )سـبأ، 28( تنها وظیفه پیامبر انذار و بشـارت 
ً
سِِا بََشِِيرًًا وََنََذِِيراً ِل�نََّ

�لِّ
ةًً 

ا کََ�فَّاَ
�لََّ
نََاكََ إِِ

ْ
رْْسََلْ

َ
)وََمََا أَ

بـرای همه مردم اسـت.
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رٍٍا( )45، ذاریـات( پیامبـر وظیفـه اجبـار مـردم را  يْْهِِم بِِجََ�بََّ
َ
نتََ عََلَ

َ
ونََ وََمََا أَ

ُ
مُُ بِِمََا یََقُُولُ

َ
عْْلَ

َ
)نََحْْنُُ أَ

ندارد.

يْْهِِم بِِمُُصََيْْطِِرٍٍ( )غاشیـه، 21و22( پیامبـر فقـط و فقـط تذکردهنـده 
َ
سْْتََ عََلَ

�لََّ
رٌٌ *  ِ

�
نتََ مُُذََكِّ

َ
مََا أَ

)إِِ�نََّ
گر آنها نیسـت. و پنددهنده و سـلطه‌

ادله روایی

کـه در آنها به این مطلب اشـاره  از پیامبـر اسلام9 روایاتـی در ایـن مضمـون نقـل شـده اسـت 
کرد. کـه نبایـد بنـدگان خـدا را بـه طاعت و عبـادت او اجبار  شـده 

ِهُُوا  وا فیهِِ برِفِقٍٍ و لا تُُکََ�رِّ
ُ
نََي مََـتِِيٌنٌ فََأوغِِلُ ِ کـه فرمودنـد: »إنّّ هذا ال�دِّ 9 روایـت شـده  از پیامبـر

ِ الذي لا سََـفََرا قََطََعََ و لا ظََهْْرا أبقى« )الکلینی،  عِِبادََةََ الِلّهِ إلى عِِبادِِ ا ِِللّه فتكونوا كالراكِِبک الُمُنْْبََ�تِّ
کننـد بـاز مـی  ، مؤمنـان از اینکـه دیگـران را بـر طاعـت خداونـد اجبـار  1363ش، ج2 ، ص86( پیامبـر

داشـتند و از آثـار بـد آن بـر حذر می داشـتند.

کـه هـدف خـود را از تشـکیل حکومـت بیـان مـی دارنـد مـی  امیرالمؤمنیـن7 در خطبـه ای 
طََـامِِ وََ  ُ ءٍٍ مِِـنْْ فُُـضُُولِِ ا�لْحُ ْ تِِمََـاسََ شَيْ�

ْ
 الْ

الَا
طََانٍٍ وََ 

ْ
ـا مُُنََافََسََـةًً فی سُُـلْ ـذِِي كََانََ مِِ�نََّ

�لََّ
ْ يََكُُـنِِ ا فرماینـد : »�لَمْ

ومُُونََ مِِـنْْ عِِبََادِِکََ وََ تُُقََامََ 
ُ
ظْْلُ َ مََـنََ ا�لْمَ

ْ
دِِالَاكََ، فََيََأْ


حََالَا فِيي بِِ


صْْ ِ

�لْإِ
َ مِِـنْْ دِِنِِيـكََ وََ نُُظْْهِِـرََ ا عََـا�لِمَ َ كِِـنْْ لِِنََـرِدََِ ا�لْمَ

َ
لَ

ـةُُ مِِـنْْ حُُـدُُودکََ« )شریـف رضـی، 1374ش، ج1، ص189( آنچـه سیـد الوصییـن7 آن را بـه 
َ
لَ عََ�طََّ ُ ا�لْمُ

کننـد چیـزی نیسـت جـز اظهـار معالـم دیـن و اصلاح جامعـه بـرای  عنـوان هـدف حکومـت بیـان مـی 
آنکـه مظلومیـن در جامعـه در امـان باشـند و حـدود تعطیـل شـده الهـی اجـرا شـود.

کـه در وهلـه اول، احکام و مـقررات با تمامی ابزارهـای تبیینی  اسـاس شـرع بـر ایـن امـر بنا شـده 
9 دسـتور می‌دهـد تـا ایـن  کنـد. خداونـد در مـوارد بسیـاری بـه پیامبـر و تبلیغـی بـرای جامعـه تفهیـم 
وا أتلُُ 

َ
تبلیـغ بـا ابزارهـای درسـت و شیـوه پسـندیده انجـام داده شـود تـا مـردم آن را بپذیرنـد: )قُُل تََعلَا

کـه خداونـد بـه پیامبـر خـود9 می‌فرمایـد ایـن تبلیـغ را  م( )انعـام، 151( چنان‌
ُ

یکُ
َ
م عََلَ

ُ
کُ بُّ�ُ مََ رََ ما حََ�رََّ

بِِ 
ْ
قََلْ

ْ
اّ�ظًّ غََلِِظََي الْ

وْْ كُُنْْتََ فََ
َ
هُُمْْۖۖ  وََلَ

َ
هِِّ�لَّ لِِنْْتََ لَ بـا زبانـی نـرم و خلـق نیکـو انجـام بـده )فََبِِمََا رََحْْمََةٍٍ مِِنََ ال

وا مِِنْْ حََوْْلِِكََ(      )آل عمـران، 159(
نْْافََضُّ�ّ

َ
لَ

کـه صفـات پسـندیده‌ای چـون خیرخواهـی و تواضـع در  کسـی باشـد  ایـن تبلیـغ بایـد از طـرف 
مْْ 

ُ
يْْكُ

َ
يصٌٌ عََلَ مّْْ� حََرِِ يْْهِِ مََا عََنِِتُّ

َ
يزٌٌ عََلَ مْْ عََزِِ

ُ
نْْفُُسِِكُ

َ
 مِِنْْ أَ

ٌ
مْْ رََسُُولٌ

ُ
قََدْْ جََاءََكُ

َ
او بـرای مـردم آشـکار باشـد: )لَ
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سیره *


پیامبر  

 امیراو

ل
ؤمنینم

 *

بََّ�تَّعََكََ 
بِِينََ * وََاخْْفِِضْْ جََنََاحََكََ لِِمََنِِ ا قْْرََ

َ
أَ

ْ
نْْذِِرْْ عََشِِيرََتََكََ الْ

َ
مُُؤْْمِِنِِينََ رََءُُوفٌٌ رََحِِمٌٌي( )توبه، 128( )وََأَ

ْ
بِِلْا

مُُؤْْمِِنِِينََ( )شـعراء، 215،214(
ْ
مِِنََ الْ

که صلاحیت تبلیـغ را دارد، ممکن   پـس از تبییـن و تفهیـم بـه شیـوه صحیـح و از جانـب فـردی 
کـه قصـد مخالفـت و سرپیچـی دارنـد و بخواهنـد نظـم جامعـه را بـر هـم  اسـت اندکـی باقـی بماننـد 
گونـه مـوارد شـارع نیـز بـا عـقلا هـم مسـلک اسـت و بـا ابزارهـای بازدارنـده از تخطـی آنهـا  بزننـد، در این‌
کننده  کریـم نیز به مجازات چنین افرادی اشـاره شـده اسـت و آیـات تعیین‌ کنـد در قـرآن  جلوگیـری می‌

حـدود و تعزیـر شـاهد بـر ایـن مدعا هسـتند.

سیره پیامبر و امیرالمؤمنین�

آیـا  کـه  دهیـم  پاسـخ  پرسـش  ایـن  بـه  بایـد  امیرالمؤمنیـن8  و  پیامبـر  سیـره  بیـان  از  پیـش 
آیـا توانسـتند  نـه؟  یـا  کننـد موفـق بودنـد  کـه می‌خواسـتند جامعـه را هدایـت  9 در مسیـری  پیامبـر
کـه از جانـب خداونـد بـر عهـده ایشـان قرار داده شـده بـود به خوبی انجام دهند؟ پاسـخ  وظیفـه‌ای را 
که این دین پس از 1400 سـال به دسـت  به این پرسـش با اندک تأملی روشـن می‌شـود، همین واقعیت 
 9 کنـون باقـی مانـده یعنـی پاسـخ ایـن سـؤال مثبـت اسـت و پیامبـر مـا رسیـده و مکتـب اهـل بیـت تا
کـه ایشـان در ایـن مسیـر از همان مسـلک عقل  گـر ثابـت شـود  در مسیـر هدایـت مـردم موفـق بوده‌انـد. ا
کرده‌انـد، ایـن سیـره نیـز مؤیـد حکـم عقـل خواهـد بـود. کثـری و الـزام حداقلـی اسـتفاده  در تبییـن حدا

9 در سیـره خـود هیچـگاه از ابتـدا بـا زور و اجبـار مـردم را بـه دیـن دعـوت نکردنـد  پیامبـر
گـر چنیـن بـود 23 سـال نبـوّّت و تبلیغ ایشـان با تمام سـختی‌ها و مشـقت‌ها اصلاً نباید شـکل  وانگهـی ا
کسـی   9 کردنـد. پیامبر گرفـت و بایـد از همـان ابتـدا بـا ترسـاندن از تیـزی شـمشیر هدایتگـری می‌ می‌
کـردن جامعـه و هدایـت مـردم از روی اختیـار آمـده اسـت. بـه  گاه  کـه بـه دسـتور الهـی بـرای آ اسـت 
گنجینه‌هـای زمیـن بـرای پیامبـر ارزش بیشـتری دارد.  کـردن یـک انسـان از تمـام  همیـن خاطـر هدایـت 
مِِ خََیْْرٌٌ 

َ
سْْلاَ ِ

�لْإِ


َ
 اَ

ىلَى
 یََدََيْْكََ رََجُُلاً إِِ

ىلَى
ُ عََ للَّهُ��

َ
دِِيََ اَ ْ نْْ یَهْ�

َ �لَأَ
 :

َ
ـهُُ قََـالَ �نََّ

َ
يْْـهِِ وََ آلِِـهِِ أَ

َ
ُ عََلَ للَّهُ��

َ
 اَ

ى�لَّى
سُُولِِ صََ لـ�رََّ

َ
»عََـنِِ اَ

مْْـسُُ« )ابـن طـاووس، 1409ق، ج1، ص331( 
ل�شََّ

َ
يْْـهِِ اَ

َ
عََـتْْ عََلَ

َ
ـا طََلَ َ�� ـکََ مِمَّ

َ
لَ

! اما  کردند؟ مسـلماً خیـر 9 حـدود و تعزیـر را تعطیـل  کـه پیامبـر »امـا آیـا منـظور مـا ایـن اسـت 
گسـترده نیسـت و تعـداد حـدود مشـخص اسـت، مـوارد تعزیرهـا نیز خیلی  اولاً تعـداد ایـن مـوارد خیلـی 
کار بسیـار  کـه فلان  کـه در جامعـه جـا افتـاده بـود  یـاد نیسـتند. ثـانیاً تعزیرهـا زمانـی اتفـاق می‌افتادنـد  ز
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کثـری اتفـاق افتـاده بـود و جامعه  بـد اسـت یـا تجـاوز بـه حـق دیگـری تلقـی می‌شـد، یعنـی تبییـن حدا
بـه ایـن فهـم رسیـده بود.

9 پـس از اینکـه مـردم سـراغ سـقیفه  در سیـره امیرالمؤمنیـن7 نیـز بعـد از شـهادت پیامبـر
و خلفـا رفتنـد، ایشـان اولویـت را در دفـن پیامبـر و جمـع‌آوری قـرآن دیدنـد و هیچـگاه بـرای هدایـت 
کـه علـی7  کـه در میـان مـردم بـر احـدی مخفـی نبـود  جامعـه بـه زور شـمشیر متوسـل نشـدند، چرا
گرفتند از  که می‌دانسـتند تصمیم  که مـردم بر خلاف حقیقتی  9  اسـت، امـا هنگامـی  خلیفـه پیامبـر
کسـی بپرسـد چرا امیرالمؤمنین7  گر  گردان شـوند، ایشـان جز بیان و تبلیغ اقدامی نکردند. ا او روی‌
کـه ندانـد ایـن  کسـی در سـقیفه بـود  آیـا  کـه  بـه سـقیفه نرفتنـد تـا شـمشیر بکشـد؟ پاسـخ ایـن اسـت 
کـه عـدّّه‌ای خواسـته‌اند وقتـی یقیـن هـم دارنـد  کنیـم  مسیـر حـق اسـت و آن مسیـر باطـل اسـت؟ چـه 
کـرم9 روی زمیـن بـود و بایـد دفـن می‌شـد و قـرآن  کننـد؟ بـدن مبـارک پیامبـر ا طاغـوت را انتخـاب 
کـه از امیرالمؤمنین7  گیرکـرده بودند  هـم بایـد جمـع‌آوری می‌شـد. مگـر مـردم در جـایی از فهـم دین 
شیـوه‌  ایـن  کـه  صدالبتـه  می‌دانسـتند.  را  درسـت  راه  و  داشـتند  علـم  مـردم  بخواهنـد؟  کمـک  علیـه 
امیرالمؤمنیـن7 صدمـه خوردن دارد؛ امـا در نتیجـه، دیـن حفـظ می‌شـود و خـوب و بـد از یکدیگـر 

کاشـانی، 1402( متمایـز می‌شـوند.« )

سیره خلفا )مطابق ارتکاز ذهنی امروز بعضی از جامعه(

کـم اسلامـی  کـه در سیـره پیامبـر و امیرالمؤمنیـن8 بـه عنـوان دو الگـوی حا بـر خلاف آنچـه 
کـه  می‌بینیـم، روش و رفتـار خلفـا قـرار دارد. امیـر مؤمنـان نیـز در زمـان زمامـداری خـود بـه ایـن مطلـب 
کننـد و می‌فرماینـد: »قََـدْْ  کردنـد تصریـح می‌ خلفـا بـه عمـد بـر خلاف سیـره و رفتـار پیامبـر حرکـت می‌
فِِـهِِ 

َ
لاَ ِ دِِيـنََ �لِخِ مُُتََعََ�مِِّ آلِِـهِِ  وََ  يْْـهِِ 

َ
عََلَ  ُ للَّهُ��

َ
اَ  

ى�لَّى
ِ صََ

��للَّهِ
َ
اَ  

َ
رََسُُولَ فِِيَهَـا  فُُـوا 

َ
خََالَ عْْمََـالاً 

َ
أَ قََبْْلِيي  ةُُ  ـوُُلاََ

ْ
لْ
َ
اَ ـتِِ 

َ
عََمِِلَ

که سـنت  تِِـهِِ« )الکلینـی، 1363ش، ج8، ص58( یعنی آنها هر آنچه را  يـنِِ لِِسُُ�نََّ رِِ نََاقِِـضِِيَنَ لِِعََهْْـدِِهِِ مُُغََ�يِِّ
کردنـد. فخـر رازی هم ایـن موضـوع را حداقل در  پیامبـر مـی دانسـتند بـه عمـد بـر خلاف آن عمـل مـی 
که »بسـم الله الرحمن الرحیم«  کـه در ابتـدای تفسیر خـود بحثی دارد  کنـد. او  مورد بنـی امیّّـه تأییـد می‌
کـه علـی بـن ابیطالـب8  را  کاری  امیّّـه هـر  گویـد چـون بنـی  یـا اخفـات، می‌ را بـه جهـر بگوییـم 
کردنـد و چـون او حافظ سـنت پیامبر اسـت پس مـن هم آن را به  کـرد، عمـداً بـرخلاف آن عمـل می‌ می‌
کنـم. یکـی از مصادیـق ایـن سـنت شـکنی هـا، همیـن اجبـار مـردم بـر دینـداری با زور  جهـر قرائـت مـی 
کـه در سیـره پیامبـر نبـود و خلفـا آن را انجـام مـی دادنـد. روش خلفـا در اجبـار و الـزام  و شلاق اسـت 
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مذاق شارع در تشریع









سیره خلفا ) *





م
طابق ارتکاز 




هنی امرذ

زو
بعض 
 ای
 جامعه(ز


 *

بیشـتر بـا معهـود ذهنـی بسیـاری از مـا و ارتـکاز جامعـه امروزی تطابـق دارد و بسیـاری از دینـداران نیـز 
آن را مـی پسـندند و ایـن شـاید بـه دلیـل مسـوم شـدن فضـای ذهنـی ماسـت. بـرای روشـن تـر شـدن ایـن 

مطلـب بـه ذکـر چنـد نمونـه تاریخـی مـی پردازیـم:

یـاد زن‌هـا را بگیـرد بـا ایـن ادعـا  الـف( عمـر در زمـان خلافـت خـود بـرای اینکـه جلـوی مهریـه ز
کسـی مهریـه‌اش بیشـتر از مهریـه زنان پیامبر باشـد بـه منبر رفت  یـاد آثـار بـدی دارد و نبایـد  کـه مهریـه ز
ءٍٍ  ْ کْْثََـرََ مِِـنْْ �شَیْ

َ
حََـدٍٍ سََـاقََ أَ

َ
ـغُُنِيي عََـنْْ أَ

ُ
 یََبْْلُ

الَا
ـهُُ  سََـاءِِ، فََإِِ�نََّ ـوا یفِی صََـدََاقِِ ال�نِِّ

ُ
گفـت: »لا تُُغََالُ و بـه مـردم 

الِِ«  َ  ذََلِِـكََ یفِی بََیْْـتِِ ا�لْمَ
َ

ـتُُ فََضْْـلَ
ْ
 جََعََلْ

ا�لَّا
يْْـهِِ إِِ

َ
وْْ سِِیـقََ إِِلَ

َ
مََ أَ

�لََّ
يْْـهِِ وََ سََـ

َ
 الُلهُ عََلَ

ى�لَّى
 الِلهِ صََ

ُ
سََـاقََهُُ رََسُُولُ

گرفتـه و به بیت  کـرد، مقـدار زائـد را  کسـی مهریـه همسـرش را بیـش از مهریـه زنـان پیامبـر تعییـن می‌ گـر  ا
المـال مـی‌داد. )بیهقـی، 1424ق، ج7، ص380(

آهُُ   رََ
الًا

يْْتُُ عُُمََرََ یََضْْـرِبُُِ رََجُُ
َ
أَ کـرد »رََ کتـک از نمـاز مسـتحبی زمـان پیامبـر نهی می‌ ب( عمـر بـا 

« )الطحاوی، 1415ق، ج13، ص295( ِ کْْـعََتََ�يْنِ عََصْْرِِ رََ
ْ
ي�لِّي بََعْْـدََ الْ


یُُـصََ

کـه  کـرد بـا شلاق زد، او بـر ایـن عقیـده بـود  گریـه می‌ کـه در سـوگ او  ج( عمـر خواهـر ابوبکـر را 
کسـی نبایـد مجلـس ختـم  کرده‌انـد  چـون پیامبـر از جـزع و زاری بـر مصیبـت از دسـت رفتنـگان منـع 
، فعلاهـا بالـدرة،  کنـد. »فدخـل هشـام فـاخرج أم فروه اخـت ابی بکـر الی عمـر گریـه  بگیـرد و 

بـات، فتـفرق الـنوح حین سممعوا ذلـک« )طبـری، 1387ش، ج3، ص423( بهها ضر فضر

کـه ذکـر آنهـا از حـد و انـدازه ایـن مقاله خارج اسـت  همـه مـوارد فـوق و بسیـاری از مـوارد دیگـر 
کردنـد  ، نـه فقـط بـر عبـادات الـزام می‌ کـه بـا زور و اجبـار گونـه بـوده  نشـان می‌دهـد سیـره خلفـا این‌
کـه در شریعـت مجـاز دانسـته شـده و مبـاح بودنـد نیـز بـا ادعـای هدایـت و  بلکـه حتـی بـرای اعمالـی 

کردنـد. خیرخواهـیِِ جامعـه عقوبـت و جریمـه تعییـن می‌

ایـن سیـره را بـه خوبی می‌تـوان در ادامـه ایـن شیـوه تفکـر در زمـان معاویـه و یزیـد نیـز مشـاهده 
کـرد عقوبـت می‌شـد.  کـس در نمـاز جماعـت یـا نمـاز جمعـه شـرکت نمی‌ کـه در زمـان او هـر  کـرد؛ چرا
کوفیـان بـرای دعـوت از امـام حسیـن علیـه الـسلام بـه  کـه  کـه هنگامـی  شـاهد بـر ایـن مدعـا ایـن اسـت 
کـه ما برای مخالفت با حکومـت آماده‌ایم تا در نماز جماعت  کردنـد  ایشـان نامـه نوشـتند، در آن ذکـر 
 عِِيـدٍٍ« )أبی مخنـف، 

ىلَى
جُُ‌ مََعََـهُُ‌ إِِ رُُ ْ  نَخْ�

َ
عََـةٍٍ‌ وََ لاَ ُ تََمِِـعُُ مََعََـهُُ یفِی �جُمُ ْ سْْنََـا نَجْ�

َ
و جمعـه اینهـا شـرکت نکنیـم. »لَ

1367ش، ج1، ص89( تبدیـل ارکان عبـادات بـه هویـت بخـشِِ مخالفـتِِ سیاسـی از خیانتهـایی بـود 
کـه خلفـا و بنـی امیـه بـر دیـن اسلام روا داشـتند و سـبب ایجـاد روحیـه نفـاق در انجـام واجبـات در 
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مردم شـدند.

که  کرده‌انـد، چه در مـواردی  کـرده و بـا آن مخالفـت  اهـل بیـت: ایـن سیـره را بـه شـدت رد 
کـه بـرای  ایـن حـکّّام خـود را صاحـب شریعـت دانسـته و احـکام را تغییـر داده‌انـد، و چـه در مـواردی 

ئـی دسـت زده‌اند. اجـرای احـکام شـرعی بـه الـزام و اجبـار غیـر عقلا

ظهور اهمیت تفاوت دو سیره در نتایج آن
کند در نتایج آنها مشـخص  کـدام یک از این دو سیـره عمل  کـم اسلامـی بـه  اهمیـت اینکـه حا
کـه تمـام شـرع را فقـط بـا الـزام و زور شلاق بـه مـردم می‌فهماندنـد، حـق فهـم  می‌شـود، در سیـره خلفـا 
کـه بـه نظـر خـودش مصلحـت می‌آمـده )بـر فـرض  و انتخـاب از مـردم سـلب می‌شـد، خلیفـه چیـزی را 
کـرده و جامعه هم مجبور بوده برای  اینکـه قصـد خیانـت بـه دیـن را نادیده بگیریم( بر مردم اجبار می‌
گـر اعتقـادی هـم بـه انجام آن نداشـته؛ در  کارهـا را انجـام دهـد حتـی ا محفـوظ مانـدن از عقوبـت، آن 
نتیجـه ممکـن اسـت بـه صورت موقـت ظواهـری از احـکام در جامعه حفظ شـوند اما بـه محض اینکه 
کارهـا امتنـاع  کنـد، از انجـام آن  اهـرم فشـار برداشـته شـود یـا جامعـه بخواهـد اظهـار مخالفـت سیاسـی 
که در  کنـد. همچنیـن عمـل بـه ایـن سیـره باعـث می‌شـود خصلت نفـاق در مردم شـکل بگیـرد، چرا می‌
کـه در باطـن بـه آن اعتقـادی ندارنـد؛ ایـن رونـد در نهایـت بـه بیـزاری  کاری را انجـام می‌دهنـد  ظاهـر 

مـردم از دیـن خواهـد انجامید.

که خوب و بد، صلاح  گونه‌ای بوده  سیـره پیامبـر و امیرالمؤمنیـن8 بـر خلاف رفتـار خلفا به 
که همگی متوجه آن شـوند و بفهمند و سـپس به آنها  گونه‌ای  کردند به  و ضرر را برای مردم روشـن می‌
کننـد، پـس از آن و وقتی مردم بـه فهم صحیحی  اختیـار می‌دادنـد تـا خودشـان راه درسـت را انتخـاب 
گـر شـخص یـا اشـخاصی قصد بـر هم زدن نظـم جامعه و تخلف  از دیـن و احـکام آن رسیـده بودنـد، ا
از دسـتورات الهـی را داشـتند مجـازات می‌شـدند، علاوه بـر اینکـه ایـن مـوارد در اقلیـت بودنـد، خـود 

جامعـه نیـز خواسـتار بـرخورد با ایـن تخلفات بود.
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مسئله حجاب
مسـئله حجـاب نیـز چنـد سـالی اسـت بـا تبلیغات سـوء دشـمن، بـه یکـی از ابزارهـای مخالفت 
کـم اسلامـی  از اختیـارات حا آن  بـرای  کـه وضـع مجـازات  سیاسـی تبدیـل شـده و موضوعـی اسـت 
کنـون از  اسـت. بی‌حجـابی یـک رفتـار مخالـف بـا شـرع و همچنیـن آسیب‌زننـده بـه جامعـه اسـت. تـا 
که  طـرف دسـتگاه حکومـت در ایـن زمینـه به طور شایسـته تبیین درسـتی صورت نگرفتـه و ارگان‌هایی 
عهـده‌دار ایـن وظیفـه بوده‌انـد، نتوانسـته‌اند مسـئولیت خـود را به درسـتی انجام دهند. بـه همین خاطر 
گونه مجازات یا عقوبتی را بـرای تخطی از آن در نظر بگیرد، اما  کـم اسلامـی حـق دارد هـر  گـر چـه حا ا
کارشناسـان  گونـه مجازات‌هـا بایـد بسیـار دقیـق و با بررسـی تمام جوانب و مصالح و توسـط  تعییـن این‌
گیـر از  گاه‌سـازی مـردم بـه صورت مؤثـر و فرا ایـن فـنّّ صورت بگیـرد. همزمـان بـا آن نیـز بایـد تبییـن و آ
کـه مجـازات بـر بی‌حجـابی را  سـوی حکومـت انجـام شـود تـا سـطح درک مـردم بـه درجـه‌ای برسـد 

امـری پسـندیده بدانند.

کـه ذکـر شـد روشـن می‌شـود وظیفـه تمامی دسـتگاه‌های مسـئول از بالاترین  از مجمـوع مطالبـی 
که اصل اولیه را بـر تعلیم، تبیین و  رده تـا پایین‌تریـن مرتبـه آنهـا ماننـد مـدارس و دانشـگاه‌ها این اسـت 
گر این  گاه‌سـازی مؤثـر قـرار داده و بـرای رشـد فکـری و عقلی جامعه از هیچ تلاشـی فروگـذار نکنند. ا آ

گرایانه بـه حداقل ممکـن خواهد رسید. وظیفـه بـه درسـتی ایفـا شـود نیـاز به برخورد الـزام 
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نتیجه گیری
کـه خـود شـرع مـجوز  کـم اسلامـی در مـواردی  الـزام افـراد جامعـه در احـکام دینـی توسـط حا
گونـه الـزام در سیره معصومین: وجود داشـته باشـد  کـرده و یـا نمونـه‌ای از اعمـال این‌ آنهـا را صـادر 
کـه  کمـی  جایـز اسـت و بایـد طبـق همـان تعلیمـات و ارشـادات صورت پذیـرد؛ در غیـر ایـن مـوارد حا
خـود را مقیّّـد بـه چارچـوب مـقررات دیـن اسلام می‌دانـد، می‌توانـد پـس از تبییـن احـکام اسلامـی بـه 
کند.  کنـد و بـا ایـن ابزار مردم را به رعایـت احکام اسلامی ملزم  ، متخلفـان از آن را مجـازات  شیـوه مؤثـر
کثـری و غیـر منطقـی از این اختیـار باعث ایجـاد دین‌زدگی  کـه اسـتفاده حدا البتـه بایـد توجـه داشـت 
کنـد.  گیـری  مـوارد تصمیم‌ ایـن  بـا مصلحت‌سـنجی دقیـق در  بایـد  لـذا حکومـت اسلامـی  می‌شـود، 
کـه غاصبـان  ایـن همـان سیـره پیامبـر و امیرالمؤمنیـن8 در زمـان زمامـداری حکومـت ایشـان اسـت 
خلافـت بـرای تخریـب چهـره دیـن سـعی بـر مخالفـت بـا ایـن سیـره داشـتند. رفتـار خلفـا بـا ابـزار زور 
گسـترده و بـدون تبییـن درسـت احـکام  و ایجـاد تـرس در الـزام مـردم بـرای عمـل بـه دیـن، بـه صورت 
اسلامـی، تنهـا منجـر بـه ایجـاد خصلـت نفـاق در مـردم و دیـن‌زدایی شـد. در مقابـل آنهـا، سیـره پیامبر 
کثـری و الـزام حداقلـی اسـتوار بـود، بـه روشـن شـدن حقیقـت  کـه بـر پایـه تبییـن حدا و معصومیـن: 

دیـن و مانـدگار شـدن آن انجامیـد.
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بررسی راهکارهای فقهی »عدم تقسیم ارث بعد از فوت یکی از زوجین تا زمان حیات 

آرای فقهی حضرت امام خمینی� کید بر  « با تأ زوج دیگر

مصطفی دهقان1

چکیده
بـه  مورث  کـه  کنـد  می‌ اقتضـا  والدیـن  بـه  نسـبت  فرزنـدان  نامهربانـی  ماننـد  عواملـی  گاهـی 
کار از راه‌های  محافظ�ت از تقسیـم ارث پ�دری ب�رای م�ادر در زم�ان حی�ات او و برعکس بپردازد. ایـن 
الـزام‌آور  خاطـر  بـه  فقهـی  راه‌هـای  می�ان  ایـن  در  اس�ت.  امکان‌پذی�ر  متع�ددی  فقه�ی  غی�ر  و  فقهـی 
: هبـه، وصیـت و صلـح عمـری.  بودنشـان ضمان�ت اج�رایی بیش�تری دارن�د. ای�ن راهکاره�ا عبارتن�د از
کـدام تحـت عنـوان مزبور و بـه هـدف حـل مشـکل یادشـده انجـام  تحقیقـات فقهـی انجام‌شـده هیچ‌
کننـد. بهتریـن  ک�دام ب�ه نوع�ی و در مرتب�ه‌ای مکش�ل مورث را حـل می‌ نش�ده اس�ت. ایـن راهکاره�ا هـر 

آنهـا صلـح عمـری اسـت.

کلیدواژه: ارث، صلح عمری، وصیت، هبه.

کاربردی مدرسه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگر مرکز پژوهش و آموزش‌ها‌ی 



58

بررسی


ار 
هکارهای


 

فقهی
 

»عدم
تقسیم ارث  
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مقدمه
چگونـه می‌تـوان بـه محافظـت از مـال بـرای یکـی از ورثـه بعـد از وفـات پرداخـت و مانـع از 
از  وفاتـش  از  پـس  بلافاصلـه  هـر شـخص  امـوال  بی‌تردیـد  وراث شـد؟  بیـن دیگـر  آن  تقسیـم شـدن 
آنهـا تنهـا بـرای مالـکان جدیـد آن یعنـی وراث او  گیـری دربـاره  ملیـکت او خ�ارج میش�ود و تصمیم‌
کـردن بدهی‌هـا و عمـل بـه وصیـت میـت امـوال را بـر  خواهـد بـود. وارثـان شـخص بایـد بعـد از خـارج 
کریـم دربـاره تنهـا موانـع تقسیـم ارث بعـد از وفـات شـخص  حسـب قانـون الهـی تقسیـم نماینـد. قـرآن 
کـردن بدهـی و حـقّّ  وْْ دََيْْنٍٍ<؛ »]تقسیـم ارث[ بعـد از خـارج 

َ
ةٍٍّ�يَّ يُُوصََى بِِهََا أَ می‌فرمای�د: >مِِنْْ بََعْْدِِ وََصِِ

ّـیّت اسـت«. )نسـاء: 12( ّـیّت م وص

گـر صلاح   بنابرایـن افـراد قبـل از وفـات بایـد بـه تدبیـر امـوال خـود بعـد از وفاتشـان بپردازنـد و ا
کننـد و به قول معروف  وراث را در شـکل خاصـی از تقسیـم مـال می‌داننـد بـرای آن از قبـل برنامه‌ریـزی 
بـرای  مورث  صلاحدیـد  صورت  در  کـه  اسـت  ایـن  سـؤال  کنـون  ا کننـد.  وقـوع  از  قبـل  واقعـه  علاج 
محافظـت از امـوال خـود از تقسیـم شـدن و انحصـار مالکیـت آن تنهـا بـرای یـک نفـر از وراث ماننـد 

محافظـت از تقسیـم ارث پـدری بـرای مـادر چـه راهکارهـای فقهـی وجـود دارد؟

کـردن همـه یـا برخـی از وراث بـا ادبیات خشـن و بـه دور از فقاهتـی مانند  بـدون شـک مـحروم 
کارکـردی نیسـت؛ زیرا به ارث رسیـدن اموال میت  کن�م!« منشـأ هیـچ اثـر و  »فلان�ی را از ارث مـحروم می‌
کنم« صیغه  بع�د از وف�ات او ی�ک ام�ر قه�ری و غی�ر ارادی اسـت و عبارت »فلانـی را از ارث محروم می‌
شـرعی هیـچ یـک از عقـود و ایقاعـات مانـع از انتقـال ماتـرک میت به وراث نمی‌باشـد؛ بـه همین علت 



59

دمق
مه

کـه هـرگاه مورث  کنـد. بنابرایـن جـای ایـن سـؤال وجـود دارد  عب�ارت مزبور وصیـت را نیـز بی‌اثـر می‌
بخواهـد مانـع از رسیـدن ارث بـه برخـی از وراث شـود چـه راهکارهـای شـرعی وجـود دارد؟

گفتنـی اسـت مسـئله محافظـت از تقسیـم ارث بـرای برخـی از وراث و ممانعـت از رسیـدن 
کـه همسـری  ، از امور پـر ابـتلا در جامعـه امروزی مـا اسـت. ماننـد پـدری  امـوال میـت بـه برخـی دیگـر
مهربـان و فرزندانـی نامهربـان دارد و می‌خواهـد اموالـش بعـد از وفـات در انحصـار همسـرش بمانـد و 
کـه فرزنـدان، مـادر بی‌پنـاه را بعـد از وفـات پـدر از خانـه و  ب�ه دسـت س�ایر وراث نیفت�د. او می‌دانـد 
، بـه اسـراف و تبذیـر  کننـد و بـدون توجـه بـه نیازهـای مـادی و معنـوی مـادر دیگـر امـوال او بیرون می‌
کـه نـه پـدر از ایـن امـوال بهـره معنـوی اخروی می‌بـرد و  گونـه‌ای  ام�وال ب�ه ارث رسی�ده می‌پردازن�د به‌
گـر ایـن امـوال بعـد  کـه ا ن�ه م�ادر در وضعی�ت بـا سروس�امانی ب�ه زندگ�ی خ�ود ادامـه می‌دهـد درحالی‌
از مرگـش در انحصـار مالکیـت مـادر باشـد و دیگـر وراث بهـره‌ای از آن نداشـته باشـند هـم مـادر در 
کنـد و هـم راه اسـراف بـر فرزنـدان بسـته می‌شـود در ضمـن بـا مدیریـت  وضعیـت عزتمنـدی زندگـی می‌
، پ�در در عوال�م بع�د از مـوت از امـوال دنی�وی خ�ود حظ�وظ آس�مانی می‌بـرد. وضعیـت  معن�وی م�ادر
کوتاهی‌هـای دیگـری نیـز شـدت بیشـتری می‌یابـد؛ هماننـد اینکـه مهریـه او بـه  گاه بـا   ، بـد ایـن مـادر
کف�اف زندگ�ی بع�د از ش�وهرش را نمی‌دهد و ی�ا بعد از وفـات او خانه‌ای برای  ک�ه  قـدری پایی�ن اس�ت 

گـذارد. کسـونت در آن برایـش باقـی نمی

و  مهربـان  شـوهری  یعنـی  بیایـد؛  وجـود  بـه  مـادری  بـرای  اسـت  ممکـن  وضعیـت  ایـن  البتـه 
فرزندانـی نامهربـان داشـته باشـد و بخواهـد اموالـش تنهـا بـه شـوهرش بعـد از وفاتـش برسـد و فرزنـدان 

نبرنـد. بهـره‌ای 

مسـئله محافظـت از تقسیـم ارث بـرای برخـی از وراث و ممانعـت از رسیـدن امـوال میـت بـه 
کـه راه حـل هـای پیشـنهادی در ایـن پژوهـش مـی توانـد  ، مثـال هـای فـراوان دیگـری دارد  برخـی دیگـر
کـه بـه دلیلـی، مورث مـی خواهـد یکی  کنـد. بازگشـت تمامـی ایـن مسـائل بـه ایـن اسـت  مشـکل را حـل 

: از وراث از ترکـه او ارث بیشـتری ببـرد. برخـی از ایـن مسـائل عبارتنـد از

کنـون بـرای اینکـه فرزنـدان همسـر  کنـد. ا مـردی بعـد از وفـات همسـر اولـش دوبـاره ازدواج مـی 
اولش حقوق همسـر دوم را از بین نبرند و همسـر دوم بتواند بعد از وفاتش زندگی خوبی داشـته باشـد 

چـه بایـد بکند؟

گر  گـذران بیمـاری او همـواره هزینـه بالایی را مـی طلبد. ا کـه علاج و  فـردی فرزنـد بیمـاری دارد 
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گـذران بیمـاری فرزنـدش را بعـد از مـرگ خـودش بـه دیگـر فرزنـدان و قانون ارث  ایـن فـرد امور علاج و 
گـذارد؛ نامهربانـی دیگـر وراث و بی مقـداری ارثیـه، زندگـی او را شـدیدا بـه سـختی و نابسـامانی می  وا

کشد.

گذاری او بعد از وفات بـه دیگر وراث و قانون  کـه نیـاز بـه جهزیـه دارد. وا فـردی فرزنـدی دارد 
ارث، مانـع از فراهـم آمـدن جهزیه برای او می شـود.

کمک هـای او بدهی هایش را  یـادی دارد و نمـی توانـد بدون  کـه بدهـی ز فـردی فرزنـدی دارد 
گـذاری او بعـد از وفـات بـه دیگـر وراث و قانـون ارث ادای بدهـی هـای او را بـا مشـکلات  کنـد. وا ادا 
کنـد. در چنیـن مـواردی شـخص نسـبت بـه فرزنـدش چـه بایـد بکنـد؟ و چگونـه  جـدی مواجـه مـی 

کنـد تـا رونـد حـل مشـکل فرزنـدش بـا مانعـی مواجـه نشـود؟ اموالـش را قبـل از وفـات مدیریـت 

 ، ، خواهـر کـه اموالشـان بعـد از وفاتشـان بـه بـرادر گاهـی افـراد بـه دلایلـی بـه دنبـال ایـن هسـتند 
گیرد. در  ، مـادر و ... نیازمندشـان برسـد و یـا بـه شـکل موقوفـه مانـدگار در اختیـار عمـوم مـردم قـرار  پـدر

چنیـن مـواردی افـراد چـه بایـد بکنند؟

گونـی _ اعـم از  گونا بـه نظـر می‌رسـد بـرای حـل ایـن مسـئله راه‌حل‌هـای فقهـی و غیـر فقهـی 
تأثیـر شـگرف  منکـر  نمی‌تـوان  قط�عاً  کـه  گونـه‌ای  به‌ دارد  و..._ وجـود  تربیتـی  و  اعتقـادی، اخلاق�ی 
نصیحت‌هـای  ارائـه  و  نـاب  اعتقـادی  حقایـق  بیـان  بـا  می‌تـوان  زیـرا  شـد؛  غیرفقهـی  راهکارهـای 
اخلاقـی مؤثـر و تحـت تربیـت قـرار دادن افـراد، آنـان را در مسیـر مسـتقیم مهربانـی بـا والدیـن قـرار داد. 
امـا راهکارهـای فقهـی بـه خاطـر جایـگاه قانونـی و الـزام‌آور بـودن ضمانـت اجـرایی بیشـتری دارنـد. 
مهم‌تری�ن راه‌حل‌هـای فقهـی ایـن مسـئله بـر اسـاس مطالعـات انجام شـده هبه، وصیـت و صلح عمری 
کـه مورث بایـد قبـل از وفـات مراحـل قانونـی و شـرعی آن را بگذرانـد. در ایـن مقالـه از طریـق  اسـت 
یـابی ایـن راهکارهای فقهـی از منابع  کتابخانـه‌ای و بـه شیـوه تحلیلـی توصیفـی بـه تبییـن و ارز مطالعـه 

اصیـل فقهـی شیعـه پرداختـه خواهـد شـد.

کـه مورث  گذشـت ایـن پژوهـش بـه ایـن پرسـش‌ها پاسـخ می‌دهـد؛ در صورتـی  آنچـه  بنـا بـر 
بخواهـد تنهـا افـراد خاصـی از وراث او از اموالـش ارث ببرنـد و دیگـران مـحروم باشـند؛ از نظـر فقـه 
اسلامـی چـه بایـد بکنـد؟ هبـه چگونـه می‌توانـد باعـث محافظـت از امـوال او شـود؟ وصیـت چگونـه 
کنـد؟ صلـح عمـری چـه تأثیـری در حفـظ امـوال او پـس از وفاتـش دارد؟   می‌توانـد امـوال او را حفـظ 
یـابی می‌شـوند و تـا چـه حـد می‌توانند منویـات مورث  هرکـدام از راهکارهـای فقهـی چگونـه بیـان و ارز



61

دمق
مه

کننـد؟ را عملـی 

کـه امروزه تمامـی این راهکارها در دفاتر اسـناد رسـمی برای حل مسـئله  لازم بـه یـادآوری اسـت 
کار مـی‌رود و پژوهـش پیـش رو علاوه بـر تحلیـل آن راهکارهـا، در حقیقـت  فـوق و مـوارد مشـابه آن بـه 

کند. پشـتوانه علمـی تحقیقـی عملکـرد جـاری ایـن دفترخانههـا را نیز تبییـن می‌

کلـی قابـل طبقه‌بندی هسـتند: دسـتۀ  گرفتـه در ایـن حوزه، در چهـار دسـتۀ  پژوهشهـای انجام‌
کـردن ورثـه از  کـردن ورثـه از ارث اسـت. صحـت و بـطلان مـحروم  اول پژوهش‌هـا مربـوط بـه مـحروم 
ک�ردن ورث�ه از ارث و... در ایـن دسـته قرار دارد. دسـته دوم پژوهش‌ها  ارث، راهکاره�ای فقه�ی م�حروم 
مربـوط بـه وصیـت اسـت. صحـت و بـطلان وصیـت بـه محرومیـت از ارث، وصیـت بـه مـازاد بـر ثلـث 
و...در ایـن دسـته قـرار دارد. دسـته سـوم پژوهش‌هـا مربـوط بـه هبـه اسـت. قبـض و رجـوع در هبـه، هبـه 
زوجی�ن و... در ایـن دسـته قـرار دارد. دسـته چهـارم پژوهش‌هـا مربـوط بـه صلـح عمـری اسـت. بررسـی 

تطبیق�ی صل�ح عمـری و چالشه�ای آن و... در ایـن دسـته قـرار دارد.

کـردن ورثـه از ارث اسـت می‌تـوان  کـه مربـوط بـه مـحروم  بـه طور دقیـق از دسـته اول پژوهش‌هـا 
کرد:  بـه مـوارد زیـر اشـاره 

کـردن ورثـه از ارث در فقـه  آقـا غفـار )1401ش( در پژوهشـی بـا عنـوان »بررسـی راه هـای مـحروم 
کـردن ورثـه از ارث اثـر شـرعی نـدارد زیـرا انتقـال  کـه مـحروم  امامیـه و حقـوق« بـه ایـن نتیجـه مـی رسـد 
امـوال بعـد از وفـات بـه وراث امـری قهـری اسـت و تنهـا از سـه راه مـی تـوان مانـع از ایـن انتقـال شـد؛ 

وصیـت، صلـح عمـری و شـرط ضمـن عقـد.

کـردن ورثـه از ارث« بـه ایـن  براتـی )1395ش( در پژوهشـی بـا عنـوان »احـکام و آثـار مـحروم 
گـر در ضمن وصیت ضرری باشـد  کـردن ورثـه از ارث هیـچ اثـری ندارد و ا کـه مـحروم  مطلـب مـی رسـد 
کلـی باطل اسـت و میت تنها  بـه آن هیـچ ترتیـب اثـری داده نمـی شـود و حتـی ایـن نـوع وصیـت به طور 

گردد. از طریـق وصیـت صادقانـه بـه ثلـث مـی توانـد بـه همیـن انـدازه مانـع رسیـدن اموالـش بـه وراث 

کرد:  که مربوط به وصیت است می‌توان به موارد زیر اشاره  از دسته دوم پژوهش‌ها 

نوری )1377ش( در پژوهشـی بـا عنـوان »آیـا وصیـت بـه محرومیـت ورثـه از ارث باطـل اسـت 
کـه ایـن نوع وصیـت باطل و بـدون اثر اسـت؛ نه اینکـه صحیح  یـا غیـر نافـذ؟« بـه ایـن نتیجـه مـی رسـد 

باشـد و بـرای نفـوذ آن و بیـش از مقـدار از ثلـث منتظـر اذن و اجـازه وراث باشـد.
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نوری )1381ش( در پژوهشـی بـا عنـوان »بحثـی پیرامـون محرومیـت ورثـه از ارث بـه موجـب 
وصیـت« بـه نتایجـی مشـابه در پژوهـش قبلـی مـی رسـد.

قراملکـی و امـام )1392ش( در پژوهشـی بـا عنـوان »وصیـت مـازاد بـر ثلـث از منظـر مذاهـب 
اسلامـی« بـه بررسـی اختلافـات مذاهـب فقهـی اسلامـی در وصیـت مـازاد بـر ثلـث مـی پـردازد وبـه ایـن 
کاملا باطـل مـی دانـد و بقیه مذاهـب آن را صحیح و متوقف  کـه مذهـب مالکـی آن را  نتیجـه مـی رسـد 

بـر اذن ورث مـی دانـد.

ابراهیمـی )1400ش( در پژوهشـی بـا عنـوان »وصیـت تملیکـی در فقـه امامیـه بـا محوریـت آراء 
امـام خمینـی�« ضمـن تقسیـم وصیـت بـه تملیکـی و عهـدی، بـه توضیـح و تعریـف وصیـت تملیکـی 

کنـد. مـی پـردازد و آراء ویـژه امـام خمینـی ره در زمینـه وصیـت تملیکـی را پـر رنـگ مـی 

حاج�ی‌پور )1392ش( در پژوهشـی بـا عنـوان »بررسـی فقهـی نقـش اجـازه ورثـه در وصیـت بـه 
بیشـتر از ثلـث« ابتـدا بـه اخـتلاف بیـن قـول فقهـای مشـهور و غیـر مشـهور درمورد نفـوذ مطلـق و مشروط 
مـازاد بـر ثلـث مـی پـردازد سـپس بـه تحلیل آثار و نقش اجـازه ورثه در امضای بیـش از ثلث می پردازد 

کند. کاشـفیت و ناقلیـت اجـازه بـه نتایـج هـر مبنـا اشـاره مـی  و بـر مبنـای 

کرد:  که مربوط به هبه است می‌توان به موارد زیر اشاره  از دسته سوم پژوهش‌ها 

صدیقیـان و مجاهـد )1401ش( در پژوهشـی بـا عنـوان »قبـض و رجـوع در عقـد هبـه از منظـر 
فقـه امامیـه و حقـوق ایـران« بـا اشـاره بـه اینکـه بسیـاری از پرونـده هـای قضـایی در دادگاه هـا مربـوط 
کـه بـرای لازم شـدن عقـد هبـه شـرایطی لازم اسـت و در  بـه اسـترداد موهوبـات اسـت توضیـح مـی دهـد 
صورت جمـع نشـدن شـرایط ایـن عقـد همچنـان جایـز مـی مانـد و در صورت میل و درخواسـت واهب 
مـی توانـد بـه امـوال او برگـردد. در بخشـی از ایـن پژوهـش بـه شـرایط لزوم ایـن عقـد پرداختـه مـی شـود.

رضـوی و آقـایی )1401ش( در پژوهشـی بـا عنـوان »تـاملات فقهـی و حقوقـی در هبـه زوجیـن« 
کـه دربـاره لزوم و عـدم لزوم هبـه زوجیـن بیـن فقهـا اخـتلاف وجـود دارد برخـی قائـل بـه  کنـد  اشـاره مـی 
لزوم هبـه زوجیـن بـه صورت مطلـق هسـتند برخـی آن را موافـق احتیـاط می دانند و برخـی لزوم آن را در 
گـر اجنبی باشـند موهوبات آنها قابل اسـترداد اسـت. صورت ذی رحـم بـودن آنهـا مـی داننـد بنابرایـن ا

س�بحانی و علی‌محم�دی )1397ش( در پژوهشـی بـا عنـوان »بررسـی فقهـی و حقوقـی هبـه بـا 
کیـد بـر نظـرات خـاص  رویکـردی بـر دیـدگاه امـام خمینـی� بـه بررسـی همـه بخـش هـای هبـه بـا تا
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کـه نظـرات خـاص ایشـان در مورد هبـه  گفتنـی اسـت  حضـرت امـام خمینـی در ایـن زمینـه مـی پـردازد. 
کاملـی در ایـن زمینـه آمـده اسـت. کـه در ایـن پژوهـش توضیحـات  معوضـه اسـت 

کرد:  که مربوط به صلح عمری است می‌توان به موارد زیر اشاره  از دسته چهارم پژوهش‌ها 

شریعتی )1400ش( در پژوهشـی با عنوان »بررسـی چالش های صلح با شـرط عمری در حقوق 
کـه در صلح بـا تراضی دو طـرف و برای  کنـد  ایـران« بـه بیـان اصـل عقـد صلـح مـی پـردازد و تبییـن مـی 
رفـع تنـازع هـر شـرط حلالـی را مـی تـوان قـرارداد و صلـح عمـری نیـز یکـی از مصادیـق صلـح اسـت در 
آن بـه صورت مـادام العمـر قـرارداد مـی شـود مالکیـت بـرای شـخصی و جـواز تصـرف بـرای شـخص 

گیـرد. دیگـری باشـد و ایـن مورد تراضـی و امضـای دو طـرف مصالـح و متصالـح قـرار مـی 

بـا عنـوان »بررسـی تطبیقـی قـرارداد صلـح عمـری در نظـام  محمـودی )1401ش( در پژوهشـی 
کـه صلـح یکـی از عقـود  « دربـاره جایـگاه والای صلـح عمـری توضیـح مـی دهـد  حقوقـی ایـران و مصـر
کاربـرد وسیـع اسـت و یکـی از اقسـام مهـم آن صلـح  کـه در روابـط افـراد بـا یکدیگـر دارای  مهـم اسـت 
کـه تمایـل  عمـری مـی باشـد. اشـخاص بـا هـدف اینکـه بتواننـد امـوال متعلـق بـه خـود را بـه شـخصی 
دارنـد، منتقـل نماینـد و هـم بتواننـد نسـبت بـه مـال منتقـل شـده دارای حـق انتفـاع باشـند، تصمیـم بـه 
کـه به موجب این قـرارداد مصالح در انتخاب شـخص منتقل  انعقـاد قـرارداد صلـح عمـری مـی نماید، 
الیـه مختـار اسـت و همچنیـن بـرای مصالـح محدودیتـی نسـبت بـه میـزان مورد الصلـح وجـود نـدارد. 
کـه مصالـح در انتخـاب منتقـل الیـه دارد و عـدم محدودیتـی او در میـزان انتقـال  لـذا بـه سـبب آزادی 
مورد الصلـح، قـرارداد صلـح عمـری نسـبت بـه سـایر نهـاد هـای مشـابه از جملـه انتقـال بـه موجب ارث 

و وصیـت دارای رجحـان اسـت.

کامـل پیشینـۀ پژوهـش نشـان می‌دهـد، در هیـچ یـک از پژوهش‌هـای انجـام شـده بـه  بررسـی 
کـه »چـه راهکارهـای فقهـی بـرای محافظـت از ارث پـدر بـرای مـادر در زمـان حیـات او و  ایـن سـؤال 
برعکـس وجـود دارد؟« پرداختـه نشـده اسـت. بنابرایـن نـوآوری ایـن پژوهـش نـگاه راه‌حل‌جویانـه بـه 

مباحـث ارث، وصیـت، هبـه و صلـح عمـری بـرای حـل مسـئله مزبور و مقایسـه ایـن راه‌حل‌هاسـت.

یـادی در زمینـه صلح  کـه پیـش از ایـن، در منابـع اصیـل فقهـی، تحقیقـات ز لازم بـه ذکـر اسـت 
عم�ری و وصی�ت و هبـه ش�ده اس�ت.  در ایـن پژوهـش ضمـن یـادآوری دسـتاوردهای فقهـا و محققـان 
، بـه تحلیـل و توضیـح و مقایسـه ایـن راه‌حل‌هـا بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال پرداختـه  فقـه در هـر راهـکار

می‌شود.
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که قطعاً می‌توان مشـکل  کید بر این نکته لازم اس�ت  قب�ل از ورود بـه اص�ل بح�ث ی�ادآوری و تأ
کار تربیتـی، موعظـه و  کـرد؛ هماننـد  خان�واده ب�الا و مـوارد مش�ابه آن را ب�ا راه‌حله�ای مختلفـی حـل 
نصیحت و... و س�زاوار اس�ت در پژوهش�ی مس�تقل این راه‌ها بررس�ی و ارائه ش�ود. ولی این راه‌ها با همه 
ک�ه دارن�د؛ مانند راهه�ای فقهی الزام‌آور نبوده و قانونیـت ندارند به همین علت  خوبیه�ا و آث�ار مثبت�ی 
کننـد و مراجـع قانونی بـرای بازگرداندن آنهـا راهی قاطع  ممکـن اسـت وراث از انجـام آنهـا شـانه خالـی 
ندارن�د. از ای�ن راه‌حله�ا ب�ه راه‌حل‌ه�ای اخلاقـی، تربیت�ی و... تعبیر میش�ود و از راه‌حله�ای الزام‌آور 

و قانون�ی بـه راه‌حله�ای فقه�ی تعبی�ر میش�ود. در ادام�ه بـا این ن�وع راه‌حل‌ها در فقه آشـنا می‌شویم.
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راه حل های فقهی
کـه مسـتقیماً بـا رفتـار مکلـف ارتبـاط  مـراد از راهکاره�ای فقه�ی راه‌حل‌هـای الـزام‌آوری اسـت 
دارن�د و راه‌ه�ای ف�رار از مس�ئولیت را ب�ر مل�کف می‌بندن�د. )مطهـری، ص۵۲.( از بررسـی احـکام فقهـی 
کـه تنهـا راهکارهـای فقهـی بـرای حل مسـئله فوق هبـه، وصیـت و صلح عمری  بـه ایـن نتیجـه می‌رسیـم 
اسـت. زیـرا مورث بایـد برنامـه انتقـال امـوال خـود بـه شـخص مورد نظـر را قبـل از وفـات بریـزد؛ بدیـن 
کلـی مالکیـت امـوال خـود و حـق تصـرف و انتفـاع از آنهـا را قبـل از وفـات بـه او  کـه یـا بـه طور  ترتیـب 
کن�د )هب�ه( ی�ا انتقـال هـر دو )مالکیـت امـوال و حق تصـرف و انتفاع از آنها( را بـه بعد از وفات  منتق�ل 
گیـرد؛ یعنـی مورث در ضمـن قـراردادی قبـل از  کنـد )وصیـت( یـا راه میانـه‌ای در پیـش  خـود موکـول 
کنـد؛ ولـی امـکان تصـرف و انتفـاع را بـرای خـود نگـه دارد و بعـد از  وفـات، اصـل مالکیـت را منتقـل 

وفـات اکمـان تصـرف و انتفـاع را نیـز از خـود بگیـرد و در اختیـار شـخص بگـذارد )صلـح عمـری(.

کتـاب الهبـه )خمینـی، 1434ه ق، ج2، ص61؛ محقـق حلّّـی، ۱۴۰۸ق، ج2،  فقهـا اولیـن راهـکار را در 
ج1،  ۱۴۱۴ق،  یـزدی،  طباطبـایی  ص108؛  ج28،  ۱۴۰۴ق،  نجفـی،  ص271؛  ج3،  حلّّـی،۱۴۲۰ق،  علامـه  ص179؛ 

کتـاب الوصیـه )شیـخ مفیـد،  ص173؛ مغنیـه، ۱۴۲۱ق، ج4، ص221؛ مشـکینی، ۱۳۹۲ش، ص۵۵۲( و دومیـن را در 

۱۴۱۰ق، ص۶۶۶؛ نجفی، 1404ق، ج28، ص279؛  طباطبائی یزدی، ۱۴۲۰ق، ج5، ص643؛ ابن‌سعید حلی، 1۴۰۵ق، 

ص۴۹۳؛ علامه حلی، ۱۴۱۸ق، ج2، ص563( و سومین را در مبحث صلح عمری )خویی، 1434، ج 2، ص30؛ 

گلپایگانی، 1418، ج 2، ص163؛ حلبی، ابوصلاح، 1413، ص ۳۶۳؛ حلبی، ابن  خمینی، 1434، ج2، ص88؛ موسوی 

زهـره، 1418، ص۳۰۲؛ حلـی، حسـن بـن یوسـف،1400، ج2، ص634؛ حلـی، ابـن ادریـس، 1400، ج 3، ص169؛ نجفـی، 
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1404، ج 28، ص136؛ حلـی، محمـد بـن مقـداد،1403، ج2، ص332؛ بحرانـی، 1402، ج22،ص27؛ عاملـی جبعـی، 

1401، ج 5، ص417؛ شیـخ مفیـد، ۱۴۱۰ق، ص ۶۶۶( آورده‌انـد. در ادامـه بـا جزئیـات این راه‌حل‌ها بیشـتر آشـنا 

می‌شویم.

1. هبه

کـه پـدر قبـل از وفـات خـود تمامـی امـوال را بـه مـادر ببخشـد و بـه  اولیـن راه‌حـل ایـن اسـت 
اص�طلاح فقه�ی “هب�ه” نمایـد. در ایـن صورت آن امـوال، قبـل از مرگ پدر از آن مادر اسـت و با وفات 
کـه وراث بخواهنـد بـا تقسیـم آن،  پـدر مالکیتـی بـرای پـدر نسـبت بـه هیـچ مالـی از ترکـه وجـود نـدارد 
س�امان اقتص�ادی مـادر و مناف�ع اخروی ام�وال پ�در را در مع�رض خطـر قرار دهند. برای آشـنایی بیشـتر 

بـا "هبـه" بـه توضیـح معنـای لغـوی و اصطلاحـی و برخـی از اکحـام هبـه در فقـه شیعـه می‌پردازیـم.

1. 2. "هبه" در لغت و اصطلاح

هبـه در لغـت بـه معنـای انعـام، بخشـش، هدیـه و صدقـه اسـت. )طریحـی، 1403ق، ج2، ص182( 
که به ‌موجب آن انسـان مالی را رایگان به ملکیت  این واژه در اصطلاح فقهی از عقود اسلامی اس�ت 
کـه مورد هبه اسـت  هِِّ�تَّـب و بـه مالـی  کننـده مـال را مُُ کنن�ده را واه�ب، قبول‌ دیگ�ری در مـی‌آورد. تملیک‌

گفته می‌شـود. )مشـکینی، ۱۳۹۲ش، ص۵۵۲(  موهوب 

1. 3 . برخی از احکام "هبه" 

کـه در ذیـل آن، احـکام و شـرایط هبـه  کتاب‌هـای فقهـی هبـه دارای بخشـی مسـتقل اسـت  در 
هـب و تحویـلِِ موهـوب از  بیـان شـده اسـت. داشـتن ایجـاب و قبـول، بالـغ و عاقـل بـودن واهـب و مُُّ�تَّ
جملـه شـرایط صحـت عقـد هبـه شـمرده می‌شـود. )محقـق حلّّـی، ۱۴۰۸ق، ج2، ص179( برخـی فقیهـان بـر 
گرفتـن آن را  اسـاس روایاتـی خـاص، هبـه را عقـدی جایـز و قابـل فسـخ شـمرده‌اند، بـا ایـن حـال پـس 
مـکروه می‌داننـد. )علامـه حلّّـی، ۱۴۲۰ق، ج3، ص271؛ نجفـی، ۱۴۰۴ق، ج 28، ص108( البتـه هبـه در برخـی 
مـوارد تبدیـل بـه عقـد لازم شـده و واهـب نمی‌توانـد در ایـن مـوارد موهـوب را بـاز سـتاند؛ از جملـه: هبـه 
بـه خویشـاوندان، مـرگ واهـب یـا متّّهـب پـس از تحویـلِِ موهـوب و تغییـرِِ مالکیـت یـا تغییـر در خـود 

موهـوب. )شیـخ طوسـی،  ۱۴۰۷ق، ج 3، ص554؛ علامـه حلّّـی،۱۴۲۰ق، ج3، ص73(

کنـد ـ مانند  لت  که بـر ‎‏مقصود دلا کـه احتیـاج دارد بـه ایجـابی بـا هـر لفظی  هبـه، عقـدی اسـت 
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ـ و به قبول با  « و مانند این‌ها ـ « یـا »بـه ملـک تـو در آوردم« یا »این مال ‎ت�و کـردم )بخشیـدم( بـه تـو »هبـه 
ل�ت ب�ر رضای�ت نمایـد و عربی در آن معتبـر ‎ نیس�ت و بنـا بـر اقـوی بـا معاطـات ـ با تسـلیم  ک�ه دلا ی�چزی 
‎ــ ‎ واق�ع میش�ود.‏ )طباطبـایی یـزدی، ۱۴۱۴ق، ج1، ص173؛ مغنیـه،  گرفتـن آن بـه عنـوان هبـهـ عیـن و تحویـل 

۱۴۲۱ق، ج4، ص227(

گفتـه شـد اجمالـی از احـکام هبـه بـود. بـرای آشـنایی بـا زوایـای بیشـتر این عقـد اسلامی  آنچـه 
تفـصیلات بیشـتری از احـکام آن را از تحریـر الوسیلـه حضـرت امـام � می‌آوریـم:

أ( شرایط واهب و موهوب له

کـه بـه او چیـزی بخشیـده مـی  کسـی  کـه مـی بخشـد و موهـوب لـه یعنـی  کسـی  واهـب یعنـی 
شـود بای�د دارای شـرایطی باش�ند. حضـرت امـام ره دربـاره ایـن شـرایط مـی فرمایـد: “  بلـوغ و عقـل و 
کند، شـرط اسـت؛  کـه‏ ‎‏هبـه را قبـول مـی  قصـد و اختیـار در هـر یـک از واهـب )بخشـنده( و موهـوب لـه 
کـه ‎ موهـوب لـه باشـد صحیـح اسـت. و در موهـوبٌٌ لـه  ّـلّی علیـه در صورتـی  البتـه قبـول ویّّلـ از طـرف مو
کافر  کریم بـه  کـه بـرای تملـک عیـن هبـه شـده، ‎‏قابلیـت داشـته باشـد، بنا بـر این هبۀ قـرآن  شـرط اسـت 
کند باشـد، بنـا بر ایـن هبه مال  کـه هبـه می  کـه مالـک عینـی   ‎ صحیـح نیسـت. و در واهـب شـرط اسـت
دیگـری صحیـح نیسـت، مگـر بـا اذن یـا‎ ‎‏اجـازۀ او. و بایـد بـه جهـت سـفه یـا مفلـس بـودن، محـجور 
گرچه زیادتر از ثلث باشـد. )خمینی، 1434ق،  نباشـد. و هبه از مریض ـ در مرض ‎‏موت ـ صحیح اسـت، ا

ج2، ص61، مسـئله1(

ب( شرایط موهوب

کـه بخشیـده می‌شـود نیـز دارای شـرایطی اسـت؛ ماننـد عیـن بودن. حضـرت امام�  چیـزی 
کـه عیـن باشـد، پـس  ک�ه بخشی�ده می‌شـود( شـرط اسـت  در ایـن ب�اره می‌فرمایـد: “  در موهـوب )ی�چزی 
 ‎کـه حـق بـر عهـدۀ او اسـت، بـدون کسـی  هبـۀ‎ ‎ مناف�ع صحیـح نیسـت. امـا دیـن چنانچـه هبـه شـود بـه 
 ‎آن معتبـر اسـت و فایـدۀ ابـراء را می‌دهـد ولـی ابـراء‏ ‎ اکش�ال صحیـح اسـت و بنـا بـر اقـوی قبـول در 
که هبه شـده ‎ مترتب بر آن  که به قبول احتیاج دارد و سـقوط دینی  نمی‌باشـد؛ زیرا هبه تملیکی اسـت 
کسـی  گـر چنانچـه هبـۀ ‎ دین به غیر آن  ک�ه در ذمّّـه اس�ت می‌باشـد. و ا اس�ت، ولـی اب�راء، اسـقاط آنچ�ه 
کـه  کـه حـق ب�ر عه�دۀ او اسـت بنـا بـر اقـوی ایـن هـم صحیـح اسـت و قبـض‏ ‎چیـز بخشیـده شـده  باش�د 

در ذمّّـه دیگـری اسـت بـه قبـض مصـداق آن اسـت.” ‏ )همـان، مسـئله 2(
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ج( لزوم و شرایط قبض

بـرای اینکـه هبـه محقـق شـود لازم اسـت موهـوب بـه قبـض موهـوب له درآیـد. این قبـض دارای 
شـرایطی اسـت؛ از جملـه هماننـدی آن بـا قبـض در بیـع، عـدم فوریـت آن، جـواز هبـه مشـاع و حکـم 
وفـات واهـب و موهـوب لـه قبـل از قبـض. حضـرت امـام � دربـاره ایـن شـرایط در ضمـن چنـد مسـئله 

می‌فرماید:  

که در غیر مجلس عقد باشـد، ‎ شـرط اسـت...    »‏در صح�ت هب�ه، قب�ض “موه�وب لـه”، ولـو ایـن 
کـه    قبـض در هبـه ماننـد قبـض در بیـع اسـت...   هبـۀ مشـاع، جایـز اسـت؛...   فوریـت در قبـض و ایـن 
گـر واهـب بعـد از عقـد و قبـل از قبـض بمیـرد،  قبـض، در مجلـس عقـد بـوده باشـد معتبـر نیسـت؛...   ا
آن جـای واهـب  عقـد باطـل میشـود و موهـوب، بـه‎ ورث�ه‌اش منتقـل می‌شـود و ورثـه‌اش در اقبـاض 
گـر ‎ موه�وب ل�ه بمیـرد، باط�ل اس�ت و ورث�ه‌اش در قبض ج�ای او نمی‌نشیند.«  نمی‌نشینـد. و همچنیـن ا

 )همـان، مسـئله 7-3(

د( شرایط لازم شدن عقد هبه

ک�ه بـا ش�رایطی غی�ر قاب�ل بازگش�ت و لازم میش�ود: هبـه بـه ارحـام،  هب�ه ی�ک عقـد جای�ز اس�ت 
هب�ه معوض�ه، از بی�ن رفت�ن و تغیی�ر عین موهوب از جمله این موارد اس�ت. حضرت امام � در تفصیل 
کردن،  کـه هبه با قبض  ایـن شـرایط در مسـائل 8 تـا 17 ای�ن بخ�ش از تحری�ر الوسیله می‌فرماید: »  زمانی 
ـــ پـدر یا ‎م�ادر یا فرزن�د یا ارحام�ی غی�ر از این‌ها ـ باشـد، واهب  گـر بـرای صاحـب رحـم تمـام شـد، پـس ا
کـه عیـن باقـی باشـد حـق رجـوع در  گـر بـرای‏‎ ‎‏اجنبـی باشـد، مادامـی  در هبـه حـق رجـوع نـدارد. و ا
کـه بـا وجـود ایـن تلـف عـرفاً عیـن  گ�ر همـه‌اش یـا بعضـی از‎ ‎‏آن تلـف شـود بـه طوری  آن دارد، پ�س ا
همـان عیـن نباشـد، در آن رجوعـی‎ نمی‌باشـد و بنـا بـر اقـوی، شـوهر و زوجه در حکم اجنبی می‌باشـند 
گـر متّّهـب،  ، رج�وع نشـود و همچنیـن ا ک�ه در هبهش�ان ب�ه یکدیگـر و احتیـاط )مسـتحب( آن‎ ‎ اسـت 
کـه دادن عـوض بـا شـرط  کـه مختصـر باشـد ــ بدهـد، رجوعـی نیسـت؛ چـه ایـن  ـــ ولـو ‎ ایـن  عـوض آن را
کـه عقـد مطلـق باشـد، لیکـن متّّهـب بـه واهـب  شـدن عـوض ‎‏در هبـه باشـد و چـه بـدون شـرط ــ بـه ایـن 
 ‎گـر واهـب از هبـه‌اش قصد تقـرب به‏ کنـد و همچنیـن ا یـچزی ‎ برس�اند و بـه او عـوض بده�د� ـ فرق�ی نمی‌
‎ خداونـد متعـال را داش�ته باش�د، رجوع�ی نیس�ت...   هبـه، ی�ا بـا ع�وض اس�ت یا ب�دون عوض و منـظور از 
گرچـه عـوض داده نشـود، یـا عـوض از آن داده  کـه پـاداش و ‎ عـوض در هبـه شـرط شـود ا اولـی آن اسـت 



69

راه حل 



ای فقهیه




. 4. الزا1 *



م
ات ف
هیق
 
محافظت از تقس




م ی
ا
رث ب
ر
س ا

اس احکام

11.1
 *

کـه  کنـد و مطلـق باشـد بـر متّّهـب لازم نیسـت  گـر هبـه  گرچـه عـوض ‎ در آن شـرط نشـده باشـد...   ا شـود ا
کـه عوض  کـه عـوض در آن شـرط اسـت لازم نیسـت  پـاداش و عوضـی بـه او‏ ‎‏بده�د...   ظاهـراً در هبـه‌ای 
کـه چیـزی بـه او هبـه نمایـد، بلکـه  کنـد  کـه بـر متّّهـب شـرط  دادن در ‎ آن بـه عنـوان هبـه باشـد، بـه ایـن 
 ‎کـه مـال یـا حقـی را بـه او کنـد بـر او،  کـه شـرط  کـه بـه عنـوان صلـح یـچزی باشـد، بـه ایـن  جایـز ‎ اسـت 
گرچـه بـرای‏‎ ‎ اجنبـی  گـر واهـب بع�د از اقبـاض موه�وب بمی�رد، هب�ه لازم می‌شـود ا ‎ مصالحـه نمایـد    ...   ا
گـر موهـوب لـه‎ ‎ بمیـرد پـس  بـوده و معوض�ه نباش�د و ورثـه‌اش ح�ق رج�وع ندارنـد و همچنیـن اسـت ا

موهـوب ب�ه صورت لازم بـه ورثـه‌اش منتقـل می‌شـود«.

1. 4. الزامات فقهی محافظت از تقسیم ارث بر اساس احکام هبه

کـه می‌خواهـد از  کسـی  ، مـادر یـا هـر  گفتـه شـد، مورث )پـدر بـر اسـاس آنچـه در احـکام هبـه 
کنـد( بایـد در زمـان حیـات خـود همـه یـا هـر مقـدار  تقسیـم ارثـش بـرای شـخص خاصـی محافظـت 
کـه می‌خواهـد بعـد از فوتـش در تقسیـم ارث قـرار نگیـرد بـه شـخص مورد نظـر از طریـق  از اموالـش را 
کار احتیـاطاً قبـل از بیمـاری منجـر به موت انجام شـود و  عقـد هبـه ببخشـد و بـه قبـض او درآورد. ایـن 
ایجـاب و قبـول از طریـق اسـناد رسـمی صورت بگیـرد تـا در تحقـق و منجز بودن هبه و بخشـش شـک 
گـر چـه ایـن بخشـش در مـرض المـوت و بـه صورت معاطـات هـم پذیرفتـه اسـت؛  و شـبهه‌ای نباشـد. ا

کاری‌هـای لازم انجـام شـود. کـم بـر وارثـان بایـد محکم‌ ولـی بـا توجـه بـه شـرایط حا

علاوه بـر آن بـرای غیـر قابـل بازگشـت نمـودن اموال هبه شـده )در صورت قابل بازگشـت بودن( 
کند و.... نیـز چ�اره‌ای بیندیش�د؛ ب�ه عن�وان مثال عوض�ی از طرف مقابل دریاف�ت 

کـه مورث آرزوی سـامان  کسـی در می‌آیـد  بدیـن ترتیـب امـوال مورث قبـل از وفـات بـه ملکیـت 
دادن بـه زندگـی او را دارد.

1. 5. ارزیابی نهایی محافظت از تقسیم ارث بر اساس "هبه"

گـر چـه مشـکل مـادر و امـوال بعـد از وفـات پـدر حـل می‌شـود و فرزنـدان نمی‌تواننـد  بـا "هبـه" ا
بـه تقسیـم امـوال مزبور بعـد از وفـات پـدر چشـم بدوزنـد؛ ولـی مشـکل جدیـدی بـه وجـود می‌آیـد و 
آن عبـارت اسـت از بی‌مـال شـدن پـدر در زمـان حیـات و قبـل از وفاتـش. او بایـد بعـد از تملیـک 
کن�د و ایـن از  ، هم�واره و تـا آخـر عم�ر مهمـان او باشـد و ب�ر س�ر س�فره او جیرهخ�واری  ام�وال ب�ه همس�ر
کـه همسـرش بعـد از وفاتـش دچـار  چالـه در آمـدن و در چـاه افتـادن اسـت؛ زیـرا او بـه دنبـال ایـن بـود 
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کنـون در زمـان حیاتـش  بی‌سروسـامانی و ذلـت نشـود و از اموالـش بهـره شایسـته معنـوی ببـرد؛ ولـی ا
گرفتـار نابسـامانی مـادی و عـدم اسـتقلال مالـی شـده اسـت. بـه همیـن علـت ایـن راهـکار در  خـودش 

صورت وجـود راه‌هـای بهتـر بسیـار مناسـب بـه نظـر نمی‌رسـد.

2. وصیت

راهح�ل فقه�ی دیگـر ب�رای حل مس�ئله”محافظت از تقسیم شـدن ارثیه پدر بـرای مادر در زمان 
کـه تمامـی اموالـش بعـد از وفاتـش  کنـد  حی�ات او ب�ر عکـس” وصیـت اسـت. پـدر می‌توانـد وصیـت 
بـرای مـادر باشـد در ایـن صورت بـا وفـات پـدر تمامـی امـوال بـه ملـک مـادر در می‌آیـد و دیگـر مالـی 

نمی‌مانـد تـا ورثـه بـرای تقسیـم آن چشـم طمـع داشـته باشـند.

بـرای آشـنایی بیشـتر بـا ایـن راهـکار فقهـی به تعریف لغـوی و اصطلاحی و بیـان برخی احکام 
وصیت می‌پردازیم.

2. 1. وصیت در لغت و اصطلاح

وصیـت در لغـت، مشـتق از »وصـی یصـی« بـه معنـی وصـل و پیونـد بیـن دو شـیء اسـت. بـه 
از مـوت متّّصـل  بـه بعـد  را  امور زمـان خـود  امـوال و دخالـت در  کـه موصـی، تصـرّّف در  اعتبـار این‌
کـه  ایـن اسـت  و در اصـطلاح فقـه  ج4، ص511(  نامیده‌انـد. )طریحـی، 1403،  را وصیّّـت  آن  می‌نمایـد، 
گـذاری عیـن مـال یـا منفعـت آن را بعـد از وفـات خـودش بـه شـخص دیگـر یـا  انسـان، تملیـک و وا
کـه تصـرف در امـوال وی بعد از مرگـش برای دیگران مباح باشـد.  کنـد؛ بـه‌طوری‌  عمـوم مـردم سـفارش 

ج 2، ص189( )محقـق حلّّـی، 1403ق، 

عََلََـی  تََسْْـلِِیطٍٍ  اََوْْ  مََنْْفََعََـةٍٍ  اََوْْ  عََیْْـنٍٍ  تََمْْلِِیـکُُ  آن نوشـته‌اند: »هِِـیََ  از فقیهـان در تعریـف  بسیـاری 
که موصـی، عیـن ملـک خـود یـا منفعـت آن‌را بـه فـرد یـا افـرادی  فٍٍ بََعْْـدََ الْْوََفََـاة«. وصیّّـت آنسـت‌ تََصََـ�رُُّ
ّـصّرف در آن، ملّّسـط نمایـد. )محقـق حلّّـی، 1403ق، ج2،  بعـد از وفـات خویـش تملیـک نمایـد و یـا بـه ت

ج 5، ص11( ص189؛ شـهید ثانـی، 1404ق، 

وصیـت ب�ه دو ن�وع عه�دی و تملیک�ی تقسیـم می‌شـود. وصیـت بـه عهـدی و تملیکـی تقسیـم 
کند تـا بعد از مـرگ او تمام  ش�ده اس�ت: وصیـت عهـدی: موصـی بـه شـخص یا اشـخاصی وصیـت می‌
که  کنـد. قـوام وصیـت عهـدی بـه دو امر موصی و موصی‌به )امـوال یا منفعتی  امور مورد وصیـت را اجـرا 
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2. 3. برخی از احکام  *







22.
2  *

که  کنـد  گیـرد( اسـت، مگـر آنکـه موصـی شـخصی را بـرای اجـرای وصیـت معیـن  مورد وصیـت قـرار می‌
، ب�ه وص�ی نی�ز نی�از دارد. وصیـت تملیکیـه: در  در ای�ن صورت تحق�ق وصی�ت افزون بـر دو رک�ن م�ذکور
کن�د ی�چزی بع�د از مرگش به تملیک ش�خص دیگری درآید. این قسـم از  ایـن ن�وع، انس�ان وصیـت می‌
کـه وصیـت تملیکی نیـاز به  وصیـت، از جملـه عقـود دانسـته‌ شـده اسـت. نظـر مشـهور فقهـا ایـن اسـت 
کـه نیـاز بـه قبـول موصیلـه نـدارد. )شیـخ مفیـد، ۱۴۱۰ق،  قبـول موصیلـه دارد، بـر خلاف وصیـت عهـدی 
ص ۶۶۶؛ نجفـی، ۱۳۶۸ش، ج ۲۸، ص ۲۷۹؛ یـزدی طباطبائـی، ۱۴۲۰ق، ج ۵، ص ۶۴۳؛ ابن‌سـعید حلـی، ۱۴۰۵ق، 

ص ۴۹۳؛ علامـه حلـی، ۱۴۱۸ق، ج ۲، ص ۵۶۳(

آنچـه در اینجـا آمـد اجمالـی از احـکام مربـوط بـه وصیـت بـود. در ادامـه بـرای آشـنایی هر چه 
دقیق‌تـر بـا ایـن مبحـث فقهـی به برخی از احـکام مهم این باب از دیدگاه حضـرت � می‌پردازیم.

2. 3. برخی از احکام وصیت

أ( صیغه وصیت

لت  کـه بر مطلب دلا بـرای تحقـق وصیـت صیغـه خاصـی وجود ندارد و با اشـاره و یا نوشـته‌ای 
که  کنـد با اشـاره‌ای  کـه می‌خواهـد وصیت  کسـی  کن�د نی�ز محقـق میش�ود. حضـرت ام�ام می‌فرمای�د: »
گـر نوشـته‌ای بـه امضـا یـا مهر میّّت  گرچـه لال نباش�د... ا کن�د ا مقصـودش را‏  بفهمان�د می‌توانـد وصی�ت 
کـردن نوشـته، بایـد مطابـق آن  کـه بـرای وصیـت  ببیننـد چنانچـه مقصـود او را‏ ‎ بفهمانـد و معلـوم باشـد 

کنند.‏«)خمینـی، 1434ق، ج2، ص101( عمـل 

ب( شرایط عمومی وصیت

  در صحـت وصیـت، شـرایط عمومـی تکالیـف مالـی ماننـد عقل و بلوغ و تمییز و عدم سـفاهت 
کند باید عاقل و بالغ باشـد؛ ولی  که وصیت می‌ کسـی  و حج�ر وج�ود دارد. حض�رت ام�ام می‌فرمای�د: »
کار خوبی مثـل سـاختن مسـجد و آب‌انبـار  گـر بـرای  که خ�وب و ب�د را تمیـز می‌دهـد ا  ‎ بچـة ده‌سـاله‌ای
  حال  کننـده بایـد در کنـد، و نیـز وصیت‌ کن�د صحی�ح می‌باشـد و از روی اختیـار وصیـت  و پل  وصی�ت 
کسـی  کم شـرع هم او را از تصرف در اموالش جلوگیری‏  نکرده باش�د... .  بالغ شـدن سـفیه نباشـد و حا
گمـان بـه  کـه به‌واسـطة آن، یقیـن یـا  کـه از روی عمـد مـثلاً زخمـی بـه خـود زده یـا سـمی خورده‏ ‏اسـت 
که ‏مقداری از مال او را به مصرفی برس�انند صحیح نیس�ت.‏«  کند  گـر وصیـت  مـردن او پیـدا میشـود، ا
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)خمینـی، 1434ق، ج2، ص 105(

ج( مبطلات وصیت

بـه  را  بازگشـت  ایـن  و  برگـردد  از وصیتـش  می‌توانـد  اسـت  زنـده  کننـده  کـه وصیت‌ زمانـی  تـا 
گـر انسـان  کش�لی نش�ان ده�د. بازگش�ت از وصیـت مبط�ل آن اسـت. حضـرت امـام � می‌فرمای�د: »ا
کسـی بدهنـد، بعـد بگویـد بـه او ندهنـد وصیـت  از وصیـت خـود برگـردد مـثلاً بگویـد ثلـث مالـش را به‏ ‏
کنـد  کـه قیم�ی ب�رای بچه‌هـای خـود معیـن  گـر وصیـت خـود را ‎ تغییـر ده�د، مث�ل آن  باط�ل میشـود، و ا
 ‎‏قی�م نمای�د، وصیـت اول�ش باطـل می‌شـود و بایـد بـه وصیـت دوم او عمـل  بعـد دیگـری را بـه جـای او
کـرده  کـه وصیـت  کـه معلـوم شـود از وصیـت خـود برگشـته مـثلاً خانـه‌ای ‎ را  کنـد  کاری  گـر  نماین�د. .. . ا
کسـی بدهنـد بفروشـد، یـا دیگـری را بـرای فروش آن وکیـل نماید،  وصی�ت باط�ل میش�ود. « )خمینـی،  بـه 

ج2، ص 107( 1434ق، 

د( مقدار نافذ بدون شرط وصیت

کـه تمامـی آن قبـل از وفـات از اصـل مـال نافـذ  وصیـت غیـر از هبـه و سـایر معـاملات اسـت 
کـه وصیـت مربـوط بـه بعد از وفات می‌باشـد تنهـا درباره ثلث اموال میت نافذ اسـت و  اسـت. از آنجـا 
گر  دربـاره نف�وذ بی�ش از آن ورث�ه میـت باید تصمیم بگیرند. حضرت ام�ام � در این باره می‌فرماید: »ا
کـرده، از ثلـث مـال او بیشـتر باشـد، ‏وصیت او در بیشـتر از ثلـث در صورتـی  کـه میـت معیـن  مصرفـی را 
کـه معلـوم شـود عملـی شـدن وصیـت را اجـازه  کننـد  کاری ‎‏ کـه ورثـه حرفـی بزننـد، یـا  صحیـح اسـت 
گـر مدتـی بعـد از مـردن او هم اجـازه بدهند صحیح  کافی‏ ‎ نیس�ت و ا داده‌انـد و تنهـا راضـی بـودن آنـان 
  پیـش از مـردن او ورثـه  کـرده، از ثلـث مـال او بیشـتر باشـد، و کـه میـت معیـن  گـر مصرفـی را  اس�ت. .. . ا
کـه وصیـت او عملـی شـود، بعـد از مـردن او‏‎ نمی‌توانند از اجـازۀ خـود برگردند. «)خمینی،  اجـازه بدهنـد 

1434ق،  ج2، ص 109(

ه( لزوم شاهد در وصیت

کـه وصیـت از امور مالـی حسـاس اسـت بایـد مورد تحمـل و شـهادت شـاهدان قـرار  از آنجـا 
کـه  کسـی بگویـد  گـر  بگی�رد وگرنـه مورد پذی�رش نیسـت. حض�رت ام�ام ره در ایـن ب�اره می‌فرمایـد: »ا
کننـد، یـا  گفتـۀ او را تصدیـق  کـرده فلان مبلـغ را بـه مـن بدهند، ‎چ‏نانچـه دو مـرد عـادل  میـت وصیـت 
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محافظت از تقسیم ارث بر









اساس 
‏‏2‏

‏  *
گفتـۀ‏ ‎‏او را تصدیـق نمایـد، یـا یـک مـرد عـادل و دو زن عادلـه یـا  قسـم بـخورد و یـک مـرد عـادل هـم 
گـر یـک  گویـد بـه او بدهنـد، و ا کـه می‌  ‎ش�هادت دهنـد، بای�د مق�داری را  گفتـۀ او هـچار زن عادلـه بـه 
گـر دو زن  کنـد بـه او بدهنـد و ا کـه مطالبـه می‌ زن عادلـه شـهادت ‏بدهد، بای�د یک‌چهـارم چیـزی را 
گ�ر س�ه زن عادلـه شـهادت دهن�د، بایـد سـهچهارم آن را بـه  او  عادله ‎ش�هادت دهنـد، نص�ف آن را و ا
کننـد، در  گفتـۀ او را تصدیق   کـه در دیـن خـود عـادل باشـند  ّـمّی  کافـر ذ گـر دو مـرد  بدهنـد و نیـز ا
  موقـع وصیـت نبـوده،  کنـد و مـرد و زن عادلـی هـم در کـه وصیـت  کـه میـت ناچـار بـوده اسـت  صورتـی 

کن�د ب�ه او بدهن�د«.‏ )خمینـی، 1434ق، ج 2، ص115( ک�ه مطالب�ه می‌ بای�د یـچزی را 

‏2. 4. الزامات فقهی محافظت از تقسیم ارث بر اساس وصیت

کـه می‌خواهد از  کسـی  ، مادر یا هر  گفتـه شـد، مورث )پـدر بـر اسـاس آنچـه در احـکام وصیـت 
کنـد( بایـد در زمـان حیـات خـود همـه یـا هـر مقـدار از  تقسیـم ارثـش بـرای شـخص خاصـی محافظـت 
کنـد  کـه می‌خواهـد بعـد از فوتـش در تقسیـم ارث قـرار نگیـرد بـه شـخص مورد نظـر وصیـت  اموالـش را 
تـا بعـد از وفاتـش بـه ملکیـت او درآیـد. همچنیـن لازم اسـت این وصیت را مورد شـهود شـاهدان عادلی 

قـرار دهد.

گفتـاری محقق می‌شـود ولی بـرای اتقـان و محکم  گـر چـه ایـن وصیـت تملیکـی بـا هـر لفـظ و  ا
کار بهتـر اسـت ایـن وصیـت در دفتر اسـناد رسـمی نوشـته شـود و به امضـا و ثبت ارکان  کـردن پایه‌هـای 

وصیت برسـد. 

 2. 5. ارزیابی نهایی محافظت از تقسیم ارث بر اساس وصیت

بی‌تردی�د راه‌حـل وصیـت، مشـکل هبـه را نـدارد؛ زیـرا مالکیـت پـدر نسـبت به اموالـش در زمان 
حیات�ش ثاب�ت و باق�ی می‌مان�د و مالی�کت م�ادر نس�بت ب�ه آن ام�وال از بعد از وفات او شروع میش�ود. 
بنابرای�ن پ�در می‌توانـد تـا زمـان وفاتـش بـر سـر سـفره امـوال خویـش بنشینـد و بـا عـزت نفـس و حفـظ 

اسـتقلال مالـی از امـوال خویـش بـرای دنیـا و آخرتـش توشـه برگیـرد.

ولـی وصیـت مشـکل دیگـری دارد و آن اینکـه تنهـا نسـبت بـه ثلـث امـوال میـت نافـذ اسـت و 
کـه در مثـال مـا فرزنـدان میـت  نافذیـت آن نسـبت بـه بیـش از آن مـشروط بـه اذن ورثـه اسـت و از آنجـا 
نامهرب�ان هس�تند هرگـز ب�ه بی�ش از ثل�ث اذن نمی‌دهن�د و در نتیجـه وصیـت تنها می‌توانـد محافظت از 
کند. بخشـی از امـوال پـدر را بـرای مـادر بـر عهـده بگیرد و دیگـر وراث را در مسیر نادرستشـان محدود 
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3. صلح عمری

آخریـن راه‌حـل فقهـی بـرای حـل مسـئله "محافظـت از ارثیـه پـدر برای مـادر در زمـان حیات او 
کنـد  و برعکـس"  صلـح عمـری اسـت. در ایـن راهـکار پـدر در زمـان حیـات خـود بـا مـادر قـرارداد می‌
کنـد  کـه تـا پـدر زنـده اسـت بتوانـد از منافـع آنهـا اسـتفاده  تمامـی امـوال پـدر بـرای او باشـد بـه شـرط آن 
و م�ادر در آنه�ا تص�رف مالکان�ه ب�رای فروش و... نداشـته باشـد. بدیـن ترتیـب امـوال پدر قبـل از وفات 
گیـرد و بـا وفـات پـدر مالـی وجـود نـدارد تـا ورثـه بـا تقسیـم آن سـامان زندگـی  در ملکیـت مـادر قـرار می‌
م�ادر و مناف�ع معن�وی پـدر را در خط�ر بیندازن�د. در اینجـا بـرای آشـنایی بهتـر بـا این راهـکار به تعریف 

لغـوی و اصطلاحـی و پـاره‌ای از اکحـام صلـح عمـری می‌پردازیـم.

3. 1. صلح عمری در لغت و اصطلاح

که بر حسـب آن دعوایی  کردن، پیمانی  کردن، توافق  صلح در لغت به معنای سـازش، آشـتی 
کـردن و پیمـان تسـلیم اسـت. )طریحـی، 1404، ج2، ص386، راغـب 1404، ج1، ص489( عقـد  را حـل و فصـل 

صلـح در اصـطلاح بـه معنای تراضی و تسـالم بر امری اسـت. )خمینـی، 1434ق، ج1، ص597(

گوین�د.  کُ�سُنى‌  گزیـدن در کم�انى را  کـسى در ملـک خـود بـه رایـگان و اقامـت  سـکونت دادن 

کار رفته و عبارت اسـت  ُقبی‌ به  کلمـات فقهـا همراه دو عنـوان عُُمری و رُ کسـنى‌ بـه معنـاى نخسـت در 
کـردن دیگـرى بـر ملـک خـود جهـت بهـره بـرداری خـاص )سـکونت( از آن بـه رایـگان، بـا  از مسـلط 
گـر مقیـد بـه زمـانى خـاص- مـثلا یک سـال- باشـد، رقبى‌  بقـاى ملـک بـر ملکیـت مالـک آن سـکنى‌ ا
کننده مقید باشـد عمرى‌ نامیده مىشـود. )خمینـی، 1434ق، ج2،  و چنانچـه بـه عمـر مالـک یا سـکونت 

ص94(

نـوع  عمـری یـک  کـه صلـح  ایـن جمع‌بنـدی رسیـد  بـه  تعاریـف منابـع مختلـف می‌تـوان  از   
عقدنامه )قرارداد( اسـت. توسـط این قرارداد یک شـخص حق اسـتفاده از دارایی‌اش را برای مدت 
کـه  کنـد. همچنیـن بعـد از فـوت او فـرد یـا افـرادی  عمـر خـود یـا عمـر منتفـع خـود محفـوظ یـا منتقـل می‌

کامـل مالـک آن دارایی خواهـد شـد. صلـح بـه نفـع او شـده باشـد، بـه طور 

گفتـه شـد اجمالـی از تعریـف و احـکام صلـح عمـری بـود. بـرای آشـنایی بیشـتر بـا ایـن  آنچـه 
راهـکار فقهـی لازم اسـت بخشـی از احـکام عمومی صلح و همچنین صلح عمـری را از نظر بگذرانیم.
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3. 2. احکام عمومی صلح

در می�ان احـکام عموم�ی صل�ح، ش�رایط عموم�ی تکلی�ف، صیغ�ه صل�ح و ش�رایط ب�ه هـم زدن 
کـه تفصیـل آن را از نـگاه  کـردن در صلـح از اهمیـت ویـژه‌ای در بحـث مـا بـرخوردار اسـت  و فسـخ 

گذرانی�م:  حض�رت امـام� از نظ�ر می‌

  أ( شرایط عمومی تکلیف

کاملاً محفـوظ اسـت؛ حضـرت  آن    شـرایط عمومـی تکالیـف مالـی در صلـح هماننـد نظایـر 
و  بالـغ  بایـد  کننـد  می‌ یکدیگـر صلـح  بـه  را  کـه چیـزی  نفـری  »دو  می‌فرمای�د:  ب�اره  ای�ن  در  ام�ام� 
کـم شـرع هم  آنـان  کسـی آنهـا را مجـبور نکـرده باشـد و قصـد صلـح داشـته باشـند، و حا عاقل  باشـند، و 

ج1، ص593( اموالش�ان جلوگی�ری نک�رده باش�د.‏« )خمینـی، 1434ق،  از تص�رف در  را 

ب( صیغه صلح

کـه مقصـود فهمانـده  در صلـح الفـاظ و زبـان خاصـی شـرط نیسـت؛ بلکـه بـه هـر لفـظ و زبانـی 
کافـی اسـت حضرت امام می‌فرماید: »لازم نیسـت صیغۀ صلـح به عربی خوانده  شـود بـرای تحقـق آن 
کرده‌ان�د صحیح اس�ت.‏« )خمینـی، 1434ق،  که ‎ بفهمان�د ب�ا هـم صل�ح و س�ازش  شـود، بلکـه بـا هـر لفظـی 

ج1، ص595(

کردن در صلح ج( شرایط به هم زدن و فسخ 

کرده‌اند.  که طرف‌های صلح بر آن اتفاق  کردن در مصالحه تنها بر اساس اموری است      فسخ 
کننـد، بـا رضایـت یکدیگر‎ می‌تواننـد  گـر دو نفـر یـچزی را بـا هـم صلـح  حضـرت ام�ام� می‌فرمای�د: »ا
گـر در ضمـن معاملـه بـرای هـر دو یـا یکـی از آنان  حـق بـه هـم زدن معاملـه  صلـح را بـه هـم بزننـد و نیـز ا
ک�ه آن ح�ق را دارد می‌توانـد صلـح را به‏ ‏هـم بزنـد. .. .  هـرگاه مـال خـود را بـه  کس�ی  را قـرار داده باش�ند، 
که بـه تو صلح  گـر بعـد ‎‏از مـرگ وارثی نداشـتم بایـد چیزی را  کـه ا کنـد  کسـی صلـح نمایـد و بـا او شـرط 
کن�د، بایـد بـه ش�رط عم�ل نمای�د«. )خمینـی، 1434ق، ج 1،  کنـی و او هـم ایـن شـرط‏  را قب�ول  کـردم وقـف 

ص597(
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برخی از احکام صلح عمری

  حض�رت امـام� احـکام صلـح عمـری را در ذیـل عنـوان حبـس و نظایـر آن آورده‌انـد؛ زیـرا مـال 
گی�رد و اس�تفاده از آن ب�ه انحص�ار ش�رایط خاص�ی در می‌آیـد. در اینجـا بـه  مورد عم�ری در حب�س ق�رار می‌

مهم‌تری�ن مباح�ث صلـح عم�ری از دیـدگاه حض�رت امـام� می‌پردازی�م:

أ( اموال دارای صلاحیت برای صلح عمری

کاملاً همانن�د وق�ف اسـت. بنابرایـن بایـد  ک�ه بـر آن ق�رارداد منعق�د می‌شـود  عم�ری از جهـت مال�ی 
کـه وقـف آن صحیـح  ش�رایط آن را داش�ته باشـد. حض�رت ام�ام � در ای�ن ب�اره می‌فرمایـد: »هـر چیـزی 
اسـت، عمـری قـرار دادن آن هـم صحیـح می‌باشـد ‎ از قبی�ل مزرع�ه و حیـوان و اث�اث و غیـر اینه�ا. و ظاهـراً 
کـه وق�ف صحی�ح اسـت، صحی�ح می‌باش�د. و امـا سـکنی،   ‎ج�ایی  رقبـی در حکـم عمـری اسـت؛ پـس در
که وقف بر آن صحیح  که ملکش را بر هر چه  اختصاص به مسـکن‌ها دارد. ... برای شـخص جایز اسـت 
کـرده، طبـق آنچه معیـن نموده  مصرف  کـه آن را تعییـن  کـه منافـع آن، در امـری  اسـت  حبس نمایـد، بـه ایـن 

ش�ود«.)خمینی، 1434ق، ج2، ص 440(

آن با سکنی و رقبی ب( تعریف دقیق عمری و تفاوت 

که  کـه قـبلاً ذکـر شـد عمـری و سـکنی و رقبـی از مصادیـق حبس هسـتند و از ایـن جهت  همـان‌طور 
گـر مـال محبـوس خانه باشـد سـکنی  مال�ی محب�وس میش�ود شـبیه‌اند ولـی تفاوت‌هـایی نیـز بـا هـم دارنـد. ا
گـر مادام‌العمـر یکـی از دو  گـر ایـن مـال تـا مـدت معینـی در حبـس قـرار بگیـرد رقبـی اسـت و ا نـام دارد. ا
گر کس�ونت در خانـه‌اش را مثلاً  ط�رف باش�د عم�ری ن�ام دارد. حض�رت ام�ام � در ای�ن ب�اره می‌فرمای�د: »  ا
کسـی قرار دهد، به اینکه او را بر اکسـان ‎‏آن ـ با بقای خانه بر ملک خودش ـ مسـلط نماید، به آن  برای 
کن خانه‌ام  گفتـه میشـود؛ چـه مطلق ‎ بگ�ذارد و مدتـی را معیـن نکنـد مثل اینکـه بگوید: "تو را سـا "کسـنی" 
کـردم" یـا "کسـنای خانه ‎م�ال تـو اس�ت” یـا مـدت آن را بـه انـدازۀ عمـر یکـی از آن‌هـا قـرار دهد ماننـد اینکه 
بگوید: ‎‏”کس�ونت خان�ه‌ام در م�دت حی�ات ت�و م�ال ت�و اس�ت" یـا "در مدت حیات م�ن". یا مقـدار آن را  به 
کـه  کنـد ماننـد یـک سـال و دو سـال مـثلاً. البتـه بـرای هـر یـک از دوتـای آخـری، اسمی  اسـت  زمـان تعییـن 

بـه آن اختصـاص دارد و آن در اولـی "عمـری" و در دومـی "رقبـی" اسـت«.)خمینی، 1434ق، ج2، ص443(

آن را بفهماند که  ج( لزوم عقد در عمری با هر چیزی 
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عقـد عمـری هماننـد سـایر عقـود بـه ایجـاب و قبـول نیـاز دارد و البتـه لازم نیسـت بـه عربی و بـا 
که  کـدام از ایـن سـه، احتیـاج بـه عقـد دارنـد  الف�اظ خاصـی باش�د. حض�رت ام�ام � می‌فرمای�د: »هـر 
که عـرفاً مفید  کن مشـتمل اسـت؛ پـس ایجـاب، هر آن چیزی اسـت   ‎ سـا بـر ایجـاب از مالـک و قبـول از
کـردم« یـا »سـکنای  کن  کـه در سـکنی بگویـد: »تـو را در ایـن خانـه سـا تسـلیط مـذکور باشـد، ‎ مثل ایـن 
کـه مفیـد معن�ای آن‌هـا بـه هـر لغتـی باشـد. و در عمـری، مـدت حیاتـم   ‎ه�ر ی�چزی  آن مـال تـو اسـت« و
  در رقب�ی م�ثلاً ی�ک س�ال ی�ا دو س�ال، اضافـه می‌شـود. و عمـری و رقبـی دو لفـظ دیگـر  ؛ و یـا حیـات تـو
کـه باقـی بـودی  دارند؛ ‎ بـرای اولـی: عمـری دادم ایـن خانـه را در طـول عمـر تـو یـا عمـر مـن یـا مادامـی 
کنم و مانن�د این‌ها. و برای دومـی: به مدت چنینی  کنی ی�ا زندگی  ک�ه زندگ�ی  یا  باقـی ب�ودم ی�ا مادام�ی 
کنـد. « )خمینـی، 1434ق،  لـت بـر رضایـت به ایجـاب  کـه دلا بـه تـو رقبـی دادم. و قبـول هـر یـچزی اسـت 

ج2، ص447(

د( لزوم قبض در عمری برای لزوم

در عمـوم معـاملات بـه قبـض درآوردن مـال از لـوازم لزوم یـا صحـت معاملـه اسـت و آثـار خـود 
کن  کـردن سـا را نی�ز دارد. حضـرت امـام �درب�اره ای�ن ش�رایط و آث�ار آن می‌فرمای�د: »  در هـر سـه قبـض 
کـه وجـه اول بعیـد نیسـت، پس  شـرط اسـت؛ و آیـا قبـض شـرط صحـت اسـت یـا‏ ‎‏لزوم؟ دو وجـه اس�ت 
 ‎‏اظهر مانند وقف باطل میش�ود. ..   این س�ه عقد لازم می‌باشـند  گـر قبـض نکنـد تـا مالـک بمیرد، بنا بر ا
کن را ندارد .«)خمینی،  کردن سـا کـه عمـل بـه مقتضـای آن‌ها واجب اسـت و مالک‏  حـق رجوع و بیرون 

1434ق، ج 2، ص449(

ه( انواع عمری

کسـی را بایـد شـرط قـرار داد؟ مالـک یـا متصـرف؟ حضـرت  در عمـری طـول مـدت عمـر چـه 
گـر در عمری، طـول حیات مالک  ک�دام از آنهـا می‌فرمای�د: »  ا ام�ام� درب�اره صحـت ه�ر دو و آث�ار ه�ر 
گر  کن قبـل از آن بمیرد،‏  ورثـه او حق سـکنی در آن را دارند تـا مالک بمیرد. و ا را مـدت قـرار دهـد و سـا
کن را در  کن، مـدت قـرار داده‏ ‎ش�‏ده و مالک قب�ل از او بمیرد، ورثه‌اش حق اخراج سـا طـول حیـات سـا
که سـکنی بـرای او  کن بمی�رد ورثـه‌اش حـق سـکنی ندارنـد مگـر ایـن   س�ا گر طـول حیـات او ندارنـد. و ا
 ‎‏بـرای ورثـۀ او بعـد از وفـات او قـرار داده شـود؛ پـس ورثـه چنیـن حقـی را دارنـد و  در مـدت حیـات او و

گ�ردد.« )خمینـی، 1434ق، ص 2، ص450( گـر منقرض  شـوند ب�ه مالـک یا ورثـه‌اش برمی ا
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3. 4. الزامات فقهی محافظت از تقسیم ارث بر اساس صلح عمری

، مـادر یـا هـر  گفتـه شـد، مورث )پـدر بـر اسـاس آنچـه در احـکام مطلـق صلـح و صلـح عمـری 
کنـد( بایـد در زمـان حیـات  کـه می‌خواهـد از تقسیـم ارثـش بـرای شـخص خاصـی محافظـت  کسـی 
کـه می‌خواهد بعد از فوتش در تقسیـم ارث قرار نگیرد به ملکیت  خـود همـه یـا هـر مقـدار از اموالـش را 
شـخص مورد نظـر از طریـق عقـد صلـح عمـری درآورد و بـا بعـد از نوعـی ایجـاب و قبـول قبض صورت 
گـر چـه صلـح بـه صورت معاطات نیز پذیرفته اسـت ولـی به خاطر  کـه ا بگیـرد. لازم بـه یـادآوری اسـت 

گرفتـن و ثبـت و امضـای اطـراف تـرک نشـود. حسـاسیت شـرایط احتیاطـات لازم بـا نوشـتن و شـاهد 

3. 5. ارزیابی نهایی محافظت از تقسیم ارث بر اساس صلح عمری

بـه نظـر می‌رسـد صلـح عمـری بهترین راه‌حل فقهی برای این مسـئله اسـت. زیـرا علاوه بر اینکه 
کنـد، درباره تمامی مال  ، عزت نفس پـدر را در زمان حیاتش حفظ می‌ کـردن مـادر بـا ممنـوع التصـرف 

او نیـز نافـذ اسـت و نیازی بـه اذن و اجازه وراث ندارد.
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نتیجه گیری
که راهکارهـای فقهی هبـه، وصیت و صلح  گفتـه شـد بـه ایـن نتیجـه می‌رسیم  از مجمـوع آنچـه 
عمـری بـه خاطـر الـزام‌آور بودنشـان بـر راهکارهای تربیتی و اخلاقی برتری دارنـد و از میان راهکارهای 
 ،) کردن مالک جدید )مادر فقهـی صلـح عمـری از دیگـر راهکارها برتر اسـت؛ زیرا با ممنوع التصـرف 
ضامـن عـزت نفـس پـدر )مورث( در زمـان حیاتـش اسـت و نیـازی به اذن و اجـازه وراث برای نفوذ آن 

در تمامـی اموال ندارد.

کنـون در دفاتـر اسـناد رسـمی بـه منـظور حـل  کـه راهـکار صلـح عمـری هـم ا شـایان ذکـر اسـت 
مس�ئله ف�وق یعن�ی “محافظ�ت از تقسی�م ارث پ�در برای مادر در زمان حیات او و برعکس” و مسـائلی 
فقهـی  آرای  از  کـه  آن طبـق احکامـی  قانونـی  و سـازوکارهای  گیـرد  می‌ ق�رار  اسـتفاده  مورد  آن  مانن�د 

حضـرت امـام ره اسـتخراج شـد عملیاتـی میشـود.
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چکیده 




آن با تطبیق مصداقی بر مسئله حجاب تبیین مفهومی موضوع ضروری دین و احکام 

محمدکاظم زارع شحنه1 

چکیده 
گـر  آن حیطـه اسـت. ا یکـی از مهم‌تریـن بحث‌هـا در هرحیطـه‌ای صحبـت از ضروری‌هـای 
کافـی و شـناخت لازم نداشـته باشـد نمی‌توانـد در آن امـر موفـق باشـد.  کسـی بـه آن ضروریـات احاطـه 
یکـی از موضوعـات مهـم در دیـن اسلام و مذهـب شیعـه، موضـوع ضروری بـودن یـک مسـئله در فقـه، 
آث�ار و اکح�ام فراوان�ی دارد. بعض�ی از مسـائل در دیـن جـزء ضروری‌هـا  ک�ه  مذه�ب و اسلام اس�ت 
کفـر می‌شـود؛ و شـقاوت دنیـا و آخـرت را بـه  حسـاب می‌شـوند و انـکارِِ بـاوری آنهـا منجـر بـه ارتـداد و 
کـه در  دنبـال دارد. بررسـی ماهیـت فقهـی ایـن موضـوع و احـکام آن و تطبیـق آن بـر مسـئله حجـاب 
زمـان معاصـر تحت‌تأثیـر تهاجـم فرهنـگ ویرانگـر غرب و شـبهات جنگ رسـانه‌ای مورد انکار نظری 
گرفتـه لازم بـه نظـر می‌رسـد؛ لـذا در ایـن تحقیـق ابتـدا بـه بررسـی لغـوی و اصطلاحی این  و عملـی قـرار 
کـرد و در پایـان بحـث  موضـوع خواهیـم پرداخـت و در ادامـه احـکام مترتـب بـر آن را بیـان خواهیـم 

تطبیقـی در مسـئله حجـاب خواهیـم داشـت.

گـردآوری شـده اسـت. درایـن پژوهش  کتابخانـه‌ای    ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش توصیفـی و 
-۱: کـه از جملـه نتایـج حاصـل از آن عبارتنـد از بـه منابـع و مطالـب خوبی دسترسـی حاصـل شـد؛ 

حجـاب یـک ضروری بیّّـن در دیـن اسـت و لازم اسـت هـر مسـلمانی بـه آن معتقد باشـد. ۲-بین منکِِر 
گنهـکاری منکـر  ـر اسـت تفـاوت اسـت و نبایـد هـر  کـه فاعـل  یـک امرمنکََ ضروری دیـن و شـخصی 
گر اهل‌سـنت آن  ضروری دین شـناخته شـود. ۳- بعضی از مسـائل مختص به مذهب تشیع اسـت؛ و ا
کننـد منکـر مذهـب شـمرده می‌شـوند نـه منکـر دیـن؛ پـس احـکام انـکار ضروری دیـن چنیـن  را انـکار 

افـرادی را شـامل نمی‌شـود.

کلیدی: دین، ضروری، ضروری دین، ضروری مذهب، حجاب کلمات 

کاربردی مدرسه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگر مرکز پژوهش و آموزش‌ها‌ی 
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مقدمه
کـه  بحـث از ضروری دیـن از اهمیـت فـوق العـاده ای بـرخوردار اسـت؛ و علـت آن، اینسـت 
که ضروری  کسـی  احـکام بسیـار مهمـی بـر ضروریات دین بار می‌شـود. من‌جمله آن احکام این است:
کفـر اسـت و قتلـش واجـب؛ بنابرایـن در ایـن  کارش بـه ارتـداد رسیـده و محکـوم بـه  دیـن را منکـر شـود 
ک در تشـخیص  نوشـته سـعی شـد اولاً معنـای ضروری دیـن به‌وضـوح بیـان شـود. سـپس معیـار و ملا
کاربـرد و پـر ابـتلای جامعـه مـا بحـث  کـه یکـی از مصداق‌هـای پـر  ضروری دیـن بیـان شـود؛ و ازآنجا
که  که آیا مسـئله حجاب از مصادیق ضروری دین اسـت  گردد  حجاب زنان اسـت، سـعی شـده بیان 

؟ کفـر شـود یـا خیر کـرد محکـوم بـه  کسـی آن را انـکار  گـر  ا

کسـی  کـه در خلال ایـن بحـث بایـد به‌شـدت مورد دقـت قـرار بگیـرد ایـن اسـت،  امـا نکتـه‌ای 
کنـد  کـه ضروری دیـن اسـت تـرک می‌ کنـد؛ مـثلاً یـک واجبـی را  کـه یـک ضروری دیـن را رعایـت نمی‌
کـه ترکـش ضروری دین اسـت مرتکب می‌شـود لزوماً منکر ضروری دین نیسـت فلذا  یـا یـک حرامـی را 
کافـر بپنـدارد؛ بلکـه آنچـه  کنـد و دیگـران را  نمی‌شـود انسـان مـدام حکـم بـه ارتـداد دیگـران صـادر 
کـه نبایـد  موجـب ارتـداد از دیـن می‌شـود انـکار ضروری دیـن اسـت، بـه اینکـه فـرد، مـثلاً بگویـد نمـاز 
گناهی را مرتکب می‌شـوند یا واجبی  که  کسـانی  خوانـد! اصلاً نمـاز جـزء دیـن نیسـت! ولی بسیاری از 
کـرد و قبـول هـم دارنـد؛ ولـی بـاز  کننـد می‌داننـد بالاخـره ایـن در دیـن آمـده و بایـد رعایـت  را تـرک می‌
کننـد. ازایـن‌رو بایـد توجـه داشـت،  به‌خاطـر سـهل‌انگاری یـا فریـب نفـس و شیطـان آن را رعایـت نمی‌
گروه یکسـان بـرخورد  یـادی دارنـد و نبایـد بـا هـر دو  چنیـن افـرادی بـا منکریـن ضروری دیـن تفـاوت ز

کرد.
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کار  کـه مرتکب   نتیجـه نهـایی بحـث ایـن اسـت، افـراد بدحجـاب یـا بی‌حجـاب درعین‌حال 
کـرد ؛  حـرام می‌شـوند، امـا همـه یکسـان نیسـتند و بایـد بسـته بـه هـر فـرد متناسـب بـا خـودش بـرخورد 
شـخص معتقـد را بایـد نهی‌ازمنکـر و شـخص منکِِـر هـم بایـد دیـد آیـا انـکار وی از سـر جهـل اسـت یـا 
گـر عالمانه  کرد و ا گـر از سـر جهـل باشـد من‌بـاب ارشـاد جاهل باید ارشـادش  کـه ا عالمانـه و عامدانـه؛ 

باشـد، بایـد او را بـه مراجـع ذی‌صلاح سـپرد تـا بـه حسـابش رسیدگـی شـود.

که این پژوهش بر محور آن طراحی شده این است: سؤالات اصلی 

گویند؟(  ۱-اساساً ضروری دین یعنی چه؟ )به چه مواردی ضروری دین می‌

۲-بعد از تشخیص ضروری دین چه احکامی بر آن بار می‌شود؟

؟   ۳-آیا حجاب از ضروریات دین است یا خیر

:  سؤالات فرعی بحث عبارت‌اند از

از شـناخت تعریـف ضروری دیـن چـه‌طور  ۱-معیـار در تشـخیص ضرورت چیسـت؟ )بعـد 
بفهمیـم یـک چیـز آیـا ضروری دیـن اسـت یـا نـه؟

کدام است؟  ۲- ضروری مذهب چیست؟ احکام جاری بر آن 

 ۳- حکم ارتداد برای منکرین ضروری دین در چه مواردی استثنا می‌شود؟

کتـاب خـود چنیـن بیـان داشـته  کمـال حیـدری در  پیشینـه بحـث ضروری دیـن را آقـای سیـد 
اسـت: »عنـوان )ضروری( در روایـات بیـان نشـده اسـت؛ بلکـه آن را فقهـا از مضمـون روایـات اخـذ 
کـرده اسـت مرحـوم صاحـب شـرایع )محقـق  کـه ایـن عنـوان را مطـرح  کسـی  کرده‌انـد. چه‌بسـا اولیـن 

حلـی( رحمـه‌الله باشـد.« )حیـدری، ص ۱۰۵(

معـدودی از فقهـا و متکلمـان پیشیـن از جملـه شیـخ طوسـی، فیـاض لاهیجی، علامه مجلسـی، 
کرده‌انـد.  مقـدس اردبیلـی و محمدرضـا مظفـر در آثـار خـود بـه ایـن مسـئله پرداختـه و آن را تعریـف 

)روحانـی، 1382، 6(

گـر انـكار نسـبت بـه بعضـي از  كـه ا آیـت‌الله شـبیری زنجانـی می‌فرمایـد: »بحـث ايـن اسـت 
ايـن چگونـه اسـت؟  از احـكام صحيـح نيسـت،  احـكام باشـد يعنـي قبـول نكنـد و بگويـد بعضـي 
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كفـر م‏يـآورد، بايـد تمـام احـكام  مرحـوم حاج‌آقـا رضـا )مرحـوم همدانـی( خواسـته اند بگوينـد ايـن هـم 
كه مـن الله تعالي اسـت يعني  كند  پيغمبـر را بپذيـرد، هـر چـه به‌عنـوان ديـن ذكـر ميشـود، بايـد تصديـق 
مربـوط بـه پروردگار اسـت، حـالا در بعضـي جاهـا تفويض امر هم شـده اسـت، آن هم به امـر پروردگار و 
كأنـه مسـلم ميگيرد.  كنـد، ايـن را ايشـان  مورد قبـول پروردگار اسـت، بايـد نسـبت بـه تمـام احـكام قبـول 
كه ذكر شـده و  ولـي بـه نظـر مـا ايـن قابل‌تردیـد اسـت، بـراي خاطـر اينكـه به طور مسـلم از نظـر ادله اي 
در دسـت هم هسـت و رسـاله‌هایی هم نوشـته شـده اسـت، مرحوم آقاي شـرف‌الدین رسـاله اي به نام 
كرده و اين  كرم صلی‌الله عليه وآلـه مطالبي بيان  الاجتهـاد و النـص دارد، عمـر بـر خلاف نـص پيغمبـر ا
كـرده اسـت و از نظـر روايـات مـا هـم  كتـب عامـه اثبـات  مـوارد كيـي دو تـا هـم نيسـت، ايشـان از طـرق 
كاري به مسـائل اخروي اين اشـخاص  كفار نمكيرد، ما  كـرم بـا عمر معاملـه  ثابـت اسـت، ولـي پيغمبـر ا
يـم، آن در جـاي خـودش ثابـت اسـت، بحـث در محاسـبات دنيـوي اسـت، پيغمبـر بـا اينهـا مثـل  ندار

سـاير مسـلمين بـرخورد مكيردنـد.« )شـبیری،۱۳۸۶، سـال اول درس خـارج/ صـوم(

کـه ایـن موضـوع، موضـوع تعبـدیِِ صـرف  کـرد ایـن اسـت  کـه بایـد بـه آن توجـه  فلـذا نکتـه‌ای 
کـه میـان فقهـا در تعریـف  نیسـت؛ بلکـه مبحثـی آمیختـه بـه عقـل اسـت؛ و بـه همیـن علـت هـم هسـت 
هـم  بـا  مـوارد  از  بسیـاری  در  البتـه  اسـت؛  اختلافاتـی  خـرده  آن  مصادیـق  تشـخیص  در  و  ضروری 

دارنـد. اتفاق‌نظـر 

گرفته. که شد در موضوع ضروری دین بحث‌هایی صورت‌ در این باب باتوجه‌به جستجویی 

در موضـوع »بررسـی فقهـی انـکار ضروری دیـن« مقالـه‌ای از آیـت‌الله شـبیری زنجانـی بـا عنوان 
»انـکار ضروری دیـن و رابطـة آن بـا ارتـداد« نوشـته شـده اسـت. در ایـن مقالـه انـکار ضروری دیـن را 
کـه ضروری دین  گر نسـبت به شـخصی  مطلـقاً موجـب ارتـداد نمی‌دانـد؛ بلکـه چنیـن بیان می‌دارد: »ا
کنـد، ولـی  کـه بـه توحیـد و نبـوت ایمـان دارد و پیامبـر را تصدیـق می‌ کنـد، یقیـن پیـدا شـد  را انـکار می‌
کفر و ارتداد  در موردی خـاص، امـر بـر وی مشـتبه شـده و ضروری دیـن را انـکار می‌نماید، محکوم بـه 

نخواهـد بود.« )شـبیری زنجانـی، ۱۳۹۵ش(

کیـوان فرهـادپور بـا عنـوان »بررسـی فقهـی انـکار ضروری  همچنیـن پایان‌نامـه‌ای بـه قلـم آقـای 
کبری هم این موضوع را با عنوان »بررسـی حکم  دین« در این زمینه نوشـته شـده اسـت. آقای ابراهیم ا

انـکار ضروری دیـن از دیـدگاه فریقیـن« مورد بررسـی قـرار داده اسـت.

کـه آیـا نفـس انـکار موجـب ارتـداد می‌شـود یـا  امـا در بـاب سـببیت ارتـدادِِ منکـر ضروری دیـن 
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کـه بـه ذکـر یـک  گرفتـه  علـت ارتـداد، بازگشـت انـکار بـه تکذیـب نبـی اسـت نیـز بحث‌هـایی صورت‌
کنـم: مورد در ایـن زمینـه بسـنده می‌

آقایان عادل اصغرپور طلوعی، رحیم وکیل زاده، محمد علی حیدری و محسن شکرچی زاده 
در ایـن زمینـه مقالـه ای نوشـته انـد و در لزوم وجـود علـم در تحقق ارتداد شـخص منکر چنین نگاشـته 
ـ تحلیلـی به نقش علـم در انکار ضروری دیـن پرداخته‌ایم و  انـد:» در مقالـه حاضـر بـه روش توصیفـی ـ
گاهی انکارکننده بـه ضروری دین بودن  کـه علم و آ نتایـج حاصـل از آن در مجمـوع بیانگـر ایـن اسـت 

کنـد از شروط اصلی تحقق ارتداد اسـت.« )طلوعی و دیگران، 1397ش(  آنچـه انـکار می‌

بـا محوریـت مصـداق حجـاب پژوهـش خاصـی مشـاهده نشـد؛  امـا در مورد ضروری دیـن   
لـذا بـر آن شـدم تـا مقالـه‌ام را بـا عنـوان )تبییـن مفهومـی موضـوع ضروری دیـن و احـکام آن بـا تطبیـق 

مصداقـی بـر مسـئله حجـاب( بنویسـم. 
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مفاهیم
کلمه ضروری و الفاظ مشابه آن

كْْتََـفِِ‌  ماليّّ‌:»اِِ الكََ خِِلافـه  الحاجـة،  إليـه   ‌ تمـ�سُُّ ـذي 
ا�لََّ عنـه،  غِِـنًًى  لا  ـذي 

ا�لََّ وری:  ضرر  )۱

روريّّ‌«،»المـاءُُ ضََروريّّ‌ للحيـاة«، »يََفْْتََقِِـرُُ إلى مـا هـو ضََروريّّ‌ للعََيْْـش« )لویـس معلـوف، ۲۰۰۰م، ص 
بال�ضََّ

)۸۷۸

کامل‌تـر و روشـن‌تری از ضروری را بیـان  کمـال حیـدری از راغب‌اصفهانـی معنـای  امـا سیـد 
کنـد: می‌

ثة: »للضروري في اللغة استخدامات ثلا

كما في الشـجر إذا   ، ، لا عـلى الاختيـار فقـد يطلـق ويـراد منـه مـا كيـون عـلى طريـق القهـر والقسـر
تحـرّّك مـن قبـل الريح الشـديدة.

كمـا فـي الغـذاء الـضروري للإنسـان فـي  وقـد يطلـق عـلى مـا لا تكـون الحيـاة والوجـود إالّا بـه، 
البـدن. حفـظ 

ويطلـق ثالثـةًً‌ عـلى مـا لا يمكـن أن كيـون عـلى خلافـه، نحـو أن يقـال: الجسـم الواحـد لا يصـحّّ‌ 
حصولـه فـي مكانيـن فـي حالـة واحـدة بالـضرورة.

، وهو الـذي يرادف البديهي  كلمات الفقهاء في سـياق المعنى الأخير وقـد جـاء الـضروري فـي 
والقطعـي واليقينـي بالاصـطلاح المنطقـي مـع اخـتلاف فـي طبيعـة الخصائـص والـشروط التـي يطرحها 
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المناطقـة للضروري باصطلاحهـم« )حیدری، ۱۴۳۴ق، ص ۱۰۶(

گاه ضروری بـه معنـای  ضروری دیـن را در لغـت شـامل سـه اسـتخدام مختلـف می‌دانـد: ۱-
که قهـراً موجب به  کـه بـر درختـی می‌تـازد  اتفـاق قهـری و بالغلبـه اسـتعمال می‌شـود. مثـل بـاد شـدیدی 

حرکـت در آمـدن درخـت می‌شـود.

کـه لازم حیات و وجود چیز دیگر باشـد؛ مثل  گاهـی هـم ضروری بـر چیـزی اطلاق می‌شـود  -۲
گر نباشـد دیگـر حیات و وجـودی برای انسـان نخواهد  که ا کـه بـرای انسـان بسیـار حیاتـی اسـت  غـذا 

بود.

۳-اسـتعمال سـوم ضروری هـم بـه معنـای قطعـی و خلاف ناپذیر آمده اسـت. مثل‌اینکه قطعاً 
کند. کـه یـک جسـم نمی‌شـود در دو کمـان در یک‌زمـان حصول یا حـضور پیدا  چنیـن اسـت 

کلام فقهـا آمـده اسـت بـه همیـن معنـای سـومش  کـه در  و در آخـر هـم می‌فرمایـد آن ضروری 
آمـده اسـت.

کردن به چیزی( اسـت. در  : اضطـرار در لغـت و عـرف بـه معنـای )احتیاج( و )وادار  2( اضطـرار

که از سـوی شـارع برای  فقه و نصوص شـرعی هم به همان معنای لغوی و عرفی اش لحاظ شـده؛ چرا 
کـه به معنانی احتیاج اسـت، آن  آن وضـع جدیـدی صورت نگرفتـه اسـت. امـا مـراد از اضطـرار در فقـه 
کـه بـه الجـاء و ناچـاری و ضیـق برسـد؛ و الا بـه هـر نـوع احتیاجـی،  حـدی از احتیـاج مـد نظـر اسـت 

گفتـه نمی شـود. )علیدوسـت، 1397ش، 117( اضطـرار 

مٌٌ‌ بها« )لویس معلوف، 
�لََّ
ة مُُسـ م به«، »بََدِِ�يَّيهَ

�لََّ
3( مسـلّّم: مقبول أو لا يقبََل الجدََل: »هذا أمر مُُسـ

۲۰۰۰م، ص ۶۹۵(

معنـاى  بـه  دانشـمندان  نـزد  در  ـات  البََدِِهِِي�يََّ باشـد./  آشـكار  كـه خودبه‌خـود  آنچـه  بدیهـی:   )4

)۱۷۹ ص  ش،  بسـتانی،۱۳۷۵  افـرام  )فـؤاد  ات(اسـت.  لِِ�يََّ �وََّ
َ
)الأَ

انواع ضروری

۱( ضرورى ديـن: مـراد از ضرورى ديـن آن بخـش از آموزه‌هـاى ديـنى - اعـم از اصـول و فروع - 

كـه ثبـوت آن در ديـن مسـلم و بديـهى اسـت و نيـازى بـه اسـتدلال نـدارد و هـر مسـلمانى - اعـم  اسـت 
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، روزه و حـج. )هاشـمی شـاهرودی،۱۳۸۲ ق،  از خـواص و عـوام - آن را مى‌دانـد، ماننـد معـاد، وجـوب نمـاز
ج ۵، ص ۱۴۶(

۲( ضرورى مذهـب: مـراد از ضرورى مذهـب اصـول و فروع بديـهى و مسـلم شـيعۀ دوازده‌امامـی 

اسـت، از قبيـل امامـت امامـان معصـوم علیهم‌الـسلام، مشروعيت متعـه )--< ازدواج موقت( و حرمت 
گفته‌اند. )هاشـمی  قياس )--< قياس(. از احكام آن در باب‌های طهارت، شـهادات و حدود سـخن 

شـاهرودی،۱۳۸۲ق، ج ۵، ص ۱۴۶(

کـه در ضروری مذهـب قابل‌توجـه اسـت اینکـه: عـوام و خـواص همـه   نکتـه دیگـر 
قبـول دارنـد )مـکارم شیـرازی، ۱۴۲۴ق ، ج ۵، ص۱۰(

مـراد اینکـه هـم مـردم عـادی شیعـه آن را قبـول دارنـد، هـم فقها و هـم علمای شیعـه؛ )به خلاف 
کـه معنـایی مغایر بـا ضروری مذهب دارد(. ضروری فقـه 

کـه فقـط فقهـا و خـواص قبـول دارند. )مـکارم شیرازی،  ۳( ضروری فقـه: آن بخـش از ضروریاتـی 

۱۴۲۴ق، ج ۵، ص ۱۰(

كـه اشـخاصى  کرده‌انـد: بـه ايـن معنـا   یـا بـه تعبیـری دیگـر مسـئله ضروری فقـه را چنیـن بیـان 
كـه فقيـه بايـد بـه ايـن مسـئله فتوا دهـد. اين  كـه وارد فقـه مىشـوند، بالـضرورة و خيـلى روشـن مىداننـد 

مرحلـه از اجمـاع بالاتـر اسـت )شـبیری زنجانـی، ج ۲۵، ص ۷۸۸۱(

)مـکارم  اسـت.  ديـن  ضرورى  احـكام  همـان  اسلام«  ضرورى  »احـكام  اسلام:  ۴(ضروری 

)۳۸۳ ص   /۳ ج  شیـرازی،۱۴۲۷ق، 

كه مطلب چنين  ۵(ضروری عمومـی: يعـنى نه‌تنهـا فقهـا بلكـه فقيه و عوام همه مىدانند 

است )شبیری زنجانی، ج ۲۵، ص ۷۸۸۱(
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تعریف دقیق ضروری دین و ارائه معیار تشخیص
در بـاب تعریـف ضروری دیـن تعاریـف مختلفـی ارائـه شـده اسـت. امـا بیشـتر تعاریـف متمرکز 
بـر تعریـف خـود ضروری دیـن نیسـت؛ بلکـه تبییـن راه شـناخت ضروری دین اسـت. مـثلاً مرحوم امام 
كـه مثـل نمـاز و روزه،  رحمـه‌الله ضروری دیـن را چنیـن بیـان می‌دارنـد: ضرورى ديـن يعـنى يچـزى را 
مسـلمانان جـزء ديـن اسلام مىداننـد. یـا حضـرت آیـت‌الله مـکارم شیـرازی می‌فرماینـد ضروری دیـن 
كـه هـر مسـلمانى آن را مىدانـد و حـتّّى تازه‌مسـلمان‌ها هـم آن را مىفهمنـد. اما هیچ یک  يچـزى اسـت 
از ایـن تعاریـف، حقیقـت خـود ضروری دیـن را بیـان نمـی‌دارد؛ بلکـه اشـاره بـه راه شـناخت ضروری 

دیـن دارد.

کـه بـه نظـر می‌رسـد در صـدد برآمـده تـا خـود )ضروری  در میـان تعاریـف موجـود آن تعریفـی 
کـه چنیـن می‌فرماینـد: »آنچـه  کنـد تعریـف آیت‌الله‌العظمـی بهجـت رحمـه‌الله اسـت  دیـن( را تعریـف 

بـدون ترديـد جـزء ديـن اسـت؛ ماننـد وجـوب نمـاز و روزه.« )بهجـت، ۱۳۸۶ش، ص ۱۸(

کـه بـدون تردیـد جـزء دیـن هسـتند - ضروری دیـن -  حـال در چگونگـی تشـخیص مـواردی 
کـه بیـان می‌شـود: اختلافاتـی هسـت 

که مورد اتفاق علمای فرق اسلامی  کنند  ۱-برخی ضروری دین را حمل بر مواردی می‌

باشد.

کنـد: »إن معـنى ضروري  گونـه تعریـف می‌ کمـال حیـدری ضروری دیـن را این‌ آیـت‌الله سیـد 
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تـصوّّره«  بعـد  فيـه  الاخـتلاف  يصـحّّ‌  لا  بحيـث  الإسلام  علمـاء  عنـد  واضـحاً  دليلـه  كيـون  مـا  الديـن 
)۱۰۷ ص  )حیـدری، 

کنـد: »أنّّ‌ ضروري الديـن  مرحـوم اسـترآبادی از علمـای مشـهور اخبـاری هـم چنیـن تعریـف می‌
الّّـذي علمـاء ملّّتنـا و علمـاء غيـر  - عـلى مـا سـمعناه مـن محقّّقـي مشـايخنا قـدّّس اللّه سـرّّهم - هـو 
كالـصلاة و الـزكاة و الصـوم و الحـجّّ‌ و عـلى  ملّّتنـا يعرفـون أنّّـه ممّّـا جـاء بـه نبيّّنـا صلـی‌الله عليـه و آلـه 
قيـاس ذلـك ضروريّّ‌ المذهـب هـو الّّـذي علمـاء مذهبنـا و علمـاء غيـر مذهبنـا يعرفـون أنّّـه ممّّـا قـال بـه 
کـه هـم  كبـطلان العـول و التعصيب«؛ایشـان امـر ضروری دیـن را چیزهـایی می‌دانـد  صاحـب مذهبنـا 
کـرم صلی‌الله علیه و آله و سـلم بدانند.  علمـای شیعـه و هـم علمـای اهل‌سـنت، مصـدر آن را از پیامبـر ا

)اسـترآبادی، ۱۴۲۶ق، ص ۲۵۲(

آن را از دین  که همة مسلمانان  کنند  ۲-برخی ضروری دین را حمل بر مواردی می‌

بدانند.

امام خمینی رحمه‌الله در توضیح‌المسائلشان ضروری دین را چنین بیان می‌دارند: »ضروری دین 
که مثل نماز و روزه، مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند«. )خمینی،۱۳۸۱ه ش، ج۱، ص ۷۶(  یعنی چیزی را 

كـه هـر مسـلمانى جـزء ديـن اسلام مىداند.  کـی می‌فرماینـد: ضروری دیـن يعـنى حكـمى را  آیـت‌الله ارا
)روح‌الله خمینـی،۱۳۸۱ ش، ج ۲، ص ۴۹۴(

کتـاب النکاح خـود می‌فرماینـد: ضرورى دين  حضـرت آیـت‌الله مـکارم شیـرازی حفظـه‌الله در 
كـه هـر مسـلمانى آن را مىدانـد و حـتّّى تازه‌مسـلمان‌ها هـم آن را مىفهمنـد. )مـکارم  يعـنى چـه‌؟ يچـزى 

شیـرازی،۱۴۲۴ق، ج ۴، ص ۱۵۹(

یا در جای دیگر می‌فرمایند: منظور از »ضروريّّات دين« اموری است كه همه، اعم از عالم و غير 
 عالم، مىدانند جزء دين است؛ مانند مسئلة نماز و روزه و حجاب )مکارم شیرازی،۱۴۲۷ ق، ج ۳، ص ۳۸۳(

آیت‌الله سـبحانی هم در پاسـخ به مراد از ضروری دین می‌فرمایند: »بسـمه‌تعالی: دربارۀ ضرورى دين 
گسـترده بحـث شـده اسـت.  كتـاب حـدود بـه‌صورت  كتـاب طهـارت و  كتاب‌هـاى فقـهى ماننـد  در 
كـه انـكار آن در نظـر مسـلمانان  گانه ديـن جـزء ضروريـات ديـن اسـت و ضمـناً هـر حكـمى  اصـول سـه‌
ثـه )توحيـد، نبـوت، معـاد( باشـد، جـزء ضروريـات ديـن بـه شـمار  ملازم بـا انـكار يـىك از اصـول ثلا

مىرود، ماننـد خاتميـت و وجـوب نمـاز و روزه... و الله العالـم« )سـبحانی، ۱۳۸۹ش،ج ۳، ص ۹(
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کنـد: »ضرورى ديـن  کـه ضروری دیـن را چنیـن بیـان می‌ یـا بـه تعبیـر مرحـوم ملااحمـد نراقـی 
كـه بـه حـد بداهت رسـيده باشـد ثبـوت آن از صاحب ديـن.« )نراقـی،۱۳۸۰ ش،  عبـارت اسـت از يچـزى 

ج ۲، ص ۳۳۶(

کــه بخشــی از مســلمانان آن را ضروری  کننــد  ۳-برخــی ضروری دیــن را حمــل بــر مــواردی می‌

آید(. می‌داننــد )ولــو همــه هــم آن را ضروری نداننــد، خللی در ضروری بــودن آن پیش نمی‌

که از آیت‌الله شـبیری زنجانی شـده اسـت جالب‌توجه اسـت: آيا منظور از  پاسـخ از اسـتفتایی 
كه تمام مسـلمانان ضرورى مىدانند یـا ضروری بودن آن در  انـكار ضرورى ديـن، انـكار مطلـبى اسـت 
كافى اسـت.  كـه در منطقـۀ مورد ابـتلاى مكلـف ضرورى باشـد،  منطقـۀ خـاصى مدنظـر اسـت؟ هميـن 

)شـبیری،۱۳۹۶ش، ج ۱، ص ۷۱(

که مراد  کلام ایـن مرجـع عالی‌قـدر فهمیـده می‌شـود این اسـت  توضیـح مطلـب اینکـه: آنچـه از 
ایشـان اثبـات ضروری در فـرض حداقلـی آن )ضروری بـودن ولـو در نـزد مـردم یـک منطقـه( اسـت 
گـر جمیـع مسـلمین یـا علمـای فـرق اسلامـی بـر ضروری دیـن  کـه ا و ایـن تنافـی نـدارد بـا ایـن مطلـب 
بـودن یـک چیـزی به‌اتفـاق رسیدنـد آن مورد، ضروری دیـن بـه شـمار می‌آیـد؛ بلکـه وقتـی عـده‌ای در 
یـک منطقـه ضروری بـودن یـک چیـز را تشـخیص دادنـد و  بـه تشخیصشـان ترتیب اثر داده می‌شـود، 
به‌طریق‌اولـی بـه تشـخیص علمـای اسلام یـا جمیع مسـلمین نسـبت بـه ضروری بودن یـک چیز ترتیب 

اثـر داده می‌شـود و آن مورد از ضروریـات دیـن شـمرده می‌شـود.

آن   ) کــه خــود شــخص )شــخص منکــر کننــد  ۴-برخــی ضروری دیــن را حمــل بــر مــواردی می‌

را ضروری دیــن بدانــد.

آیـت‌الله سیـد محمـود هاشـمی شـاهرودی هـم در این زمینـه نقل‌قولی از مرحـوم مقدس اردبیلی 
گفته‌انـد: مـراد از  گسـترش داده و  کـه جالب‌توجـه اسـت: »بـرخى قلـمرو آن_ضروری دیـن_ را  دارنـد 
كـه انکارکننـده، به ثبوت آن در دين يقين داشـته باشـد؛ هـر چند نزد همه  ضرورى ديـن، يچـزى اسـت 

به ثبوت نرسـيده باشـد.« )هاشـمی شـاهرودی،۱۳۸۲ق، ج ۱، ص ۳۳۹(

کـه بـه طور یقینـی از دیـن شـناخته شـود ضروری می‌دانـد و اشـاره بـه   ایشـان هـر حکمـی را 

کـه در نظـر شـخص، هـر نـچد با برهـان، ثابـت باشـد  وضـوح و شیـوع آن نـدارد؛ ضروری یـچزی اسـت 
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گـر چـه دیگـران بـر ایـن مطلب اجماع نکـرده، آن را قبـول نداشـته باشـند. کـه از دیـن اسـت، ا

که جزء دین‌  گوینـد  گفـت: »ضروریـات دیـن به احـکام و عقایدی  در مجمـوع می‌تـوان چنیـن 
که عادتاً بر هیچ مسـلمانی  گونـه‌ای  بودنشـان اثبـات شـده و از جملـه واضحـات و بدیهیـات باشـد، به‌
پوشیـده نباشـد و حتـی بعضـی از غیرمسـلمانان هـم جـزء دیـن بـودن آن را بداننـد« )ویکی‌شیعـه/ ذیـل 

موضـوع )ضروری دیـن((

کـه بـه حـد بداهـت -  کـه مـثلاً فلان امـر آیـا از مـواردی هسـت  حـال چگونگـی تشـخیص ایـن 
کـه مرحـوم ملااحمـد نراقـی رحمـه‌الله آن را چنیـن  ضروری دیـن - رسیـده اسـت یـا نـه نکتـه‌ای دارد 
كـه ادلّّـۀ واضحـه و امـارات لايحـه و براهيـن ظاهـرۀ باهـرۀ منصوبۀ  کنـد: »علامـت آن، آن اسـت  ذکـر می‌
كـه حـدس صائـب  از جانـب صاحـب شـرع، و اشـتهار انتسـاب آن بـه صاحـب شـرع بـه حـدّّى باشـد 
كـه داخـل آن ديـن اسـت و مخالـط بـا اهـل آن اسـت - البتّّـه يقيـن دارد بـه  كـه هـر  حكـم قطـعى نمايـد 
كه جميـع اهل آن دين  كـه صاحـب آن ديـن بـه ايـن امـر حكم نمـوده اسـت، و ازاین‌جهت بفهمد  ايـن 
كـه جميع اهل آن  گفته‌اند: ضرورى دين آن اسـت  كـه  - حـتّّى عـوام ايشـان اعتقـاد بـه آن دارنـد و ايـن 
كـسى  كـه  كـدام امـر اسـت  ديـن از عـوام و خـواصّّ‌ معتقـد آن باشـند، از ايـن راه شـناخته مىشـود، و االّا 
كـرده باشـد، و اعتقـاد ايشـان را از عـوام و  در آن تفحّّـص احـوال جميـع هفتـاد و سـه فرقـۀ اهـل اسلام را 
كـه مـا باوجود عـدم تفحّّص  كـه بعـضى از آن امور هسـت  خواصّّشـان در آن يافتـه باشـد؟ باوجـود ايـن 
گانـه و  كعبـه، و وجـوب نمـاز پنج‌ كـه جميـع فـرق اسلام بـه آن قائل‌انـد، مثـل بـودن جهـت  يـم  يقيـن دار

امثـال آن.« )نراقـی،۱۳۸۰ش، ج ۲، ص ۳۳۷(
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کام جاری بر ضروری مذهب   و  دین اح
احکام جاری بر ضروری مذهب

گر منكر ضرورى مذهب و ضرورى بين علماى  حضـرت آیـت‌الله فاضـل لنکرانـی می‌فرمایند: ا
، هـرگاه انـكار ضرورى بـه تكذيـب نـبىّّ‌ صلـی‌الله عليه  اماميـه باشـد، بـه قتـل نمىرسـد. به‌عبارت‌دیگـر
كـه بـه تكذيـب نـبىّّ‌ صلـی‌الله عليـه و آلـه منتـهى  و آلـه بازگشـت داشـت، حـدّّش قتـل اسـت؛ و هرزمـان 

نگـردد، حـدّّش قتل نيسـت. )فاضـل لنکرانـی،۱۳۹۰ش، ج ۲، ص ۵۰۰(

کرده‌اند: »فإنّّ‌ إنكار ضروريّّ‌ المذهب  گلپایگانی هم چنین نظری را اختیار  حضرت آیت‌الله 
يوجـب الـخروج عـن ربقـة التشـيّّع لا الإسلام، بـخلاف تكذيـب النبـيّّ‌ الـذي يلـزم مـن إنـكار ضروريّّ‌ 
گلپایگانـی،۱۳۷۲ش، ص  ( .» الديـن فإنّّـه يوجـب الـخروج عـن دائـرة الإسلام، و الدخـول فـي حوزة الكفـر

)۲۲۶

 مضـاف بـر اینکـه نتیجـه انـکار ضروری مذهـب را خروج از تشیـع می‌داننـد نـه خروج از دیـن؛ 
گیـرد و تکذیـب نبـی بـا انـکار  کـه تکذیـب نبـی صورت  کـه خروج از دیـن زمانـی اتفـاق می‌افتـد  چـرا 

گیـرد نـه انـکار ضروری مذهـب. ضروری دیـن صورت می‌

از طرفـی مرحـوم صاحـب جواهـر رحمـه‌الله یکـی از مـوارد ارتـداد را انـکار ضروری مذهب ذکر 
كالمتعـة من ذي المذهـب أيضا لأن  کننـد: »بـل الظاهـر حصـول الارتـداد بإنـكار ضروري المذهـب  می‌

الديـن هـو مـا عليـه، و لعـل منـه إنـكار الإمامي أحدهـم �.« )نجف�ی، ج ۴۱، ص ۶۰۲(
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که صاحب مذهب  کسـی صادق می‌داننـد  )البتـه ایـن حکـم تفصیـل دارد و ایـن را فقط برای 
کرده.( بـوده و بعـد ضروری مذهـب را انکار 

مرحـوم موسـوی سـبزواری حکـم بـه ارتـداد منکـر ضروری مذهـب را معلّّـق بـه تحقـق انـکار 
گـر انـکار ضروری مذهـب بـه انـکار  کـه ا رسـالت یـا انـکار الوهیـت خداونـد یـا انـکار توحیـد می‌داننـد 
یکـی از مـوارد مـذکور انجامیـد آنـگاه حکـم بـه ارتـداد منکـر ضروری مذهـب می‌شـود )إنـكار ضروري 
لوهيـة، أو التوحيـد يوجـب الكفـر و إن لـم يرجـع إليهـا ففـي  المذهـب إن رجـع إلى إنـكار الرسـالة أو الأ

إيجابـه لـه إشـكال(. )موسـوی سـبزواری،۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۳۷۶(

منكـر ضرورى مذهـب، ماننـد امامـت امامـان معصـوم علیهم‌الـسلام يـا غیرشیعـة دوازده‌امامـی 
نـه  يـا  ارتـداد وى مىشـود  و  كفـر  آن موجـب  انـكار  اينكـه  يـا شـيعه. در فـرض نخسـت در  و  اسـت 
اختلاف اسـت. قول نخسـت به مشـهور قدما نسبت‌داده‌شـده اسـت و قول دوم را به مشـهور - مطلقاً 
، شـيعه باشـد( به‌تصریـح برخى انكار  اعـم از قدمـا و متأخـران - نسـبت داده‌انـد. در فـرض دوم )منكر
كفـر مىشـود )--<  ضرورى مذهـب، همچـون متعـه يـا وجـود امام‌زمـان علیه‌الـسلام، موجـب ارتـداد و 

ارتـداد(. )هاشـمی شـاهرودی، ۱۳۸۲ق، ج ۵، ص ۱۴۷(

، انـكار ضرورى مذهـب ماننـد انـكار امامـان علیهم‌السلام يا يـىك از آنان،  ول�ی بـه قـول مشـهور
موجـب ارتـداد نمىشود.)هاشـمی شـاهرودی، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۳۳۹(

احکام جاری بر ضروری دین

- وج�وب تصدي�ق و اعت�راف ب�ه ضرورى دي�ن؛ اع�م از اص�ول و فروع )هاشـمی شـاهرودی، 
ج ۵، ص ۱۴۶( ۱۳۸۲ق، 

كفر با انكار ضرورى دين فی‌الجمله )همان(: - تحقق 

كافـر بـودن منكـر ضرورى ديـن فی‌الجملـه تشـىكيك نـدارد و اجمـاعى اسـت، و لكيـن حكـم 
كافر شـده يـا نه‌؟ موقوف اسـت به بيـان و تحقيق  كـه فلان شـخص چـون انـكار امـرى را نمـوده  بـه ايـن 
كافـر اسـت.  كـه منكـر ضرورى ديـن چـرا  دوّّم: بيـان ايـن  اوّّل: بيـان ضرورى ديـن.   . چنديـن يچـز
كـه مسـتند حكـم  كـه چـه نـوع انـكارى موجـب تكفيـر مىشـود. چهـارم: بيـان ايـن  سـوّّم: بيـان ايـن 
كفـر شـخصى معيّّـن آيـا بايـد چـه باشـد و بـه چـه نـوع بايـد ثابـت شـود. )نراقـی،۱۳۸۰ ش، ج ۲، ص  بـه 

)۳۳۶
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گذشته بیان شد. که در مباحث  -مورد اول )بیان ضروری دین( 

كه در  کافـر اسـت؟( : ملااحمـد نراقـی دليلى  -مورد دوم )بیـان اینکـه منکـر ضروری دیـن چـرا 
كـرد را دو مورد دانسـته اسـت: » اوّّل: اجمـاع،  كفـر منكـر ضرورى ديـن بـه آن اسـتدلال مىتـوان  اثبـات 
كفـر منكـر ضرورى ديـن فی‌الجملـه هسـت، و لكيـن قـدر ثابـت از آن همین‌قـدر  گـر چـه بـر  و اجمـاع ا
كافـر اسـت، امّّـا هـر منكـرى و منكـر هـر ضرورى بـه هـر نوعى  كـه منكـر ضرورى ديـن فی‌الجملـه  اسـت 
كفـر بعضى  كلام اصحـاب تصريـح بـه عدم  كـه بـوده باشـد پـس اجمـاع بـر آن ثابـت نيسـت، بلكـه در 
كـه محتمل در حقّّ‌ آن باشـد، يا امثال آن شـده،  كـه نـاشى از شـبهه‌اى  يّّـات مثـل ايـن  از منكريـن ضرور
كـه تكفيـر عـام نيسـت و هـر نـوع انـكارى موجـب تكفيـر نمىشـود، و قـدر ثابت از  ... مسـتفاد مىشـود 
گاه امـرى ضرورى ديـن باشـد و بـر شـخص ضرورى بـودن از ديـن و ثبـوت  كـه هـر  اجمـاع ايـن اسـت 
كـه ضرورى شـده مـراد صاحـب ديـن اسـت و  كـه همـان  كنـد  آن از صاحـب ديـن معلـوم شـود و يقيـن 
كـه انـكار ضرورى ديـن راجـع  كافـر اسـت. و مورد دوم: ايـن  باوجـود ايـن انكاركنـد چنيـن شـخصى 
كلام  كـه در  كفـر اسـت، و ايـن دليـلى اسـت  بـه تكذيـب صاحـب ديـن اسـت، و تكذيـب آن موجـب 
كـه از آن جملـه فاضـل عالـم آقـا جمال خوانسـارى اسـت در بحث اجماع  جمـعى از فقهـا و اصولیـون 
، و فقيـه ماهـر ملامحمـد باقـر سـبزوارى اسـت در اوّّل بحـث قضـاء  منقـول از حاشـيۀ شـرح مختصـر
كفـر منكـر واضـح اسـت، و لكيـن لازم از آن،  لـت آن بـر  كفايـه، تصريـح بـه آن شـده، و دلا صلاة از 
گـردد، نـه مطلـقاً و  كفـر  كـه راجـع بـه تكذيـب صاحـب ديـن شـود موجـب  كـه هـر انـكارى  آن اسـت 
كـه از شـبهۀ محتملـه در حـقّّ‌ منكـر باشـد  كـه فقهـا بعـضى از انـواع انـكار را مثـل آن  ازاین‌جهـت اسـت 

موجـب تكفيـر ندانسـته‌اند.« )نراقـی،۱۳۸۰ه ش، ج2، ص ۳۳۹(

-مورد سوم )چه نوع انکاری موجب تکفیر می‌شود؟(:

كفـر اسـت،  آيـا انـكار ضرورى ديـن سـببى مسـتقل بـراى تحقـق  كـه  اخـتلاف در ايـن اسـت 
كـه انـكار ربوبيـت خـدا و رسـالت پيامبـر صلـی‌الله عليـه و آلـه چنيـن اسـت، يـا اينكـه انـكار  آن‌سـان 
ضرورى سـببى مسـتقل نيسـت، بلكـه بـه جهـت بازگشـت آن بـه انـكار رسـالت رسـول خـدا صلـی‌الله 
گـردد؟ بنابـر قـول نخسـت، انـكار ضرورى مطلـقاً  كفـر مى عليـه و آلـه و تكذيـب آن حضـرت موجـب 
، مگـر آنكـه  كفـر اسـت؛ انکارکننـده عالـم باشـد يـا جاهـل. جاهـل نيـز قاصـر باشـد يـا مقصّّـر موجـب 
، به ضرورى  كفر احتمال برود انکارکننده به لحاظ تازه‌مسـلمان بودن يا سـكونت و نشـو و نما در بلاد 
كفـر  گفتـۀ بسـيارى، انـكار ضرورى موجـب  كـه در ايـن صورت بـه  بـودن حكـم جاهـل بـوده اسـت، 
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گفته‌انـد: در  كفـر ندانسـته و  نمىشـود. در مقابـل، بـرخى انـكار ضرورى را سـببى مسـتقل بـراى تحقـق 
كـه بـه انـكار رسـالت پيامبـر صلـی‌الله عليـه و آلـه و تكذيـب او برگـردد.  كفـر مىشـود  صورتى موجـب 
بـرخى بيـن اصـول و فروع ديـن تفصيـل داده و انـكار ضرورى از اصول‌دیـن - همچـون جسـمانى بودن 
كفـر دانسـته‌اند؛ امـا در فروع ديـن بيـن جاهـل قاصـر و مقصـر تفصيـل داده  معـاد - را مطلـقاً موجـب 
كفـر ندانسـته‌اند. )هاشـمی  و انـكار ضرورى از فروع ديـن را در صورت جهـل از روى قـصور موجـب 

شـاهرودی،۱۳۸۲ ق، ج ۵، ص ۱۴۶(

که باید به آن پاسخ داد: از مطلب فوق چند سؤال اساسی استخراج می‌شود 

۱-نقش علم )به ضروری دین بودنِِ مصداق( در تحقق ارتداد؟

گـر احتمـال برود انکارکننـده بـه لحـاظ  آیـت‌الله سیـد محمـود شـاهرودی رحمـه‌الله می‌فرمایـد: ا
، بـه ضرورى بـودن حكم جاهل بوده اسـت به  كفـر تازه‌مسـلمان بـودن يـا سـكونت و نشـو و نمـا در بلاد 

كفـر نمىشـود. )هاشـمی شـاهرودی،۱۳۸۲ق، ج ۵، ص ۱۴۶( گفتـۀ بسـيارى، انـكار ضرورى موجـب 

کـه تـارک الـصلاة اسـت و مسـتحلّّ ایـن تـرک نیـز هسـت  کسـی  علامـه حلـی رحمـه‌الله درمورد 
لزوم  ایشـان،  نظـر  کـه معلـوم می‌شـود  بیانـی هسـت  ایـن مطالـب  و در خلال  را می‌فرماینـد  مطالبـی 
كان قريـب العهـد  عالـم بـودن منکـر در صحـت حکـم بـه ارتـداد او اسـت و آن بیـان ایـن اسـت: »و لـو 
بـالإسلام، أو نشـأ فـي باديـة و زعـم أنّّـه لا يعـرف وجوبهـا عليـه قبـل منـه - توبتُُـه - و منـع مـن العـود، و 

عـرّّف الوجـوب.« )علامـه حلـی،۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۳۹۱(

نیـز در  ب�ه فاض�ل هن�دى  يش�خ بهاءالدي�ن محم�د ب�ن تاج‌الدي�ن حس�ن اصفه�انى، م�عروف 
لـو ادّّعى  بـرای منکـر ضروری دیـن شـرط می‌دانـد: »و  را  اللثـام چنیـن علمـی  کشـف  کتـاب خـود، 
مسـتحلّّ‌ شـيء مـن ذلـك جهـل التحريـم، قُُبِِـل منـه مـع الإمـكان، بـأن كيـون قريـب العهـد بـالإسلام، و 

مثلـه يخـفى عنـه«. )فاضـل هنـدی،۱۴۱۶ق، ج ۱۰      ، ص ۵۶۷(

۲-انکار اصول‌دین با انکار فروع دین، از جهت تأثیرگذاری در تحقق ارتداد فرق دارد؟

کتـاب الطهـاره خود، بین منرِِک اصلـی از اصول‌دین و منرِِک فرعی از  مرحـوم شیـخ انصـاری در 
کـه هـر دو ضروری دیـن باشـد، تفـاوت قائـل شـده اسـت و چنیـن می‌فرمایـد: »فالأقوى:  فروعـات دیـن 
يّّـة، دون العقائـد« )شیـخ انصـاری،۱۴۱۵ق، ج  التفصيـل بيـن القاصـر و غيـره فـي الأحـكام العمليّّـة الضرور

۵، ص ۱۴۱(
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که در انکار عقاید، دیگر تفصیلی بین قاصر و مقصر در حکم به ارتدادش نیست.   به این معنا 
کنـد:  کـه از اصول‌دیـن اسـت بـه ایـن مطلـب تصریـح می‌ کمااینکـه در مصـداق حـب امیرالمؤمنیـن 
كفـر منكرهـا، مـن غيـر  كالرسـالة فـي  ئمـة صلـوات الله عليهـم بمعـنى محبّّتهـم  »فكيـون ولايـة الأميـر و الأ

«. )شیـخ انصـاری، ۱۴۱۵ق، ج ۵، ص ۱۴۱( ّـصّر فـرقٍٍ‌ بيـن القاصـر و المق

مرحـوم شیـخ محمدتقـی آملـی رحمـه‌الله هـم در شـرح عروة الوثقـی خـود ذیـل ایـن بحـث بیـن 
القـول فـي ذلـك هـو  اکن�ار ضروری اصلـی دی�ن و ضروری فرعـی دیـن تفصیـل قائ�ل اس�ت: »حـق 
كان إنـكاره عـن  كان مـن الأصـول أو الـفروع فيحكـم بكفـر المنكـر للاول مطلـقاً سـواء  التفصيـل بيـن مـا 
كان نشـوه فـي بلاد الإسلام و  كان المنكـر ممـن يقبـل الإنـكار فـي حقـه أولا بـأن  عنـاد أو عـن شـبهة 
كالمعاد الجسـماني و بعض  ذلـك لان الـضروري مـن الأصـول الّّـذي يثبت وجوب التّّديـن به بالضرورة 
لوهيـة و الرسـالة فالتفيكـك فـي الاعتقـاد  خصوصياتـه الثابتـة بالـضرورة كيـون مثـل التديـن بأصـل الأ
لوهيـة أو الرسـالة و لـو عـن  بإقـرار بعضهـا و إنـكار بعضهـا الأخـر ليـس إقـرارا بـالإسلام فكمـا ان منكـر الأ
كغالـب المنكريـن ليـس مسـلما فكـذا منكـرا لمعـاد الجسـماني أو مـودة أهـل المـودة مـن ذوي  شـبهة 
الـقربى فهـذا القسـم مـن الـضروري ممـا للاعتقـاد بـه دخـل فـي أصـل تحقـق الإسلام فمـا لـم يتحقـق لا 

.« )محمدتقـی آملـی،۱۳۸۴ق، ج ۱، ص ۳۹۱( كان عـدم تحققـه عـن شـبهة و قـصور يتحقـق الإسلام و لـو 

لـو  و  می‌شـود  کفـرش  بـه  حکـم  مطلـقاً  باشـد،  اصول‌دیـن  درمورد  انـکارش  گـر  ا می‌فرمایـد   
کـه ضروریِِ از  کنـد: چـرا  عـن شـبهة باشـد ، ولـو عـن جهـل قـصوریّّ باشـد؛ و علـت را چنیـن ذکـر می‌
کـرده اسـت.  کنـد انـگار اصـل الوهیـت را انـکار  کسـی آن را انـکار  گـر  اصول‌دیـن رکـن تدیـن اسـت و ا
كان إنـكاره  امـا راجـع بـه انـکار فروع دیـن: »و يفصـل فـي الثانـي أي فـي الـضروري مـن الـفروع بيـن مـن 
راجعـا الى تكذيـب النّّبـي صلـی‌الله عليـه و آلـه و سـلّّم فيحكـم بكفره لكونه منكرا للرسـالة و بين من لم 
كذالـك و يقـال فيـه بـأن إنـكاره امـا مـع عـدم ثبـوت التديـن منـه بمـا جاء بـه النّّبـي صلـی‌الله عليه  كيـن 
و آلـه و سـلّّم إجمـالا أو مـع ثبوتـه منـه فيحكـم بكفـر الأول أيضـا قطعـا لعـدم تدينـه بالديـن و يقـال فـي 
الثانـي بأنـه إمـا كيـون ممـن لا يقبـل فـي حقـه الشـبهة ظاهـر النشـوة فـي بلاد الإسلام الظاهـر منه اسـتماع 
مثـل هـذه الاحـكام التـي لا تخـفى على العجزة و الصبيان أو كيون ممن يسـمع منـه فيحكم بكفر الأول 

ظاهـرا أخـذا بالظـهور دون الثانـي« )محمدتقـی آملـی،۱۳۸۴ق، ج ۱، ص ۳۹۱(

کـه انـکارش برگـردد بـه انـکار  کسـی   می‌فرمایـد: در انـکار ضروری فرعـی دیـن فـرق اسـت بیـن 
کـه انـکارش راجع به  کـه چنیـن نیسـت. وکسـی  کسـی  کفـرش می‌شـود - و بیـن  کـه حکـم بـه  رسـالت - 
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انـکار رسـالت نیسـت یـا انـکارش همـراه اسـت بـا قبول‌نداشـتن تدیـن و آنچـه از پیامبـر آمـده - بـا ایـن 
کفـر اسـت یـا انـکارش متدینانـه اسـت  کـه در ایـن صورت محکـوم بـه  کـه می‌دانـد از پیامبـر آمـده - 
گاهـی چنیـن انـکاری را مرتکـب  - نـه اینکـه بدانـد واقـعاً از سـوی پیامبـر صـادر شـده بلکـه از سـر ناآ
کـه در ایـن صورت دو وجـه دارد: یـا اینکـه داشـتن شـبهه در نـزد او -: ندانسـتنش - مقبـول  شـده - 
کفرش نمی‌شـود؛ و یا  کـه در ایـن صورت حکـم بـه  کـه در بلاد اسلامـی بزرگ نشـده  کسـی  اسـت، مثـل 
چنین نیسـت؛ بلکه در بلاد اسلامی بزرگ شـده و داشـتن شـبهه نسـبت به ضروریات و بدیهیات دین 

کفـر اسـت. کـه در ایـن صورت نیـز محکـوم بـه  برایـش مقبـول نیسـت 

 ۳-آیا انکار ضروری دین از سوی جاهل قاصر یا مقصر در تعین حکم ارتداد متفاوت است؟
کـه می‌فرمایـد: »يقـال فـي الثانـي بأنـه إمـا كيـون ممـن لا يقبـل فـي حقـه  مرحـوم شیـخ محمدتقـی آملـی 
الشـبهة ظاهر النشـوة في بلاد الإسلام الظاهر منه اسـتماع مثل هذه الاحكام التي لا تخفى على العجزة 

و الصبيـان أو كيـون ممـن يسـمع منـه فيحكـم بكفـر الأول ظاهرا أخـذا بالظهور دون الثانـي«. )همان(

کلام آقـای آملـی مربـوط بـه انـکار در فروعات اسـت. در این بیـان آنچه از ظهور  ایـن بخـش از 
کـه حکـم انـکار جاهـل مقصـر و قاصـر در ضروری از فروعـات  کلامشـان فهمیـده مـی شـود ایـن اسـت 
کفـر اسـت؛ ولـی در دومـی بـه علـت قـصورش حکم به  متفـاوت اسـت. حکـم انـکار در اولـی ارتـداد و 

کفـرش نمی شـود.

المنكـر للاول  الـفروع فيحكـم بكفـر  کفـر مـی داننـد.»  را مطقـا موجـب  انـکار در اصـول  امـا 
كان  كان المنكـر ممـن يقبـل الإنـكار فـي حقـه أولا بـأن  كان إنـكاره عـن عنـاد أو عـن شـبهة  مطلقـا سـواء 
نشـوه فـي بلاد الإسلام و ذلـك لان الـضروري مـن الأصـول الّّـذي يثبـت وجـوب التّّديـن بـه بالـضرورة 
لوهية و الرسـالة  كالمعـاد الجسـماني و بعـض خصوصياتـه الثابتـة بالـضرورة كيون مثل التدين بأصل الأ
لوهية  فالتفيكـك فـي الاعتقـاد بإقـرار بعضهـا و إنكار بعضها الأخر ليس إقرارا بالإسلام فكما ان منكر الأ
كغالـب المنكريـن ليـس مسـلما فكـذا منكـرا لمعـاد الجسـماني أو مـودة أهـل  أو الرسـالة و لـو عـن شـبهة 
المـودة مـن ذوي الـقربى فهـذا القسـم مـن الـضروري مما للاعتقـاد به دخل في أصل تحقـق الإسلام فما 

« )همـان( كان عـدم تحققـه عـن شـبهة و قـصور لـم يتحقـق لا يتحقـق الإسلام و لـو 

که آیا نفـس انکار ضروری دین  گیرد اینسـت  کـه بایـد به شـدت مورد دقت قرار  4-امـا مطلبـی 
موجب ارتداد اسـت یا علت ارتداد، بازگشـت انکار ضروری دین به تکذیب نبی اسـت؟

همـان طورکـه بیـان شـد در این مسـئله اختلاف اسـت. افرادی همچون شیـخ انصاری و مرحوم 
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صاحـب جواهـر بـر دیـدگاه نفـس الانـکاری اشـاره دارند؛ امـا در مقابل مرحـوم محقـق اردبیلی، فاضل 
هنـدی، سیـد طباطبـایی، صاحـب عروة و عـده‌ای دیگر از علمای به نـام، دیدگاه مقابل را برگزیده‌اند 
کـه علـت ارتـداد منکـر ضروری دیـن، بازگشـت انـکار وی بـه تکذیـب نبـی اسـت. امـا  و می‌فرماینـد 
کـه در مقدمـه بیـان شـد لفـظ ضروری دیـن در منابع‌دینـی مـا بیـان نشـده؛  باتوجه‌بـه پیشینـه بحـث 
کـه انـکار  کرده‌انـد. ازایـن‌رو درمنابع‌دینـی تصریـح نشـده  بلکـه فقهـا آن را از روایـات و آیـات اصطیـاد 
کـه بگوییـم نفـس انـکار ضروری دیـن موجب  کفـر اسـت؛ بنابرایـن بعیـد اسـت  ضروری دیـن موجـب 
کرده‌انـد نفـس انـکار موجـب ارتـداد اسـت آن را مسـتند به‌ظاهـر  کـه بیـان  کفـر اسـت؛ و عـده‌ای هـم 
کـه می‌شـود از آن فهمیـد نظـر  کلام فقهـا دانسـته‌اند. مرحـوم امـام رحمـه‌الله در ایـن بـاب بیانـی دارنـد 
كفر  ایش�ان هـم ب�ا عـدم اس�تقلال نف�س الاکن�ار در س�ببیت ارتـداد اس�ت. »منكـر ضرورى، محكـوم بـه 
كـه منكـر خـدا يـا رسـول نيسـت.« )خمینـی، ۱۳۹۲ش، ج ۱، ص ۳۸۲( امـا  كـه معلـوم باشـد  اسـت، مگـر اين
کـه انـکار ضروری دیـن غالـباً تلازم دارد بـا تکذیب نبی؛  گفـت ایـن اسـت  کـه می‌شـود  نهایـت چیـزی 

کفـر اسـت.« )همـان( کـه امـام فرمـود: »منکـر ضروری، محکـوم بـه  و ازاین‌جهـت اسـت 
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کام آن ضروری یا غیرضروری بودن حجاب و اح
مرحوم نراقی معتقد به نسبی بودن امرضروری نزد افراد است. ایشان می فرمایند:

کسـی ضروری باشـد، و  كـه مىتوانـد ثبـوت امـری در دیـن نـزد  كـه همچنـان  »مخـفى نمانـد 
كـسى ضرورى ديـن به  نـزد ديگـرى نباشـد، يعـنى ضرورى خـاصّّ‌ باشـد، هـم چنيـن مىتـوان امـرى نـزد 
كـه فلان امـر بـه  كـه شـخصى هـم چنيـن بفهمـد  معـنى عـام باشـد، و نـزد ديگـرى نباشـد، بـه ايـن معـنى 
کـس از اهـل آن ديـن ثبـوت آن از صاحـب ديـن بديـهى  كـه بـر همه‌ نحـوى ادلّّـۀ واضحـۀ ظاهـره دارد 
اسـت، و ديگـرى يقيـن بـه ايـن نكتـه نكند، و ازاین‌جهت اسـت اخـتلاف فقهای ما رضـوان‌الله عليهم 
كـه فلان امـر ضرورى اسـت در ديـن بنا بر أظهر يا أشـهر يا أقوى.«  گفتـن بعـضى  در ضروريـات دينيّّـه و 

)نراقـی، ۱۳۸۰ش، ج ۲، ص ۳۳۸(

 »امـا وجـوب حجـاب ضرورى اسلام، نـصّّ‌ قـرآن و مورد عمـل و اتّّفاق جميع طبقات اين امت 
در طى چهارده‌قرن است.« )جعفریان،۱۳۸۰ش، ج ۲، ص ۳۳۸(

کـه در ایـن زمینـه از ایشـان شـده چنیـن  مرحـوم امـام خمینـی رحمـه‌الله در پاسـخ بـه اسـتفتایی 
می‌فرماین�د: »بسـمه تعـالى، اصـل حكـم حجـاب از ضروريـات اسـت و منكر آن، حكـم منكر ضرورى 
كـه منكـر خـدا يـا رسـول  كـه معلـوم باشـد  كفـر اسـت، مگـر اين را دارد و منكـر ضرورى، محكـوم بـه 

نيسـت.« )خمینـی، ۱۳۹۲ش، ج ۱، ص ۳۸۲(

آیـت‌الله منتظـری هـم علاوه بـر بیـان ضروری بـودن حجـاب فلسـفه حجـاب را چنیـن بیـان 
کنـد: »اصـل حجـاب و پوشـش زن از احـكام ضرورى اسلام اسـت و ايـن هـم دررابطه‌بـا ظرافـت  می‌
كان قـرار نگيـرد.« )منتظـری،۱۳۸۴ش، ج ۲، ص ۳۵۱( كـه مورد طمـع و تجـاوز ناپـا زن و ارزش والاى اوسـت، 
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کننـد: »مسـئلۀ  را چنیـن تشری�ح می‌ نی�ز مسـئله حج�اب  آیـت‌الله کم�ارم حفظ�ه‌الله  حضـرت 
يّّـات ديـن اسلام اسـت، مخصـوصاً در زمـان مـا همـۀ  حجـاب از مسـلّّمات و واجبـات بلكـه از ضرور
مسـلمين  فِِـرََق  تمـام  برنامه‌هـاى  از  يـىك  كـه  فهميده‌انـد  دارنـد  معاشـرت  مسـلمانان  بـا  كـه  كسـانى 
كه  کـم بـه يـك شـعار تبديـل شـده و بـه آن پايبند هسـتند و بـه همين دليل اسـت  کم‌ كـه  حجـاب اسـت 

ج ۱، ص ۵۳( آن وحشـت دارنـد.« )مـکارم شیـرازی،۱۴۲۴ق،  از 

میرمحمد هاشـم مجتهد طسـوجى مرندى خويی در باب نکته بسیار مهمی را متذکر می‌شـود 
که باید نهایت توجه را به آن معطوف ساخت: » انكار حكم حجاب، انكار ضرورى دين محسوب 
كـسى بى‌حجـابى را بـد بدانـد و مرتكـب شـود؛ چـه، در ايـن صورت تنهـا  مىشـود؛ بـرخلاف اينكـه 
كـه روح مذهـب را در بىحجـابى زنـان دانسـته و تـرقّّى مملكـت را  كـسى  گناهـكار اسـت؛ بـه خلاف 
كـرده و داخـل تجارت‌خانه‌ها  كـه زنـان هـم ماننـد مـردان در مـدارس تعلّّـم صنايع  بسـته بـر آن مىدانـد 

و تئاترخانه‌هـا و پارلمان‌هـا شـوند.« )جعفریـان،۱۳۸۰ش، ج ۱، ص ۱۸۰(

که وجوب حجـاب از ضروریات دین اسـت؛ و با  کـی از ایـن اسـت   پـس همـه ایـن بیانـات حا
توجـه بـه اینکـه حجـاب از فروع دیـن اسـت در انـکار وجوبـش از سـوی جاهـل قاصـر و مقصر تفصیل 
گر از سـوی جاهل  گـر از سـوی جاهـل مقصر انـکار صورت بگیرد مرتد می‌شـود؛ ولی ا اسـت بـه اینکـه ا

قاصـر وجـوب حجـاب انکار شـود، در این صورت مرتد شـمرده نمی‌شـود.

گـر حکـم حجـاب را رعایـت نکنـد لزوماً مرتد هم  کسـی ا کـه  مطلـب مـذکور بدیـن معنـا نیسـت 
کافر  کند  کسـی ضروری دیـن را انـکار  گر  که ا کـه یـک بحـث، بحـث بـاور و عقیـده اسـت  باشـد. چـرا 
کسـی یـک ضروری دیـن را رعایـت نکـرد،  گـر  کـه ا می‌شـود؛ ولـی یـک بحـث هـم بحـث عمـل اسـت 
صـرف رعایت‌نکـردن موجـب ارتـدادش نمی‌شـود؛ ولـی شـاید تکـرار آن موجـب ارتـداد شـود.جا دارد 
کـه آیـا انـکار عملـی ضروری دیـن هـم موجـب ارتـداد مـی  در تحقیقـی بـه ایـن موضـوع پرداختـه شـود 
که در شـرح الروضـه البهیة خود  کلام آیـت الله ذهنـی تهرانـی را متذکـر مـی شـوم  شـود یـا نـه؟ امـا اجمـالا 
كفـرآور اسـت  كـه  گفتـارى  گاهى بـه مجـرّّد نيّّـت حاصـل شـده و زمـانى بـه واسـطه  كفـر  مـی فرمایـد: »

پديـد مىآيـد و در پـاره‌اى از اوقـات سـبب حصولـش فعـل مـي باشـد.

مثل‌اینکـه شـخصى ازروی‌عمـد و اختيـار ديـن را صریـحاً بـه بـاد اسـتهزاء بگيـرد يـا آن را فـعلاً 
انـكار نمايـد مثل‌اینکـه قـرآن يـا پـاره‌اى از آن را  بـه مذبلـه و قـاذورات بيانـدازد و نيـز مثل‌اینکـه بـت را 

سـجده نمايـد.« )تهرانـی، ۱۳۶۶ش، ج۲8، ص ۳۱7(
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- لویـس معلـوف،)2000م( ، »المنجـد فـي اللغـة العربیـة المعاصـرة«، لبنـان – بیروت، دار 
المشـرق، چـاپ ۱

- منتظری، حسینعلی. ، )۱۳۸۴ ش( ، »استفتائات )منتظری( « ، تهران، نشر سايه

رضـا  گردآورنـده  و مسـائل«،  »رسـائل   ، ) ۱۳۸۰ ش(   ، بـن محمدمهـدی.  احمـد  نراقـی،   -
نراقـی ملااحمـد  و  مهـدی  ملا  محققـان  بزرگداشـت  کنگـره  قـم،  اسـتادی، 

اهل‌بیـت  مذهـب  مطابـق  فقـه  »فرهنـگ  )۱۳۸۲ق(،  محمـود،  شـاهرودی،  هاشـمی   -
)علیهم‌الـسلام( اهل‌بیـت  مذهـب  بـر  اسلامـی  فقـه  المعـارف  دائـرة  مؤسسـه  قـم،  علیهم‌الـسلام«، 

- ویکی‌شیعه

ح العروة الوثقی«، نويسـنده  - آملـی، محمدتقـی. ، )۱۳۸۴ ه.ق(، »مصبـاح الهدی في شر
محمدکاظـم بـن عبدالعظیـم یزدی. ]بی جـا[ - ]بی جا[، ]بی نا[

کتـاب الطهـارة )انصـاری(«، مجمع‌الفکر  - انصـاری، مرتضـی بـن محمدامیـن، )۱۴۱۵ق(، »
کمیتـه تحقیـق تـراث شیـخ اعظـم، قـم، المؤتمـر العالمـي بمناسـبة الذکـری المئويـة الثانيـة  الاسلامـی، 

لمـيلاد الشـيخ الأعظـم الأنصـاري، الأمانـة العامـة.
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تبیین مفهومی موضوع ضروری دین و احک

















م آن با تطبیق مصداقی بر مسئله حجابا



















 ، ش(   ۱۳۹۲( ایـران،  اسلامـی  جمـهوری  گـذار  بنیان‌ و  انـقلاب  رهبـر  روح‌الله،  - خمینـی‌، 
»اسـتفتائات )امـام(« ، مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی )س( دفتر قـم، تهران، مؤسسـه تنظيم 

آثـار امـام خمينـی )س( و نشـر 

الروضـة  ح  شر فـي  الفقهیـة  »المباحـث   ، )1366ش(  جـواد،  محمـد  تهرانـی،  - ذهنـی 
وجدانـی ایـران،   - قـم   ، البهیـة« 

کتـاب نکاح )شـبیری(«، تحریـر محمدکاظـم بـن عبدالعظیـم  - شـبیری زنجانـی، موسـی، »
یـزدی، قـم، مؤسسـه پژوهشـی رای‌ پـرداز

، »جواهر الـکلام )ط. القدیمـة(«، تحقیق محمود  ، محمدحسـن بـن باقر - صاحـب جواهـر
قوچانـی و علـی آخونـدی و عبـاس قوچانـی و رضـا اسـتادی، تصحیـح ابراهیـم میانجـی، تحریر جعفر 

بـن حسـن محقـق حلـی، بیروت - لبنـان، دار إحياء التـراث العربي

- علامـه حلـی، حسـن بـن یوسـف، )۱۴۱۴ق(، »تذکـرة الفقهـاء )ط الحدیثـة: الطهارة إلی 
الجعالـة(«، تحقیـق مؤسسـة آل‌البیـت علیهم‌الـسلام لاحیـاء التـراث، قـم، مؤسسـة آل‌البیـت )علیهـم 

الـسلام( لإحیـاء التـراث

کشـف اللثام عن قواعد الأحکام«، تحقیق  - فاضل هندی، محمد بن حسـن، )۱۴۱۶ق(، »
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دفتر انتشـارات اسلامی، مؤسسـة النشـر الإسلامي

«، تحریرعلـی  الکفـار فـي نجاسـة  الأفـکار  »نتائـج  گلپایگانـی، محمدرضـا، )۱۳۷۲ش(،   -
کریمـی جهرمـی، قـم، دار القـرآن الکريـم

ابوالقاسـم  گـردآوری  )مـکارم(«،  »اسـتفتائات  )۱۴۲۷ق(،   ، ناصـر شیـرازی،  - مـکارم 
)علیه‌الـسلام( طالـب  أبي  بـن  علـي  الإمـام  مدرسـة  قـم،  علیان‌نـژادی، 

و  الـحلال  بیـان  فـي  الأحـکام  »مهـذب  )1413ق(،  عبدالاعلـی،  سـبزواری،  - موسـوی 
السـبزواری الاعلـی  عبـد  السیـد  قـم،  یـزدی،  عبدالعظیـم  بـن  محمدکاظـم  تحریـر  الحـرام«، 

-اصغرپور طلوعی، عادل ؛ وکیل زاده، رحیم ؛ حیدری، محمد علی ؛ کشـرچی زاده، محسـن 
؛ )1397ش( ، »اس�تقلال در س�ببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد« ، مجله:فقه و 

مبانی حقوق اسلامی ، دوره پنجاه و یکم - شـماره 1 رتبه علمی-پژوهشـی )وزارت علوم)
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-روحانی، علیرضا، )1382ش(، »ضروریات دین« ، فرهنگ جهاد

-شـبیری زنجانـی، سیـد موسـی،)1395ش( ، »انکار ضروری دیـن و رابطـة آن بـا ارتداد« ، 
مجله:مطالعـات فقـه معاصر

:تهران، سـازمان  -علیدوسـت، ابوالقاسـم، )1397ش(، »فقـه و عـرف« ،  چـاپ ششـم، نشـر
انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسلامـی.

گـردآوری مسـعود مـکارم و  کتـاب النـکاح )مـکارم(« ،  ، )۱۴۲۴ق( ، » -مـکارم شیـرازی، ناصـر
محمدرضـا حامـدی، قم.


